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 و   شـعر جنـگ   گيـري   بـر فراينـد شـكل    ،درآمـدي   اول ؛ بخـش   اسـت   يافتـه   تنظيم  حاضر در دو بخش     وجيزة    
 .  است  از اشعارنگارنده اي  گزينه  دوم بخش
  :  است  شده  زير تشكيل شرح  به  متغير مستقل  و سه  متغير وابسته از يك:   وجيزه  اين ل او بخش    

    شعر جنگ گيري شكل:  متغير وابسته
  :  مستقل متغيرهاي

    مكتوب  ـ منابع1
    فرهنگي  ـ نهادهاي2
    ـ مراسم3

ــدف     ــارش ه ــن  از نگ ــش  اي ــت  آن  بخ ــه  اس ــش  ك ــه  نق ــذار س ــستقل متغير ِ تأثيرگ ــاره م ــده  اش  را در   ش
   تـا مبـاني      اسـت    شـده    سـعي    راسـتا نخـست     در ايـن  .  قـرار دهـيم      و ارزيـابي    ، مورد بررسي     شعر جنگ   گيري  شكل
كنـد،    پيـدا مـي   و مفهـوم  ، معنـي   بـا آن   در ارتبـاط    شـهادت    مقـدس    كـنش    كه   شهادت  ِ تئوريك    يا زيرساخت   نظري

   از ديـدگاه     جنـگ   ، نظريـه     نخـست    كـه    روسـت    قرارگيـرد و از ايـن        و تحليـل    طالعه مورد م    تطبيقي   نقدي  در قالب 
 شـود،     تـا اثبـات      اسـت   شـده    و كوشـيده     شـده    داده   معتبـر شـرح      منـابع    به   با مراجعه    غربي  شناسان   وجامعه  فلاسفه

  ، از جنـــگ نيـــسم مدر  پـــست  و ديگـــر فلاســـفه ،هـــانتينگتون  ماننـــد نيچـــه  شناســـاني  و جامعـــه فلاســـفه
   و جهـان   خواجگـان  جهـان   بـه  ِ بـشريت   جهـان  كننـد و بـا تقـسيم       مـي    را دنبـال    طلبانـه    و جـاه    نژادپرسـتانه   اهدافي
   تعبيـر آنهـا همـان     بـه   كـه   ضـعيف  ِ نـسل   بـردن   از بـين   را بـراي  ،جنـگ   اجتمـاعي   از داروينسيم  و با تأسي   بردگان
  !دانند  مي  الزامي ، امري است  شرقي نسل
   قـرار گرفتـه     باشـد، مـورد بررسـي        مـي   جنـگ    دربـارة    كـه    و رواياتي    آيات   با استناد به    ِ اسلام   ، ديدگاه   سپس    

ــن  كــه  اســت  شــده  داده و توضــيح ــين  دراي ــرخلاف  آي ــدگاه ، ب ــدعاي  فلاســفه  دي ــر م ــاهوي ، ارزش  غــرب  پ ِ   م
  ، تبيـين  سـپس !   اسـت    انـسانهارا كـشته      همـة   نفـر را بكـشد، انگـار كـه           يـك    اگر كسي    چنانكه  ، آن   انسانهاست  همه
  ، عـدالت     خداپـسند و آرمـاني       جامعـه    بـشر و جانمايـة       از نـسل    حراسـت   ، پـشتوانة    ِ قرآني    در نگرش    كه   است  شده
   همزيـستي   ، اساسـنامة    در مدينـه  ) ص( پيـامبر     چنانكـه .   اسـت    و گفتمـان     و فرهنـگ     و آشـتي     بر صـلح    و اصل   است

، در     عـدالت    آوردنـد كـه      روي   جنـگ    بـه    كردنـد و تنهـا، زمـاني         يهـود راتـدوين      و طوايف    آميز با اقوام    مسالمت
   و انـزال     رسـل    ارسـال    خداوند،فلـسفه    كـه    اسـت    قـدر مقـدس     ، آن   عـدالت .  گرفـت    قرار مي   خطر و هجوم    معرض
   بدهــد، عنــوان  خــود را از دســت ، جــان  عــدالت  در راه  كــه سي،كــ بنــابراين. دانــد  مــي  عــدالت  را برپــايي كتــب
»   يرْزقُـون   عنْـد ربهِـم    « واسـطة    وبـي   دريـغ    بـي    را از سـفره      كـسي   شود و خداوند چنين      مي   او اطلاق    شهيدبه  مقدس

،   ِ جـوان     و نـسل     انقـلاب    نـسل   ِ بـين    ِ گُسـست     در بحـران    ، امـروزه    دانـيم   مـي    كـه    گونه  اما همان ! سازد  برخوردار مي 
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   علمـي    تبيـين    بـراي    قراردهنـد، لـذا، تـلاش        را زيـر سـئوال      ِ شـهيدان     مجاهدات  كوشند مشروعيت    مي  خناّسان  چون
ــشي ــاع و پژوه ــدس  دف ــاختن  مق ــشروعيت  و باورمندس ــن  آن ِ م ــسل  در ذه ــوان  ن ــوگيري  ج ــسل  و جل ِ   از گ

  تـوان    را نمـي     مقـدس   دفـاع    ، بدانـد كـه       نـسل    دارد تـا ايـن       تـرجيح   وصـيفي  صـرفاً ت     و تأليفات   ،مطالعات  فرهنگي
   شـهادت  جـدا كـرد چـرا كـه    »  حمـزه « از  تـوان  را نمـي » احُـد  « كـه   كرد، همچنـان  تلقي»  شهادت« از   جداي  چيزي
  .دهد  مي تشكيل را  مجموعه  اين  نهايي  هدف  كه چيزي! يابد  مي  احُد، درخشش ِ غزوة ِدرست  با تبيين حمزه
  انـد، تقـديم      شـده    سـروده   بِعـد از انقـلاب       زمـاني    عمـدتاً در دامنـة       كه   از اشعاري   هايي  ، نمونه    دوم  در بخش     

  داخلـي   از نـشريات   بـا برخـي      بطـور پراكنـده      كـه   هـايي   بـر مـصاحبه     ، عـلاوه    نگارنـده .  اسـت    شده  نظر خوانندگان 
   در صـورتيكه     اميـد اسـت      كـه    اسـت   داده   زيـر ارائـه      شـرح    بـه   در دو كنگـره    نيـز      تحقيقـي   دو مقالة .   است  داشته
ــه ِ حــق لطــف ــار و زمين ــاي  ي ــوانيم ه ــشار،مددكار شــود، بت ــه  انت ــر و جــامع  جــدي  پژوهــشي  انجــام  ب ــر در  ت ت

  :  يابيم ، توفيق  انقلاب قلمروادبيات
 .  انقلاب ادبيات  بررسي  سراسري سمينار  در اولين  شده ، ارائه  در شعر انقلاب  ـ حماسه1
 .  و احياء تفكرّ ديني خميني  امام المللي  بين  كنگرة ، در دومين  امام  در پرتو انقلاب  ادبي  ـ تحول2

   حـضور فـصلنامة      مجلـة  32  در شـمارة     شـعر جنـگ     شناسـي    پيـشينه    عنـوان    نيز تحـت     ديگري   تحقيقي  مقالة    
  .  است  شده  چاپ  از اينجانب خميني ام و نشر آثار ام  تنظيم مؤسسة

  
  .  شرفشادهي  ـ دكتر غلامرضا رحمدل  ـ رشت1381  آذر ماه
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  هـاي    و ارزيـابي    ار داده  قـر   مـورد مطالعـه      مختلـف    را از ديـدگاههاي     ، جنـگ     غـرب   نظران   و صاحب   فلاسفه    
  : عبارتند از  دانشمندان  اين  ديدگاههاي مهمترين. اند داشته  آن  دربارة  و متضادي متفاوت

   چنـين   مبلّـغ   كـه  دانـشمنداني :داننـد   بـشر مـي    نـسل   تـاريخي   حيـات   را لازمـة   جنـگ   كـه   ـ ديدگاههايي 1
 را از   انــساني  و جوامــع  بــشر شــده  نــسل  تــصفية و ســازي شــفاف  باعــث جنــگ: گوينــد  هــستند، مــي ديــدگاهي

   موجـب  جنـگ . شـود   مـي  ضـعيف   و تكثّـر نـسل      از تولـد و تناسـل        و مـانع     نمـوده    لايروبي   ضعيف  وجودانسانهاي
.  بمانـد    بـاقي    و هوشـمند و پيـروز در زمـين           قـوي    و نـسل     رفتـه   انقـراض    روبـه    ضعيف   نسل   تدريج   به  شود كه   مي

   معـروف   شـناس   وبـر جامعـه     مـاكس .   نخبگـان    گـردش    جهـت    لازم   اسـت    ابـزاري   جنـگ : گويند  رتو مي ويلفردو پا 
   داشـتن    دور نگـه     وبـر بـراي     مـاكس .   مـردود اسـت     قهـر و خـشونت       بدون   و مبارزه    مبارزه   بدون  سياست: گويد  مي

  ، جايگـاهي     و جنـگ    سياسـت    بـراي  ،   مـسيح    آئـين    مدارانـة    و انـسان    جويانـه    صـلح   خـود از پرسـشگريهاي      ديدگاه
 .  سازگار نيست  اخلاق  يا حتي  مسيح  نيز با قانون  مبارزه وسايل:گويد  و مي  شده  قائل  مسيح  از آئين مستقل
   بـشري    از جوامـع     زدايـي    ضـعيف   رالازمـة    و آن    شـده    قائـل    و اصـالت    ، حرمـت     جنـگ    براي   كه  تئوريهايي    
  هـا ونمودهـاي      جلـوه   موجوديـت : گويـد    مـي   دارويـن .  هـستند    دارويـن    تكامل   تأثيرفرضية   تحت  شمارند، اغلب   مي

گيـرد و در فراينـد     مـي  شـكل )   مانـدن   بـاقي  بـراي  جنـگ ( بقـاء    از تنـازع  اي  پيوسـته   بهـم   در شـبكة   طبيعت  متنوع
 ـ  مـي  ، تحقـق   انـسب    بقـاء، انتخـاب      وتغييرناپـذير تنـازع      طبيعـي    سنّت  همين   ، درفراينـد طبيعـي    جنـگ  يعنـي . دياب

تــر را   برتــر و مناســب نمايــد و نــسل  مــي خــارج  زنــدگي گذرانــد و از گردونــة  مــي ِ تيــغ  را از دم خــود، ضــعيف
  ، ايـن  دارويـن   تكامـل   از فرضـية  ِ تـأثير پذيرفتـه     شناسـان   جامعـه .   برتـر اسـت      نوع   پيروز،همان  نسل. كند   مي  انتخاب
  ، در روابـط      اسـت    در طبيعـت     انـواع    تكامـل    كننـدة    دارد وتبيـين     شـناختي    زيـست    و محتواي    ماهيت   را كه   فرضيه
   اجتمـاعي   ِداروينيـسم    خـود را در قالـب        سـتايانة    جنـگ    و ديـدگاههاي     داده   بـشر تعمـيم     نِـسل    و اجتماعي   تاريخي
 خلافكاريهـا و      كننـدة    و توجيـه     بـشري   يـات  از جنا   منـشأ بـسياري      اجتمـاعي   داروينيـسم . انـد    كرده   و تئوريزه   تبيين

  ارادة «  عنـوان    را تحـت    قدرتمنـدان    و سـلطة    ِ جنـگ    ، قداسـت     آلمـاني    فيلـسوف   نيچـه .   اسـت   غير انساني   تبعيضهاي
   دانـسته   طبيعـي   را امـري   ضـعيفان   گـرفتن    بردگـي    و بـه    كنـد و شكـستن      مـي    و توجيـه    تبيـين »   قـدرت    به  معطوف
كنـد تـا بـر      مـي  افـراد و نژادهـا متجلّـي     و ناآگاهانـه   آگاهانـه   ، خود را در اميـال        قدرت   به   معطوف  رادها: گويد  ومي

    كنتــون رن،   بگيرنــد همچنــين  بردگــي  بــشكنند و بــه  شــوندو آنهــا را درهــم ديگــر افــراد و ديگــر نژادهــا مــسلطّ
Rene quintonاساســي عملك ، در بحــث  فرانــسه  بيــستم  قــرن  فيزيولوژيــستبقــاي  را بــراي  جنگهــا، جنــگ رد   

و    كـرده    كمـك    انـسان    نـوع    بقـاي    افـراد بـه      بـا مـرگ     جنگ: گويد   و مي    كرده  ناپذيرتلقي   اجتناب   انسانها، امري   نوع
   ابـاحيگري    از آنهـا بـه      تـوان    مـي    كـه   فاشيـستي    ديـدگاههاي   كند اينگونـه     مي   افراد را انتخاب     و نيرومندترين   بهترين
   جهـاني   ،بـراي    جنگـي    انكارناپـذير تهاجمـات      ضـرورت    و تبيـين    ِ جنـگ     سياسـي   توجيـه    تعبير كرد، جهـت     نظامي
ِ حكومتهـا در     دولتهـا و تمركـز تمـامي         سـازي   يكپارچـه   بافنـد و آنـرا بـراي         مـي    دموكراتيـك   ، اهداف    جنگ  سازي
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ِ    مـسيرِ دموكراسـي     هموارسـازي    منزلـة   دولتهـا را بـه    ِ    آنهـا، فروپاشـي   . داننـد    مي   محتوم  ، امري    واحدجهاني  حكومت
  .آورند  شمار مي  به  دموكراسي اين  زور را پشتوانه  به دانند و توسل  مي جهاني
   يـك   تحقـق   را بـراي   زمينـه   كنـوني  فنـي  پيـشرفت «: گويـد  مـي »  واحـد   دولـت  هـاي  نقشه «  در تبيينرو  امري    

ــ  اســت  آورده  واحــد فــراهم دولــت ــتح  و غيــره  و نظــامي  فنــي  از لحــاظ ون،اكن    قــدرت  يــك  توســط  جهــان  ف
   كـوچكتر از قلمـرو هـر يـك          مراتـب    بـه    جهـان    و نظـامي     فنـي   از لحـاظ  .   ميسر است   بار در تاريخ     اولين  واحدبراي
تـر و سـريعتر       آسـان   نهايـت    متحـد آمريكـا بـي        ايـالات    خـاور دور بـراي      به  لشكركشي. باشد   مي   گذشته  از دولتهاي 

 انــسانها   كــه حــال«: گويــد  خــودمي  اظهــار نظرهــاي او در ادامــة» .  يــا مــصر اســت  انگلــستان  بــه ازلشكركــشي
  ِ كـم   برسـند، دسـت    تفـاهم   بـه   گرايـي    جهـان    بـه    نيـل    بـراي   آميـز ودموكراتيـك      مـسالمت   تواننـد از راههـاي      نمي

 ».كند مي ، تسريع  فاتح آميزِ يك ونت خش  اقدام  را از طريق  جهان ، وحدت حوادث جريان
ــري     ــتاي ام ــين  رو، در راس ــدگاههاي  هم ــگ  دي ــه  جن ــسم طلبان ــاني  وجودامپريالي ــرورتي   جه ــز ض    را ني

  :گويد شمارد ومي  مي  طبيعي ، امري  جهاني  امنيت  تأمين  را براي امپرياليسم  و موجوديت انكارناپذير دانسته
  »!  است  امپرياليسم  پيدايش  اساسي ، علت  امنيت  به تمايل«    
   دولتهـا را معلـول      او نيـز تأسـيس    .گـردد    بـر مـي      آلمـاني   ، فيلـسوف     هگـل    رو بـه     امـري    ديـدگاه    ايـن    پيشينة  البته

   مفتوحــه  قبايــل  قدرتمنـد بــا انـضمام   قبايــل:  گفـت   و مــي دانــست مـي   تــاريخي  ديالتيـك   بـر پايــة  فراينـد جنــگ 
 دولتهـا وبنيـاد حكومتهـا در فراينـد نبـرد              توسـعه   پـس . وجـود آوردنـد      بـه    مركـزي   ، دولتـي     فاتح   قبيلة  مركزيت  به

 .اند وجود آمده به» تز آنتي«و » تز «  از اصطكاك  هستند كه گردد و حكومتها،سنتزي  ميسر مي ديالتيك
ا    مـي   جامعـه   رشـد و پيـشرفت    را لازمة  جنگ  كه هايي  ـ تئوريسين 2  را  ، جنـگ   حـال  در همـان داننـد، امـ

  .كنند  مي  تقسيم  وعادلانه ِ ناعادلانه  دو بخش به

 باشـد و يـا در        داشـته    طلبانـه    توسـعه   اهـداف    كـه    اسـت    جنگـي   ِ ناعادلانه   ها، جنگ    تئوريسين   اين  از ديدگاه     
ِ  ياليـستها هـستند وجنـگ    جنگهـا، امپر   اينگونـه   و سـردمداران    طرّاحـان .  باشـد   شـده    طرّاحـي    اسـتثمار مـردم     جهت
   كـه    اسـت   اي   سـتيزانه    و سـتم     آزاديـبخش   مـسلحانة   هـاي   هـا و قيـام       از جنگهـا و جنـبش        بخـش    آن  ، شامل   عادلانه

  امپرياليـستها و يـا عليـه     سـلطة   عليـه   و زحمتكـشان   كـارگران    يعنـي    جامعـه    و ترقيخـواه    بالنده  را، طبقة    آن  محوريت
   و سوسياليـستهاي     افكـار مـاركس     ، فـرآوردة     جنگـي   تئوريهـاي   اينگونـه . دهنـد    مـي   رتيـب  ت   استثمارگر حـاكم    طبقة

 را    ديالكتيـك    بـود، كليـات     نمـوده    را مطـرح     تـضاد ديـالكتيكي      براسـاس    انقلابـي    مبارزة   كه  ماركس.  بعد ازاوست 
   طبيعـي    وضـع    را بـه     هگـل   تيـك  ديالك   وارونـة    بـود، هـرم     خـود مـدعي      كـه    بود امـا آنچنـان       كرده   كسب  از هگل 

 و   اســت  لازم بزرگتــر، امـري   دولتهـاي   بــه  شـهري   جوامـع   تبــديل  بـراي  جنــگ:  گفـت   مــي هگـل . خودبرگردانيـد 
ــاريخي ــر ت ــد جب ــالكتيكي دولتهــا در فراين ــين  براســاس  در نبرددي ــز «  تــضاد ب ــز آنتــي«و » ت ــه»  ت ــا يكــديگر ب   ب

  شـود و ايـن    مـي  بزرگتـر تبـديل    دولتـي   بـه  ِ ضـعيف  ِ دولـت    پيـروز بـا شكـست       ، دولت   خيزند و در نتيجه     نبردبرمي
،    از نبـرد ديالكتيـك      امـا مـاركس   .  عليهـذا   پـرورد و قـس      خـود مـي      خود، ضد خـود را در درون         نوبة   نيز به   دولت

شـد ابـراز توليـد و       ،مولـود ر    تـاريخ :  گفـت   او مـي  .   داشـت    ديگـري   ، تبيـين  » تـز   آنتـي «و  » تـز  « تِضاد بين   براساس
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 كـارگر و      طبقـة    تـضاد بـين      تـضاد ديـالكتيكي      نـوع   تـرين   عـالي :  گفـت   اومـي .   اسـت   ، مولود جبر تـاريخي      انسان
   نبـرد قهرآميـز دسـت    دار بـه  سـرمايه   بـا طبقـة    طبقـاتي   آگـاهي   كارگر در فراينـد توسـع   طبقه.  دار است سرمايه  طبقة
   جـايگزين    و سوسياليـسم     شـده    منـسوخ    كاپيتاليـستي    حكومـت   شـود ودر نتيجـه      نبرد، پيروز مـي     يازد و در اين     مي
  شـود، كـشور انگلـستان       برپـا مـي      در آن    سوسياليـستي    انقـلاب    كـه    كـشوري    اولـين   گفـت    مي  ماركس. گردد  مي  آن

   بـراي    مـاركس    نظريـة    بـود و بنـا بـه         كـشور صـنعتي     تـرين    يافتـه   ،توسعه   از تاريخ    برهه   در آن   زيرا انگلستان .  است
   انقــلاب ، اولــين مــاركس بينــي  پــيش رغــم' امــا علــي. تــر بــود  ديگــر آمــاده  از كــشورهاي سوسياليــستي انقــلاب

   سوسياليـستي   گذرانيـد و مـستعد انقـلاب         را مـي    ِ فئوداليتـه    دوران   كـه    گرفـت    انجـام    تزاري   در روسيه   سوسياليستي
 را   ، تـضاد ديـالكتيكي       مـاركس    غيرواقعـي   بينـي    پـيش    توجيـه    بـراي    روسـيه   تي سوسياليـس   ، رهبر انقـلاب     لنين.نبود

  تمـام :   بخـشيد وگفـت    بـدان   انترناسيوناليـستي  اي  و وجهـه   سـاخت    خـارج   حـاكميتي    و درون   اي  ِ منطقـه    از صورت 
ــارگران ــان ك ــك  جه ــشترك ، ي ــك  درد م ــمن  و ي ــشترك  دش ــدو آن  م ــمن  دارن ــشترك  دش ــان  م ــسم امپ  هم   ريالي

ــان.  امريكاســت  زور   طرفــداران تــرين  برجــسته  هــابز، در زمــرة ، تــامس  اخيــر غــرب قــرون پــردازان  نظريــه از مي
   تئـوريزه    ضـروري    امـري   عنـوان    رابـه    فـردي    و مـستبدانة     مطلقـه    حاكميـت   كوشـيد كـه     او مـي  .  بـود   وديكتاتوري

   سـر آنهـا نباشـد،طغيان        بـالاي   ِ مقتـدري    اگـر حاكميـت   . انـد   امـه انسانها طبيعتاً،متجـاوز و خودك    :  گفت  او مي . نمايد
فـساد  :  گفـت  هـابز مـي  .   اسـت  ، لازم جامعـه   امنيـت   تـأمين    بـر زور بـراي       مبتنـي    و مطلقـة     فردي  حكومت. كنند  مي

ــي ــه ناش ــتبداد مطلق ــي  از اس ــد ناش ــاامني ، ازمفاس ــاعي  از ن ــسم ِ اجتم ــه  و انارشي ــول  ك ــاي  معل آزادو    حكومته
 دارد،   كــه  معــايبي رغــم ، علــي فــردي  مطلقــة  حكومــت گفــت او مــي.   كمتــر اســت  مراتــب  بــه  اســت دمكراتيــك

 . است ، بشريت  اجتماعي  مايحتاج ترين  و ضروري ترين ، اساسي  وامنيت  است  اجتماعي  امنيت كنندة تأمين
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.   اسـت    آفريـده    واحـده   انـسانها را از نفـس       خداونـد همـة   .   اسـت    و آشـتي     بر صـلح    ، اصل   ِ قرآني   در نگرش     

ِ   درمفهـوم   و تعـدد همـه   ، كثـرت  ، تفـاوت   تنـوع  رغـم   ، علـي    ِ آفـرينش     و ارقـام     واصـناف    اضداد است   ، صلح   جهان
 ـ  الاذهان  ِ بين    جامع   وجه  كه»  آيه«ِ    مشترك    وحـدت    بـه   ، كثـرت     ترتيـب   رسـند و بـدين      مـي    مـشترك    فهـم   ، بـه    ت اس

،   آن پيوسـتة   بهـم   و اجـزاي   يافتـه   تنظـيم   يكپارچـه  ، در سـاختاري  ِ آفـرينش   احـسن  نظـام  ، گرچـه    از طرفي . رسد  مي
 و واحـد     وسـته  پي  ِّ بهـم     كـل   انـد، امـا ايـن       نيكـو نشـسته      خـويش   جاي   به   و ابرو هر يك      و چشم    و خال    خط  همچون

 از تعبيـرِ     ،نمايـشي   ِ كثـرات     در انـدام     وحـدت   انتـشارِ شـعاع   . يابـد    مـي   ، ظهـور و تجلـي       كثرت   در قالب   و يكپارچه 
   فاحببـت  " مخفيـا  " كنـزا   كنـت «ِ     قدسـي    بـا حـديث     عاشـقانه    تعبيـر در عرفـان       و اين    بوده   در كثرت   ِ وحدت   عرفاني

  ، مفطـور بـه      ، اجـزاء و آحـادآفرينش        قرآنـي   در نگـرش  . شـود    مـي   تئـوريزه »   اعُـرف    لكـي   الخلـق   ، فخلقـت     اعرف  ان
   و مـن  االله صـبغة :   رنگهاسـت   و شـكوفاترين   ِخـدا، زيبـاترين     انـد و رنـگ       الهـي    صـبغة    بـه    و مـصبوغ     ربوبي  فطرت
 ً. صبغة االله  من احسن
،   اسـت  رنگـي  ، تبلـور بـي    حـال   درعـين   خـدا را كـه    و رنـگ   آفريـده   را موسـي   مولانا، خداوند همه    قول  به    

ــشتوانة ــن پ ــرينش  اي ــه  آف ــرار داده  يگان ــي  ق ــا از وقت ــه ،ام ــي  ك ــي  ب ــگ رنگ ــير رن ــس  اس ــد، از نف ــي  ش ،  ِ موس
   بـشر بـر لبـة    گرديـد و نـسل    بـدل   آتـش   گـودال   بـه   صـلح    و آرام    رام   سـر بـرآورد و گـسترة        طلـب   جنگ  موسايي
  :  قرار گرفت  آتش پرتگاه

 :النار ٍ من  شفا حفرة يعل
  شد  در جنگ  با موسيي  شدموسيي  اسير رنگ رنگي  بي چونكه

   را سـكينه    جنبيـد و خداونـد آن       مـي   ِ خلقـت    ِ دلنـوازِ موسـيقي       بـا لالايـي      كـه    زمـين    نپاييـد، گهـوارة     ديري    
  انـدازِ پـرزرق      بـا چـشم     تكنولـوژي  و    ، صـنعت    پـس    و ازآن    نشـست    تمـدن    بارِگهوارة   بود، به   بشر ساخته )  آرامگاه(

   و تمتـع     و لـذّت     ناكجاآبـاد رفـاه     سـوي    مـارا بـه      قـدم    بـه    نيرومند، قدم    خود، مانند مغناطيسي     كننده   و خيره   و برق 
  .  است باقي ، همچنان  برد و حكايت پيش
 و    پنداشـته    را آب    سـراب   كـه  از آن    گردانيـد،غافل   ِ موعـود خـود خـواهيم         را بهـشت    ، زمـين    بريم   مي  و ما گمان    
  مِـدنيت   ِ شـور و هيجـان        يـافتن    از پايـان     پـس    كـه    و وقتـي    شـويم   ، دور مي     خود،طبيعت   مألوف   از وطن    قدم   به  قدم

، درد  كنــيم  مــي  را احــساس ِ فاجعــه  وعظمــت آيــيم  خــود مــي ، بــه  خــويش ِ بــه  و بازگــشت در پرتــو خودبــاوري
،    دردل   آهـي    و شـعلة     در دسـت    كنـد و مـا بـا چراغـي           مـا، سـرباز مـي        تـاريخي    ازغربت  يِ ناش    رنج   يعني  نيستاني
   شـرح  ، بـه   شـرحه   شـرحه   و بـا دلـي      بيـابيم    دسـتاني    تـا شـير خـدا و رسـتم          زنيم   را كنار مي     و ددان    ديوان  ازدحام

   كـرده    تنـگ    را بـر زمـين       عرصـه   چنـان رنگيهـا، آن    ِ بـي     رنگهـا و اسـارت      امـارت ! امـا، دريـغ   .   بپردازيم  درد اشتياق 
   همـت   بـوي  رسـد و نـه    مـي  مـشام   شـير خـدا بـه     غربـت    بـوي    نـه    كـه    شده   و ددان    سپر ديوان    پي  ، آنچنان   وزمين
  چاههــايي!  اعتمــاد نيــستند  نيــز، قابــل  كــشيدن  آه  بــراي  وشــغادند و حتــي ، پيــروِ قابيــل بــرادران!   دســتان رســتم
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.   در كنعـان     يوسـف    و ياحبـسگاه    انـد در تـوران       بيـژن   دادنـد، امـروز يـا زنـدان          مـي   ِ علـي    ربـت ديروز عطـر غ     كه
  بوينـد و روح  ِ تبرهـا را مـي   ِ مهربـان  ِ بيـدها، ارواح      و ارواح   اسـت    شـده    مـاران    آشـيانه   زمـين "   كـه    است  سان  بدين

ِ خـود     بوسـند، در ذهـن       ترامـي    كـه    همچنـان   كـه    اسـت   ِ مردمـي    ِ پاهـاي    ِ حركـت     از صداي    ناشي  ِدلهرة  بشر، آبستن 
  .  دستان  شير خدا و رستم ، قحطي وجدان  از روزگارِ قحطي  دريغ"بافند  دار ترا مي طناب

  
�0�,�  و�6ت 45ره�ي  : 

 
 و قـرار      و مـدارا و آشـتي        سـلم    رابـه    مـؤمنين    كافـة    و اسـلام     اسـت   ، بـر صـلح       نيـز اصـل      قرآني  در بينش     

  تنهـا پيـروان   ، نـه  قـرآن . ً ِ كافـة  الـسلم  ِ آمنـوا ادخلـوا فـي    يـا ايهاالّـذين  :خوانـد  ، فـرا مـي      صلح  در زير پرچم    گرفتن
   و سـاير اديـان   يهـود و نـصاري    يعنـي   كتـاب   اهـل  خوانـد بلكـه    فرا مـي   و يگانگي  مدارا و برادري  را به   اسلام  آئين
  :نمايد  مي ، دعوت  و همزيستي  وحدت  زير به محورهاي ل افكار و آراء بر حو  تنوع رغم  را علي الهي
    معبود يگانه  در اعتقاد به  ـ اشتراك1
    از شرك  ـ برائت2
  :  بردگي  و الغاء رژيم  از انسان  انسان كشي  بهره  ـ نفي3

 شـيئاً و لا يتخـذُ     بـه  رك و لا نـش   لانعبـدالااالله   ان  ٍ سـواء بيننـا و بيـنكم          كلمـة   ، تعـالوا الـي      الكتاب   يا اهل   قل    
 .بعضنا بعضاً ارباباً

 مـا   تواننـد بـرادر دينـي     و نمـي    نداشـته    ديـن    آنانكـه  ' ، حتّـي    گـرا و مـدارا محـورِ قرآنـي           صلح  در حكومت     
  از حقــوق) شــهروند (  رعيــت  عنــوان  دارنــد تحــت  اشــتراك  بامــا وجــه  در نوعيــت  چــون  گردنــد، ولــي تلقــي

  البلاغـه    نهـج  53   شـمارة   نمايد،نامـة    نمـي    جنـگ    بـا آنهـا ابتـداء بـه          اسلامي  دارند و حكومت   برخور  كامل  اجتماعي
   بـه   ، خطـاب     حـضرت   آنجـا كـه   .   مدعاسـت    ايـن   ، مبـين     اسـت   اشـترمعروف    مالـك    عهدنامـة    بـه   كـه )  ع( علي  امام
  ِ فرصـتي  عنـوان   را بـه   آمـده   دسـت    بـه   رت و قـد     باشـي   اي   درنـده    ماننـد حيـوان     ، مبادا به     مالك  اي: فرمايد  مي  مالك
   رعايـا، بـه   زيـرا ايـن  ).   كنـي   راغـارت  المـال  بيـت  (  بپـردازي  ِ مـردم  تِـن   گوشـت   خوردن  و به   شمرده   مغتنم  طلايي
 و نظيـر تـو       انـد و همنـوع       تـو و ياانـسان      انـد و بـرادر دينـي        يا مؤمن :  نيستند   خارج   از دو حال    ِ اعتقادي   بافت  لحاظ

  ! ر آفرينشد
  . الخلق  في  و اما نظير لك الدين في  لك ، اما اخ  صنفان  فانهم  اكلهم  سبعاً ضاريا تغتنم لا تكونن    
  

 :  :�ا�9  از 8�6 د��ع
 

گـردد،    مـي   بـر مـدار صـلح    ِ قرآنـي   وسياسـت   بـوده   بـر صـلح   ، اصـل   اسلامي  و معتقدات    در فرهنگ   گرچه    
   در برابرصـلحي    كـه   خواهـد و لذاسـت      مـي   عـدالت    برپـايي    را بـراي     ومـدارا و بـرادري      صلح،    ، اسلام   اما با اينهمه  

  شـود، قاطعانـه    و برپـا مـي    برانگيختـه  عـدالت   قـصد فروپاشـي      بـه    كـه   سازد و يا جنگي      مي   را مخدوش    عدالت  كه
  .كند  مي ع دفا  عدالت  آبرو، از حريم  قطرة  و واپسين خون  قطره ايستد و تا آخرين مي
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،   زدايـي   و غيـرت  حميتـي   را بـا بـي      دينـي    و تـسامح    ، مـدارا و تـساهل        روشـنفكران    از شبه   اي  ، عده   متأسفانه    
  زده يـخ   در كنـار مارهـاي    غفلـت  ِ پـردة   پـشت  جـاهلانش .   ياجاهلنـد و يـا متجاهـل     ميـان  گيرند و در اين     مي  اشتباه
  ِ مفـاهيم     را در زورق     ملّـت    يـك   خواهانـه   عـدالت    و آرمـان     مقـدس    خـشم   انـد و متجـاهلانش       گرفتـه    آفتـاب   حمام

 نيـز ماننـد    اسـلام .سـپارند   مـي   تـاريخ   بايگـاني  پيچنـد و بـه    مـي  ستيزي مانند مدارا و خشونت  اي  كرده  مستعار و بزك  
،   هـدف .   هـدف   تحقـق   شـيوه    و ديگـري    هـدف   يكـي :  اسـت    يافتـه    تركيـب    اعتبار از دو بخـش       يك   ديگر، به   مكاتب
ــه  اســت  وثابــت  مقــدس امــري ــساهل  و هيچگون ــسامحي  ت ــسامح مــشمول  كــه آنچــه.   نيــست  راه  را در آن  و ت    ت
   معرفـت    نـه    اسـت    شـناختي    روش  اي   مقولـه   ، تـسامح    بنـابراين .  اسـت    هـدف   ِ اجـراي     و روش    تحقق  شود، شيوه   مي

  ، مـدارا و تحمـل   ، خـود مظهربِردبـاري    بـشري   صـفات   در حـوزه    براكرم، پيـام    دانـيم    مـي    كـه   گونـه   همـان . شناختي
 از دور     مـردم    بـودي   دل   و سـخت     خـشن   اگـر تـو فـردي     !  پيـامبر   اي:فرمايـد    مي  باره   خداوند دراين   چنانكه. اند  بوده

  :شدند مي تو پراكنده
   حولك  لا نفضوا من القلب  فظاً، غليظ لوكنت

   آن   ناطقـة    قـوة    بـه   اي   جذبـه   ،آنچنـان   ِ تأثيرگـذارِ مـدارا و تحمـل          خـصلت   از جملـه   پيـامبر      نيكوي  خصائل    
ــه  داده حــضرت ــود ك ــاه  ب ــات  او هرگ ــات  آي ــرآن مبارك ــراي  ق ــشه  صــاحبان  را ب ــار و اندي ــاي  افك ــالف ه ،   مخ
 خـدا     كتـاب   يـت  حقان  شـد وتـسليم      مـي    جـاري   شـان    از چـشمان    اختيـار اشـك     كرد، بي    مي   قرائت  مشركين  ازجمله

  :گشتند مي
 . الحق  بما عرفوا من الدمع  من  تفيض  اعينهم تري

  :فرمايد داندومي پيامبرمي رسالت  راهدف  بودن الَمين'ً للعْ خداوند، رحمة
 . الَمين'ً للعْ  رحمة'َ الاّ اك'ا اَرسلْن'وم
  شـود كـه    مـي  آيـد و احـساس   مـي   ميـان   بـه  سـلام  ا ِ امـت   و كرامـت   و شـرف   آبرو و عـزّت  ، پاي   اما هرگاه     

، پيــامبر  ، پيــامبر رحمــت  اســت  قــرار گرفتـه   و فتنــه  توطئــه  ومعــرض  هجـوم  ، دســتخوش  عــدالت  مقــدس حـريم 
  .افرازد ، قد بر مي  و قاطعيت  درخشش ، در اوج ُ السيف شود و انانبي شمشيرمي

  : مولانا  قول به
    او صفدرانند و فحول امت سول ر  آمد آن ِّ سيف  نبي چون

   غار و كوه  عيسي  در دين مصلحت  و شكوه  ما جنگ  در دين مصلحت
ــامبرِ اســلام     ــتح پي ــد از ف ــه  بع ــان  مكّ ــشانداري ، جاني ــد وحــشي  ن ــل  مانن ــزه قات ــد   حم ــشهداء و هن  سيدال

 ـ      آشـام   خـون   جگرخوار و دهها مشرك    .  ناميـد   آزادشـدگان  اء، يعنـي 'ق ديگـررا مـورد عفـو قـرار داد و آنهـا را طُلَ
  امـا در همـان    .  ناميـد   ِقلـوبهم    قـرار داد و آنهـا رامؤلّفـة          مـالي    فـراوان   هـاي    كمك   مشمول   را هم    ازمشركين  اي  عده

ــال ــازات ح ــده  در مج ــشركين اي  ع ــاك  از م ــه  خطرن ــسد ب ــيچ  و مف ــه  ه ــاف  وج ــشان  انعط ــداد  ن ــه.  ن   چنانك
 . رسانيد  قتل باشد، او را به  نيز آويخته  كعبه هاي  پرده اگر به)   از مشركين يكي(نقيد  بن حويرث:فرمود
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شـورانيد     پيـامبر مـي      بـدر عليـه      را بعـد ازجنـگ       مدينـه   ، مـردم    حطمـه    بني   محصا از قبيلة     نام   به   شاعره  زني    
ِ   از يـاران  يكـي . داريـد   مـي   گرامـي ،   مـذحج    از بنـي     و نـه     مـراد اسـت      ازبنـي    نـه    را كـه    اي  چرا غريبه :  گفت  و مي 

   انقلابـي   ِشـاعر، در تمجيـد از اقـدام         ، صـحابي     انـصاري   ِ ثابـت    بـن    رسـانيد و حـسان       قتل   عمير او را به      نام  پيامبربه
ــه ــر گفت ــود عمي ــن ِ گــرم خــون:  ب ــيش  زن ِ اي ــه  ســپيده  از طلــوع  راپ ــد آب اي  ريخت ــه  ســرد بهــشت ، خداون    را ب
 .توبنوشاند

،    اسـلام   شـورانيد؛ عليـه     مـي )  ص(پيـامبر    را عليـه     مكّـه    و مـشركين     مدينـه   ، مـردم    ِ اشـرف     كعب   بنام  شاعري    
  دو تـن  . كـرد    مـي   ، بـازي     زنـان    آن   و پرهيزگـار بـا ذكـر نـام           مـسلمان    زنان  سرود و در اشعار خود باعفت       شعر مي 
 ـ  مـسلمه   محمـدبن   نامهـاي   پيامبر به  ازياران    جنگـي   نيرنـگ   رشـته   يـك   ازپيـامبر طـي    اجـازه   بـا كـسب   ه و ابونائل
 . آنها را تأييد كرد  و ترورنمودند، پيامبر نيز عمل  ساخته  خارج  را از خانه كعب
 و   تـشيع    پوشـش    تحـت    قزوينـي   ماهويـه    حـاتم    بـن    فـارس    نـام    بـه    از غـلات    يكـي )  ع (  دهم   امام  در زمان     

 او را صــادر   قتــل  حكــم  دهــم امــام.  پرداخــت  خــود مــي افكــار انحرافــي  گــستردة  تبليــغ بــه)  ع (  از امــام تبعيــت
 نمـاز     از اقامـة     پـس    را كـه     مردغـالي    را اجـرا كـرد و بـا سـاطور، آن             جنيد حكـم     نام  ، به    امام   از شيعيان   يكي.كرد

   او تـضمين     را بـراي     دعـا كـرد و بهـشت        جنيـد را    امـام . رسـانيد    قتـل    بـه    در شـهر كوفـه      رفت   مي   خانه   به  مغرب
 . داد  او حقوق كرد و تا آخرعمر به

 و   ، قـاطع     خـدا و مـردم       حقـوق   بـه    كفّـار و متجـاوزان       او در مقابـل     ، پيـامبر و پيـروان        اينكـه    كـلام   خلاصة    
ــاف ــل  انعط ــذير و در مقاب ــؤمنين ناپ ــسانهايي  م ــه  وان ــگ   ك ــصد جن ــه  ق ــوف   و فتن ــد، رئ ــ  ندارن  و  يم و رح
  :باشند مي مهربان
  االله   فـضلاً مـن      ركعـاً سـجداً يبتغـون       تـراهم   الكفـار رحمـاء بيـنهم        اشداء علي    معهم   و الذين    االله  محمد رسول     

 .ْ اثَرَِالسجود من  وجوههمِ  في و رضوانا سيماهم
 

   ا�
م  �ر	�,�  ,�Cم ، 	�آ@ ?<= 0>;
 

 يـا     مفهـومي    حـوزه    سـه   ، بـه    تـوان   انـد، مـي     يافتـه   ، نمود و عينيت     جنگ محور     بر حول    را كه    مباركاتي  آيات    
  : كرد ، تقسيم مضموني

    ـ قسط1
    ـ قتال2
    ـ شهادت3
 خداونـد    كـه   برخـوردار اسـت   اهميتـي   از آنچنـان  ، قـسط   اسـت  ، قـسط  ِ اسـلام   آرماني  نظام  مركز ثقل:  ـ 0>; ١
ــل  را از ارســال آن كتــب  و نــزول  پيــامبران  بعثــت فرمايــد كــه زيــرا مــي. دانــد  نيزبرتــر مــي  كتــب  و انــزال ِ رس   

   و ترسـيم    ، طرّاحـان     وآهـن    و ميـزان     بـا كتـاب      پيـامبران    كـه   قـسطي .   اسـت    بـوده   ِ قـسط     برپايي   براي  همه  آسماني
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  معيـار بازشناسـي   ) تـرازو  ( ، ميـزان    ِ قـسط    ِ اساسـي    ، قـانون     وكتـاب    آن  ، برپـا دارنـدگان       هستند و مردم     آن  كنندگان
  :  است  مردم  منافع  كننده  و تأمين  قسط  مدافع  و آهن قسط و بازخواني

 . بالقسط الناس  ليقوم  والميزان الكتاب  و انزلنا معهم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات
   شـبكة    گـويي    كـه    اسـت   اي  گونـه    بـه    عبـارات    و مهندسـي     كلمـات    و گـزينش     حـروف    چيـنش    آيه  در اين     
 و   را در انديـشه  قـسط    يعنـي  ِ آيـه   محـوري  انـد تـا درونمايـة    قـرار گرفتـه     هم   شانة   به   شانه   از كلمات   اي   پيوسته  بهم

  . كنند  و نهادينه ، تثبيت  پيام گيرندة وجدان
   درونمايـة   بـر اهميـت   باشـند و دلالـت    تأكيـدمي   هـر دو، از ادات  شـود كـه   آغـاز مـي  ) قـد (و )  ل( بـا    آيه    

  .، دارند قسط   يعني  آيه محوري
ــه     ــه  نكت ــر اينك ــامبران  ديگ ــط  پي ــاي ، فق ــت  معياره ــناختي  معرف ــناختي  وروش ش ــسط ش ــب ِ ق    را در قال

   و بينـه     كتـاب    را در قالـب      قـسط   دهنـد، يعنـي      مـي    انتقـال    مـردم    و روشـمندبه    نحـو منطقـي      بـه    الهـي   هاي  آموزه
  هـاي   هـا و قالـب       روش  نماينـد وهمچنـين      مـي    را تعيـين     حـدود و ثقـور قـسط        ميـزان    طريـق  كننـد و از     مي  تعريف
  ، ايــن  از آن پــس. نماينــد  اعطــاء مــي  مــردم  بــه  وحــي ارزشــمند از عــالم آوردي  ره عنــوان  را بــه  قــسط اجرايــي

 ـ شـناختي   وروش شـناختي   معرفـت   معيارهـاي   از ايـن   بايـد بـا تأسـي    هـستند كـه     مردم   ، قيـام   قـسط   برپـايي  راي، ب
 آنهـا    بـه    آنكـه   دهنـد، نـه      يـاد مـي      مـردم    را بـه     گرفتن   ماهي  ، شيوة » پيامبران«ها،    ژاپني   قول   ديگر، به   عبارت  به. نمايند
   كـه    برخـوردار اسـت      و اهميتـي     مرتبـت   ، ازآنچنـان     اسـت    اسـلامي   الاطـراف    جـامع    عدالت   كه  قسط.  بدهند  ماهي

  نگهـداري    را امـر بـه      ، مـؤمنين     مائـده    از سـورة   8   نـساء و آيـة       از سـوره   135   آيـة    متعدد ازجمله   ياتخداوند در آ  
آورد و    شـمار مـي      خـدا بـه      در راه    پايـداري    راهمـسنگ    قـسط    در برپـايي    نمايـد و پايـداري       مـي    قسط  و برپاداري 

  :دهد قرار مي لللّه  قوامين  ردة  را هم  بالقسط وامينداند و ق  خدا مي  حكم  به در عمل گواهي  منزلة  امر را به اين
 .  شهدا بالقسط للّه  آمنو اكونوا قوامين يا ايهاالذين

   بــا آفريــدگار اســت  جامعــه ارتبــاط  و منزلگــاه  فــرد بــا جامعــه  اتــصال  حلقــة ، قــسط  قرآنــي در ارزيــابي    
 پـدر و مـادر        آن   برپـايي    اگـر در راه     پـا دارنـد حتـي        را بـه    قـسط   كنـد كـه     مي   اعلام   مؤمنين   خداوند به    كه  لذاست

ــشناختي.  ببيننــد  زيــان وخويشاوندانــشان ــرِ روان  و   خــانوادگي هــاي  علقــه  كــه اســت  آن  حكــيم  ســخن  ايــن تعبي
  گونـه  را كنـد نماينـد همان        باشـند نبايـد فراينـد قـسط          و مقـدس     پـاك   كه  ، هرچند هم     انساني   و احساسات   عواطف

  . بشود  شده  وعدالت  از مسير قسط  مؤمن  شدن  خارج  نيز نبايد، موجب اي  با طايفه دشمني كه
   للتقوي  الا تعدلوا اءعدلوا هو اقرب'  علي  قوم  شنئان لايجر منكم

ــرين  از برجــسته يكــي     ــه ت ــاي  نمون ــدالت ه ــضاوت  در عرصــة  ع ــابي  ق ــة ،ارزي ــي  عادلان ــورد )  ع(  عل در م
ــ ــرءالقيس.   اســت رءالقيسام ــات  ازصــاحبان ام ــبعه  معلق ــعارش  س ــب  و اش ــه ، اغل ــاي  در ماي ــزل ه  و   هجــو و ه

  .  است لهوبوده
 در    و تـشكيك     تحليـل    بـه   ،نخـست   ؟ امـام     اسـت    كـسي    چـه    شـاعران   تـرين    ورزيـده    شد كـه     سؤال  از امام     

!   اســت  فــراوان ، حــائز اهميــت ِ نقــد ادبــي مباحــث در  و تــشكيك  تحليــل  ايــن  كــه  پرداخــت  پرســش  ايــن اصــل
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  شـعر در زمـرة    . (هـستند    برنـده    يـك    گـردد، كـدام      معلـوم    كـه    نيـست   دوانـي   ِ اسـب    شـعر، ميـدان   : فرمود  حضرت
   گذشـته   از آن .  نمـود   گيـري    انـدازه    متعـارف   آنـرا بـا معيارهـاي       ، ارزش   تـوان    نمـي    بنابراين   است   انتزاعي  متغيرهاي

   در نـوع   و يكـي  ِعرفـان   در نـوع    كنـد و يكـي       سـير مـي      حماسـه    در نـوع    يكي. رانند   نمي   وادي   دريك   شاعران  همة
  ). عليهذا  و قس  و تربيت تعليم
   امـرءالقيس   نظـر مـن     ، بـه     شـوم   زمينـه    اظهـارنظر در ايـن      فرمايد، اما اگـر نـاگزير بـه          مي   سخن   در ادامة   امام    
 نقـد را      دو وجهـة     شـكوهمند، امـام      قـضاوت   در ايـن  .  تـر اسـت      ديگر برتـرو ورزيـده       شاعران از)   الضليل  الملك(

  پـردازد، آنـرا سـرآمد همـه         نقـد اثـر مـي        بـه    كـه   آنگـاه . اثر  نقد صاحب    و ديگري  نقداثر  يكي. اند   متمايز دانسته   ازهم
نقـد  ( اثـر      نقـد صـاحب      بـه    كـه   آنگـاه امـا   . شـمارد    مـي    شـعرش   مملكـت   كنـد و سـلطان       مـي    ارزيابي  آثار مشابه 

   بـاران    علـي   عـدالت . دانـد    مـي   او را بـسيارگمراه   »  ضـليل  «  مبالغـة    صـيغة    به   امرءالقيس  پردازد، با اتصاف    مي)شاعر
  ، امـا ايـن      زار خـس     رويـد و در شـوره        لالـه    در بـاغ    گرچـه .زار   در شـوره    بارد وهم    مي   در باغ    هم   كه   است  رحمتي
  .كاهد  نمي  چيزي  باران  طبع ازلطافتامر 
  

 !  ا��  ا�F<�ار و ا��HFار :�ا�G  �9اي ، �<; �F0ل
 
انـد و هـر     گرفتـه   شـكل  پيوسـته  ّ بهـم   كـل   در يـك   همـه   آفـرينش  ، نظـام   قرآني  در نگرش  كه  گفتيم:  ـ �F0ل ٢

، بـا      پايـدار برخـوردار اسـت       ر و قـانوني    اسـتوا    خـود از نظمـي      آنكـه   ، ضـمن     نظـام    اين   پيوسته  جزء از اجزاء بهم   
 و   عرفـاني   در عـرف    را كـه    منـسجم    تـشكيلات    سـاختار يـك      هـم    دارد و بـر روي       ارگانيـك   اجزاءديگر نيز ارتباط  

ــرف ــسفي ع ــه  از آن  فل ــت  ب ــي  حكم ــي   تعبيرم ــدار م ــود، پدي ــازند ش ــن. س ــام دراي ــيچ   نظ ــدار، ه ــاختار م   ِ س
  در ايــن.  و صـيرورتند  حركـت   در حـال  ، پيوســته  تـا كهكـشان    و از ذره  نيـست  شجنــب  و بـي  حركـت  بـي  اي نقطـه 
ــائين  اســت ،يگــانگي  هــست ، هرچــه  و يكپارچــه پيوســته  بهــم نظــام ــالا و آســمان  و پ ــين  و ب ــور   فقــط  و زم  ام

ــه  آنهــا قــائم  هــستند و موجوديــت واعتبــاري مــستحدث    نظــام يــندرا.  اســت  زمــين  در كــرة  انــسان  موقعيــت  ب
آينـد و     مـي   جمـع )  آيـه  (  جـامع    در مفهـوم     يعنـي    نقطـه    تعـدد و تكثّـر دريـك        رغم  ، علي    آفرينش  ، انواع   پيوسته  بهم

 از   دارنـد و هـر رشـته         و حركـت    ّ و جنـبش      از حـس    اي   خـود بهـره      فراخـور وسـع      بـه    آيه   اين   ازجلوات  هر جلوه 
،    بـاران    ريـزش   صـداي .  دارنـد   ، جريـان     اسـت    خلقـت   سـمفوني    منزلـة   بـه    كه   متن   از موسيقي   اي   در شبكه   حركت
ِ   انفجــاري ، درخــشش گــل ِ انفجــاري ، شــكفتن  ســبز گياهــان ِ رود، خيــزش ِ خروشــان جويبــار، جــاري  آرام جريــان
  ي خـود هـدفهاي      در رونـد حركـت      يابنـد و همـه       مـي   جريـان    مـتن    از موسـيقي    اي   در شـبكه     و همـه    ، همـه    چشمه
 خـود   چـاك   و چـاك     درانفجـار آرام    نـشيند؛ غنچـه      مـي    ميـوه    در صعود سبز خـود، بـه        درخت. جويند   رامي  متعالي

   دريـا، هـدايت    آبهـا يعنـي    همـة   منـشأ و مـأواي    سـوي  رود، او را بـه     نشيند و شـعور مرمـوز و رازنـاك           مي   گلُ  به
 از  اي  پيوسـته   بهـم   مولانـا درزنجيـرة   نامـة   نـي   همرنـگ   بـا زبـاني   ِ بيقـرار هـستي     نمودهـاي    تمـامي   گـويي .كند  مي

  : دهند كه  راسر مي ِ غربت  دير سال  ترانة  توحيد، اين سمفوني
    خويش باز جويد روزگار وصل  خويش  كو دور ماند از اصل هر كسي
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   خـويش    متـاع   ح و طـال    صـالح .  درحركتنـد    طيبـه    تـا مقـصد حيـات        طلـب   ، از وادي     مقّدس   رحيل  و دراين     
 بـر مـدارپروردگار       تـا كهكـشان      چيـز، از ذره      همـه    آفـرينش   در نظـام  . درنظر آيـد     افتد و چه     قبول  نمايند تا چه    مي
  .  است مِؤمنين  و ولّي  مخفي  و گنج  نور مطلق  كه گردند، پروردگاري مي
  ِ ازلـي   منزلـت   و تـضمين  تـأمين  اي بـر    و خورشـيد و فلـك       ، ابـر و بـاد و مـه          ِ خـدا مـدار آفـرينش        در نظام     

  ، نخبـه     كـه   انـساني .   اسـت    خـدا و مـسجود فرشـتگان         و معـشوق    ،خليفـه   ، مكـرّم    امين:   كه  انساني.  در كارند   انسان
كنـد و در رونـد     مـي   عـروج  ِ ازلـي  مِعـشوق   سـوي   بـه   فرشـتگان  بـال  به الاسرا، بال در ليلة)  ص(، محمد   آن  وبرگزيدة
  ، حــسرت  ملكوتيــان  پــر راز و رمــز و تماشــائي هــاي ِ جلــوه و نازافــشاني  كرشــمه رغــم' ، علــي  عــروج يپرتكــاپو

 .' البصر وماطغي مازاغ. گذارد  مي  باقي گران  كرشمه  را در دل  نگاه جرعه يكي
  :  نظامي  قول به
    داشت  ما زاغ  او سرمة نرگس  داشت  باغ  كان  نرگسي  و زان  گل زان
  . نبود  با حضرتش پروازي  هم  و او رامجال  رسيده  پايان  سفر به  را نيز رهتوشه  جبرئيل جائيكهتا     
   بـر روي  انـد كـه    پيوسـته  هـم   بـه  زنجيـرة   يـك   متّـصله  هـاي   حلقه  و مسجوديت  و معشوقيت   و خلافت   امانت    
 ـ   بـر حـول      اومانيـسم   زننـدو ايـن      مـي    را رقـم     اسـلامي    اومانيسم  هم  و    و بينـات    كتـاب . گـردد    مـي   ور عـدالت   مح

ــزان ــابع مي ــتخراج ،من ــتنباط  اس ــدالت  و اس ــن  ع ــت ، آه ــأس «  در هيئ ــديد ب ــان» ش ــدالت ، نگهب ــت ع    و در هيئ
  .اند  عدالت ، پشتيبان) للناس منافع(

   بــراي  دفــاع يابــد و يــا در قالــب مــي  تجــسم  عــدالت  برقــراري  بــراي  جنــگ  يــا در چهــرة  در قــرآن قتــال    
   آنهــا بــر پايــة  حاكميــت  كــه  مهــاجمين ايــن.   مهــاجمين  در مقابــل  ازآن  و حراســت  عــدالت  از حــريم پاســداري

داننـد     مـي   شـمارند و چـون      خـود مـي      ظالمانـه    منـافع    را نـافي     عدالت   مناديان   دعوت  ، چون    استوار است   مردم  جهل
ــه ــداي ك ــة  حــق  ن ــان طلبان ــدالت  منادي ــن  ع ــردم  و دل ذه ــل  م ــصب  را از جه ــي  و تع ــرده  لايروب ــردم  ك  را   و م
   و مبلغـين   پيـامبران  دارد،لـذا در مقابـل      مـي    و اسـتوار نگـه      قـدم    خـود، ثابـت      و اساسي    انساني   حقوق  استيفاي  براي

  . كنند  خود نور خدا را خاموش  با دهانهاي كوشند كه كنند ومي  مي  خدا قد علم رسالات
 .  با فواههم وا نوراالله ليطفئ يريدون

   بـا فطـرت      و سرشـته     اصـيل   امـري   ، نـه     اسـت    اسـتقرار و اسـتمرار عـدالت         بـراي    فقـط    قتال   كريم  در قرآن     
ــه ــسانها، آنچنانك ــك ان ــستledantec   لودانت ــناس زي ــسوي ش ــون  فران ــستquinton   و كنت ــسوي  فيزيولوژي    فران

   معاضـدت   هـاي   آميـز بـر پديـده       خـصومت   هـاي   گوينـد، پديـده     دارند و مي    ، ابراز مي     اجتماعي  تأثير دارونيسيم   تحت
  پاســداري ، در راه  بازدارنــده العمــل  عكــس  يــك  بعنــوان ، قتــال  قرآنــي در فرهنــگ    . دارند  كار ترجيح و تقسيم
   عـدالت   نان دشـم   تـوزترين   ، كينـه     قرآنـي   درنگـرش . گيـرد    مـي   ، انجـام     عـدالت    دشـمنان    در مقابل    عدالت  از حريم 

   وصــاحبان  تــنعم  بــه  نازپروردگــان  يعنــي متــرفينآينــد،   ضــدانبياء بــشمار مــي جبهــة  خــاكريز اول  منزلــة  بــه كــه
   در فقـر و گرسـنگي        آنهـا ريـشه      بـادكردة   هـاي    طلاهـا ونقـره      كـه    ثروتمنـداني   همـان . باشند   مي   بادآورده  ثروتهاي
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   سـتم   تحـت  هـاي  تـوده   از روشـنگري   نـشاني    كـه   اي   طلبانـه    و عـدالت    اهانـه  آزاديخو  صداي   دارد و با هرگونه     مردم
  .كنند  مي  باشد، مقابله داشته

  ِ كافرون  بِه ا بمĤ اُرسلتم'َ مترفوها انّ  قال' نذير الاّ  من  قرية وما ارسلنا في
 در    متـداول    ظالمانـة    معيارهـاي   بـه   بافتنـد و بـا تمـسك         مـي    نظـري   ، مبـاني     بـا پيـامبران      مقابلـة    بـراي   آنان    

ــدي نظامهــاي ــر توحي ــروت  غي ــدرت ، خــود را ازنظرث ــامبران  و ق ــر از پي ــسته  برت ــاززدن  دان    از رســالت  و ســر ب
  :آوردند  خود بشمار مي  حقة را جزو حقوق پيامبران

 . اكثرُ امَوالاً و اولاداً قالوا نحن
 و   خـاك   حـرص   كـه  ِ بـرادركشُ   قابيـل .، نمـودار شـدند      قابيـل   ، در چهـرة      تـاريخ    در آغـاز پيـدايش      مترفين    

ــزون ــواهي اف ــك  خ ــين  در تمل ــاخت  زم ــالش ، او راوادار س ــا چنگ ــه  ت ــون  را ب ــين  خ ــرادر رنگ ــد  ب   ارواح.  كن
را هـا    بـا تبـر توحيـد، بتكـده      راكـه   شـد تـا ابـراهيم     نماياننمـرود   ، در چهرة  بشري  جنايت  از اين  پس  مترفين  خبيثة
 قـد    و تزويـر نمـرود و نمروديـان     تفـرعن  در مقابـل )  ع( ابـراهيم .  روزگـار محوسـازد    بـود از صـحنة     گرفتـه   نشانه
  : گفت نمود و مي مي علم

 ُ. وحده  تؤمنوا باالله  و البغضاء ابداً حتي  العداوة  و بدابيننا و بينكم كفرنا بكم
ــاحبان     ــي  ص ــر وقت ــه  زور و زر و تزوي ــراهيم  ك ــاي   اب ــسئوليت را در ايف ــي  م ــة اله ــود   و عدالتخواهان  خ

 درو كردنــد و  بــرد و سـلام  كاشــتند و  آنهــا، آتــش. افكندنــد  آتــش  گــودال  و اســتوار يافتنــد، او را بــه قــدم ثابــت
ز  تكبيـر ا    المعمورشـود و نغمـة      بيـت )   و گيـاه     آب   بـي   دره (  زرع   غيـرَ ذي     تـا وادي    توحيد كاشـت    هاي   واژه  ابراهيم
  . يابد  تداوم  تاريخ  تا هميشه  بلال  و ازحنجرة  بلال  تا حنجرة  اسماعيل  خونين حنجرة
 افكـار     انحـراف   كردنـد و بـراي      پيـدا مـي     تـري    پيچيـده    نيـز ماهيـت     ، مترفين   گذشت   مي   از عمر تاريخ    هرچه    

   و گـاه     فرعـون   گـاه !  تزويـر   چهـرة  در     زر و گـاه      در چهـره    شـدند و گـاه      مـي    زور نمايـان     در چهـره     گـاه   عمومي
 تـا     نيـل    از سـواحل    انـي 'تَْـر   ِ لَـن     از شـراب     سرمـست    بـود كـه      موسـي   ، اين    ميان   باعور و در اين      بلعم  و گاه   قارون
   فرعونيــان  از ســپردن  پــس موســي.  بــود  ســاخته  توحيــدي نمايــشهاي  شــورانگيزترين  طــور را صــحنة هــاي دامنــه

بـاعور    بلعـم   دنيـا فروشـانة    بـه   وديـن   رياكارانـه   ماهيـت    و افـشاي     زمـين    اعمـاق    به   قارون  فرستادن و     نيل  امواج  به
   و عظمـت     شـكوه    ببينـد و مـشاهدة       خـدا را در كـوه        جمـال    تـاتجلّي    طـور رفـت      ميقـات    بـه    پيـروزي    شكرانه  به

   انظـر اليـك     َّ ارنـي    رب   قـال   ُ ربـه    تنـا وكَلِّمـه    لميقا  ا جـاء موسـي    'ولـم ( سـازد      بيخـويش   پروردگار،او را از خويش   
 ).  تراني فسوف  استقر مكانه  فان الجبل  انظر الي كن' و ل  تراني  لن ال'ق

 مهــرِ   منــشور ســر بــه  رســيدندتا در مقابــل  عربــستان  جزيــره  شــبه  بــه  تــاريخي  در رونــد تسلــسل متــرفين    
، دريـا  »الاغنيـاء   بـين   دولـة   لاتكـون  كـي «:  گفـت   مـي  كـه )  ص(رمحمـد  مدا  قـرآن  صـداي .  كننـد   ، قـد علـم      خاتم

   و اسـتوار مواجـه      قـدم    ثابـت   باريـد و آنهـا خـود را باپيـامبري            فـرو مـي      متـرفين    در قلبهـاي     و وحشت   دريادلهره
 ـ.  داشـت    بـاز مـي     گـري    را از جلـوه      و مـاه    گـري    اوخورشـيد را از كرشـمه        كهكشاني   دستهاي  ديدند كه  ،در   رفينمت

.  خواندنــد  و ســاحر و مجنــون  راكــذّاب  قــرآن  ناميدنــد و منــادي  را اســاطير الاولــين ، قــرآن  از تــاريخ  برهــه ايـن 
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ــه ــروز ك ــد دي ــه)  ص( محم ــالت ب ــوث  رس ــشده مبع ــافع  ن ــه  و من ــا را ب ــه  آنه ــرفين  خطــر نينداخت ــود، مت  او را   ب
  هـاي  ، پايـه   قـرآن   توحيـدي  نـداي   و بـا انعكـاس     كـرده    راسـت    تـن   بـه    رسـالت    جامة   كه  گاه  ناميدند اما آن    مي  امين

  .ناميدند  مي  و مجنونش  بودكذّاب  درآورده  لرزه  آنها را به امپراطوري
ــرفين     ــات  در دوران مت ــان   حي ــشير عري ــامبر، شم ــسلمانان  پي ــد و م ــل   بودن ــر تنزي ــر س ــرآن ب ــان  ق ــا آن    ب
،   تــاريخ  ديوارهــاي  پوشــيدند، پــشت  ديــن  شــدند، لبــاس امبر خنجرپنهــان پيــ جنگيدنــد، امــا بعــد از رحلــت مــي

 كردنـد     شـرعي    را توجيـه    كـردن    نيـزه    بـه    قـرآن    پـس   از آن .  آمدنـد    تنزيل   جنگ   به  تأويل نمودند و با      استتارسياسي
   و ورود بـه     پابرهنگـان    از اسـلام     خـروج    شـد بـراي     ، مستمـسكي     وتأويـل    سياسـي   توجيـه  «  كـردن    قرآن   به  و نيزه 
   سياسـي    بـازان   شـب    خيمـه    بـه   خطـاب    صـفين    سردار شهيد عمار ياسـر در جنـگ          كه  لذاست. درد   بي  مرفّهين  اسلام

  :زد  فرياد مي  معاويه حكومت
   تأويله  علي  نضربكم واليوم  تنزيله  علي  ضربناكم نحن
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 از  ِ پاسـداري   در راسـتاي  بازدارنـده  العمـل   عكـس    يـك   عنـوان    بـه    فقـط   ، قتـال     دينـي   نگـرش  در     كـه   گفتيم    
  . پردازيم  مي  قتال  از آيات  اندازهايي  تصوير چشم ، به  مقال  اين  درادامة حال. شود  مي  بكار گرفته عدالت

 : �PQ  و  � د��L  *F #� ه�ي  د�F*  در   !9�0	�NO<,*  ـ 	�Mرز'١

 .ٍ اونفروا جميعاً  فانفروا ثبات  آمنوا خذوا حذركم  ايهاالذينيا
  . رويد  جهاد بيرون ، براي و متفق جمعي  و يا دسته  گروهي صورت  برگيريد و به  سلاح  ايمان  اهل اي    
���	ـ�ه� و "PMـ�ت    در 	<�Gـ=   ـ Rـ4Mر Gـ4دن   ٢   SـO"  و دل   �  Gـ>�آ*  ، ز ـ�ا Lـ*   �زار ��ـ

  در رUـ�ادي     G@ر)ـ�    روزي   ��Gـ� و "ـT'       �ـ�'   Wـ�ه� �ـ��MP" ،Vـ*        Gـ*   ي در ر�Uاد   G TU@ر)� 
*G *>Xو ذا ��<Z9ه� د�W @�2,ا�G : 

 .  تكرهوا شيئاً و هو خيرلكم  ان'  و عسي ٌ لكم  و هو كره  القتال  عليكم كتب
  و خفـه   صـدا      آن   كـردن   خـاموش    بـراي    عـدالت   خيـزد، دشـمنان      بـر مـي     اي   از حنجـره     عـدالت   تا صـداي      

 زور و زر و تزويـر از    ضـد مردمـي    مثلّـث    از سـوي     عـدالت   تـا حـريم   .كننـد    مـي   آرايـي   ، صف    بيداري   نطفة  كردن
   مـؤمنين    بـراي   را ماننـد روزه      خداونـد جنـگ      كـه   لذاسـت .   نيـز برقـرار اسـت       شود، جنگ    تهديد مي    ودرون  بيرون
 ـ   فراينـد تـاريخي      و آنرا لازمـة      دانسته  واجب    را همـسنگ     عادلانـه    جنـگ   وجـوب . شـمارد    مـي    مـؤمنين   تسرنوش

  :كند  مي  ارزيابي  روزه  وجوب وهمرديف
   الصيام  عليكم ـ كتب
   القتال  عليكم ـ كتب

 :  	F`�وت  �G رو #�د و اه�اف  و 	��آ[  	^	�[  G[  	��ك ، �P=  ـ �F0ل٣

خواهـد    كنـد و مـي       پيكـار مـي     سـتقرار و اسـتمرارعدالت     ا   بـراي   مـؤمن . كننـد    مي   و كافر، هر دو قتال      مؤمن    
جنگــد تــا  و كــافر نيــز مــي»  ارتقــاء دهــد  يگانــه  خــداي  بنــدگي مرتبــة  بــه  خــدايان  بنــدگي انـسانها را از مرتبــة «

   بــراي مــؤمن. خــود شــود  انــساني  از حقــوق  مــردم  تــاريخي  درك  و تحقّــق  افكــار عمــومي  شــدن روشــن مــانع
  : طاغوت  حاكميت جنگد و كافر براي  خدا مي حاكميت
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 . الطاغوت سبيل  في  كفروا يقاتلون  والذين االله  سبيل  في  آمنوا يقاتلون الذين
   حـس    و تقويـت     خودبـاوري    بـه   مـؤمنين    نفـس    در ارجـاع     ايجـاد انگيـزش      بـراي    آيه   اين  خداوند، در ادامة      

  فريـب   ابـزار كـار طاغوتيـان     : فرمايـد    آنهـا مـي      بـراي    و پيروزمندانـه    ن روش  اي  آينده   در آنها و ترسيم      نفس  اعتماد به 
  :  وناپايدار است  سست  همواره  نيرنگ  عنكبوتي  اما تارهاي  است و نيرنگ

 . ضعيفا  كان ّ كيدالشيطان  ان فقاتلوا اولياء الشيطان
 : ا�>�د ه�ي  ��V'  آ�دن آb  در ر �*  :H= :�4ان  G*  ـ �F0ل٤

)  بـاعور    و بلعـم     و قـارون     فرعـون   تـاريخي   زنجيـره ( زور و زر و تزويـر          سـركردگان    افـساد همـان     هاي غده    
  ، گـاه     خنجرپنهـان    شمـشير عرياننـد و گـاه        آنهـا گـاه   . كنـد   تعبيـر مـي   »  اولياء الشيطان «  خداوند از آنها به     هستند كه 

   خـود، دسـت     طلبانـة    جنـگ    ماهيـت    كـردن   پنهـان   بـراي    و گـاه    ِ نفـت     بر طبل   كوبند و گاه     مي   جنگ  آشكارا بر طبل  
  .پوشانند  مي  صلح جامة»  اندام  ناساز بي قامت« و بر  زده  استتار سياسي به
 هـستند     و دوسـتي     صـلح    دروغـين   مناديـان    و فـساد، همـان       بغـي    از اصـحاب     طيـف    اين  هاي   از نمونه   يكي    
 از    پـس    بودندكـه    يمـن   طلبانـه    از جنـگ    آنهـا گروهـي   . كنـد   تعبيـر مـي   » ود اخـد   اصحاب«  از آنها به     كريم   قرآن  كه

  سـپس .  شـدند    صـلح    انعقـاد پيمـان      در آمدنـدو خواهـان       از در صـلح     ، مزورانـه     از مـسلمانان     مفتـضحانه   شكست
ــه ــسلمانان ناجوانمردان ــر م ــس  ب ــد و آنهــا را پ ــان  از كــشتن تاختن ــد  گــودالي ، مي ر وزر و  زو ســركردگان.  افكندن
   بـراه    خـون   كننـد و حمـام       مـي   آرايـي   صـف »  ربـاني   تنزيـل  « ، مستقيماً در مقابـل       گاه   هستند كه    كساني  تزوير، همان 

 و   زبـان    بـا همـان      تـاكتيكي   آورنـد و بـا تغييـر مواضـع           مـي    روي   تأويـل   بـه )  ص(پيامبر  اندازند و بعد از رحلت      مي
   مـؤمنين    پيـشواي    جنـگ    جديـد بـه     واژگـان    بـا اسـتخدام      و فقـط    پيـشين    و ضدانـساني     و عملكـرد خـشن      ادبيات
  .آيند مي
، و     عـدالت    نوپـاي    حكومـت    بابرانـدازي    بودنـد كـه      بودنـد و بـر آن        آمـده    عـدالت    پيـشواي    جنگ   به  آنان    

  ايــن  در مقابــل  قــرآن حكــم.  احيــا نماينــد  را دوبــاره  گذشــته  منــسوخ اســتثماري ، روابــط  جامعــه  كــردن طبقــاتي
ــركردگان ــگ ســ ــب  جنــ ــل طلــ ــل ، عمــ ــت  متقابــ ــان   اســ ــرا زورگويــ ــان   زيــ ــز زبــ زور،   جــ

  :وجودندارد جزقدرت عاملي هيچ مهارقدرت فهمندوبراي نمي چيزي
 .رسانيد  قتل  آنها را يافتيد، به ، هرجا كه  ثقفتموهم  حيث و اقتلوهم :  الف
 آنهـا بـا شـما بـا          عيـار كنيـد، آنچنانكـه        تمـام   ، جنـگ    ً، بـا مـشركين       كافة  ً كما تقاتلو نكم      كافة  قاتلو المشركين :  ب
 .جنگند  قوا مي تمام
   برچيـده    از زمـين     فتنـه    پيكاركنيـد تـا بـساط       گـران   ، بـا فتنـه       فتنه   لاتكون   حتّي  قاتلوهم:  ِ فتنه    دفع   با هدف   جنگ:  ج

:  ويـا    القتـل    اشـد مـن     الفتنـه  (  بزرگتـر اسـت      هـم   از قتـل  )   و تبـاهي     تخريـب   دامنة   گسترة  از حيث  ( زيرا فتنه . شود
 . القتل  اكبر من الفتنة
 را تبلــور   عــدالت  دشــمنان عليــه  پيكــار مجاهــدين  كــريم قــرآن:   خداســت  تبلــور قــدرت  مجاهــدين دســتهاي: د

 .  بايديكم  االله  يعذبّهم قاتلوهم:فرمايد آورد و مي  شمار مي  خدا به قدرت



  

٢٥

   از حـريم     پاسـداري    بـراي   فقـط   ، پيكـار رويـاروي       قرآنـي    در نگـرش     كـه    داشـت    بايـد توجـه      همـه   با اين     
   راه  و در ايـن   و فـساد اسـت    فتنـه   از سـركردگان   بـشري   جامعـة    وپـالايش    انـسان    حرمـت    تـأمين    با هدف   عدالت

 ـ       نكـرد مؤمنـان      جنـگ    به  ، ابتداء اقدام     دشمن  تازمانيكه  در    ممكـن    تجهيـزات    تمـامي    قـوا و بابـسيج      ام بايـد بـا تم
  . بسر برند  كامل آمادگي
 . الخيل  رباط  و من  قوه  من  ما استطعتم اعدوالهم
  . شود  مثل  به بايد با او مقابله  تهاجم  و دامنة  حجم  مقتضاي  را آغاز كرد، به  جنگ  دشمن  كه و وقتي
   در ايـن     كـريم   قـرآن .  و منفـور اسـت       مـذموم   ، امـري     قـرآن   ز ديـدگاه   ا   شده   اشاره   از حيطة    در خارج   جنگ    

   يـك    اگـر كـسي      كـه    اسـت    بااهميـت    آنچنـان    انـسان    امنيـت    و تـأمين     آنقـدرمحترم    انـسان   خون: فرمايد  راستا مي 
   قتـل   انها را بـه    انـس    همـة   رسـاند، گـويي      قتـل   ، بـه     قـصاص    اجراي   مستحق   و نه    است  الارض   مفسد في    نه  نفررا كه 
   همـة    كـه   گـويي )  دهـد    نجـات   او را از مـرگ    ( كنـد      نفـر را زنـده      يـك    اگـر كـسي      كـه   ، همانگونه    است  رسانيده

  :  است  كرده انسانها رازنده
   احياهـا فكانمـا احياالنّـاس       جميعـاً و مـن       النّـاس    فكانمـا قتـل     الارض   او فـساد فـي       نفساً بغير نفـس      قتل  من    

 .جميعاً
   محفـوظ    دم   ولِّـي    بـراي    قاتـل    برخـون    سـلطه    را بريـزد حـق       مظلـومي    خـون    كـه   كـسي : فرمايـد   و نيز مي      
 .سلطاناً  مظلوماً فقد جعلنا لوليه  قتل من ( است
   مـؤمني    دادخـواهي    صـداي   اگـر كـسي      برخوردارنـد كـه      حرمتـي    از آنچنـان    عدالت و    انسانِ    ِ قديسي   كلمات    

  :شود  مي  خارج مسلمانان  نشتابد، از زمرة  ياريش را بشنود و به
  .  بمسلم  فليس  يجبه  ولن  يا للمسلمين  منادياً ينادي  سمع من
   قائـل   اهميتـي   آنچنـان   انـسان   ومنزلـت   كرامـت   تـأمين   پيكـار در راه     بـراي    قـرآن    كـه    راستاسـت   و در اين      
ــي ــه م ــود ك ــارزه ش ــدا و راه  در راه  مب ــضعف  خ ــك ينمست ــه  را در ي ــت  مرتب ــي  از اهمي ــرار م ــت  ق ــد و اجاب   ده

ــواهي ــان دادخ ــت  مظلوم ــصور در حاكمي ــتمگران  مح ــري  س ــزام  را ام ــدم  الت ــت آور و ع ــستوجب  آن اجاب    را م
  :داند  مي  و ملامت سرزنش
   ربنـا اخرجنـا مـن       قولـون  ي   الـذين    والنـساءوالولدان   الرجـال    مـن    و المستـضعفين     االله   سـبيل    فـي    لا تقاتلون   ومالكم
 . نصيراً  لدنك  لنا من  ولياً و اجعل  لدنك لنا من  اهلُها و اجعل  الظالم  القرية هذه

 !  �U �Gا�� ، 	�P	O* ���دت
 
شـود يـا     منجـر مـي    پيـروزي   يـا بـه   اسـت  ، نبرد مـسلحانه   آن  شكل ترين  عيني  خدا كه جهاد در راه:   ـ ���دت ٣

ــه ــي ب ــرافتمند  مرگ ــه انه ش ــگ  ك ــات  در فرهن ــلامي و ادبي ــه  از آن  اس ــهادت  ب ــي  ش ــر م ــود  تعبي ــرش. ش   در نگ
 را    تـرس   ، ديوارهـاي     ايمـان    درقالـب    عقيـده    ايـن    شـدن   نهادينـه .  هـستند   الحـسنيين   احدي   و شهادت   پيروزي  قرآني

   و اســتوار نگــه قــدم  ثابــت  فراينــد مبــارزه هــاي  و شــيرين  را در فــراز و فرودهــاو تلــخ ريــزد و انــسان فــرو مــي
  .شود  مي  اشاره  شهادت  از آيات هايي  نمونه ذيلابًه. دارد مي
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 در   و پايـداري   قـدم   ثبـات   بـه  متـصف » مـؤمن  «  و احـراز عنـون    ايمـان   عرصـة   ورود بـه   صـرف   به  ـ انسان 3 ـ  1
   كـه  انـد، اينـان    يافتـه   راه  مرتبـت   ايـن   بـه   هـستند كـه   اي  عـده   فقـط  مـؤمنين   از خيـل  بلكـه . شود   نمي   عمل  مرحلة
  :باشند  زير مي  ويژگيهاي اند، داراي  مؤمنان و برگزيده نخبه
  .، وفادارند  است ُ بربكم  بر الََست  مبتني  خود كه  ازلي بر ميثاق:  الف
  .شوند گذارند و شهيدمي  خود مي  بر سر عقيده ، جان  نخبگان  از اين گروهي:  ب
 و تغييـر      تزلـزل    كمتـرين    واسـتوار بـدون     قـدم    صـبور پـرور انتظـار، ثابـت          از فرهنگ   اي   نيز با رهتوشه    يگروه:  ج

  .دهند  مي  خود ادامه  راه  به و تبديل
 بـا    ترتيـب    و بـدين     گـشته    متـصف   قـدم    ثبـات    صـفت    و بـه     شده   ارزيابي   شهادت   انتظار، همرتبة    كريمه   آيه  در اين 

  :شود  متمايز مي  و خطرگريزان طلبان عافيت  از اذهان  يافته انتظارِ تراوش
 . ينتظر و مابدلوّا تبديلا  من  ومنهم  نحبه  قضي  من  فمنهم  عليه  صدقوا ما عاهدوا االله  رجال المؤمنين من
 از   اسـت  ، عبـارت  شـهادت .  اسـت   باطـل   شـهيد، گمـاني    در حـق   مردگـي   و گمـان   اسـت   ـ شـهيد زنـده   3 ـ  2

   مـستقيماً از سـوي       كـه    اسـت    جاويـدي   شـهيد زنـدة   ( زيـرا     واسـطه   ِ بـي     حيـات    به  ِ با واسطه    فرايند گذار از حيات   
  ): دنيا  واسطة  به شود نه مي خدا ارتزاق
 . يرزقون  احياء عند ربهم  امواتاً بل االله  سبيل  قتلوا في الذين ولا تحسين

   و فروشــنده  خريدارخداســت  معاملــه  در ايــن:  �Uا�ــ� Gــ�  	�P	Oــ*  	�@9ــ�  Gــ*  ـ �ــ��دت  ٣ ـ   ٣
  المـؤمنين    مـن    اشـتري   االله  ان:  خـدا    كـالا، بهـشت      ايـن    وبهـاي    مـؤمنين    و مـال    ، جـان     مورد معامله    و كالاي   مؤمنين
 . الجنة ّ لهم بان  و اموالهم انفسهم

)  ع(  حـسين    تعبيـر امـام      بـه    حاكمـان  خـوردو    مـي    سـتمگر رقـم      حاكمـان    دست   به   مردم   سرنوشت   كه  وقتي    
ــين  ــرز ب ــلال م ــرام  ح ــلاح  و ح ــم   و ص ــساد را در ه ــسته  وف ــرام  شك ــلال  ، ح ــدا را ح ــلال  خ ــدا را   و ح  خ

   و از آن  خـود قـرار داده   اختـصاصي   را چراگـاه   مـسلمانان  المـال  كننـد و بيـت      مـي    سـتم    مـردم   نمايند و به    مي  حرام
 و   اســت  ذلّــت  پــذيرش  منزلــة  بــه  مانــدن  زنــده  بــراي  ســكوت شــرايطي  چنــينكننــد، در  مــي  شخــصي اســتفاده
   عـين    راه   در ايـن     شـدن    وكـشته    واجـب   ، امـري     عملـي    مبـارزه    و چـه     زبـاني    مبارزه   چه   ممكن   هر وسيلة   به  مبارزه
  :  است سعادت

 و    بـالاثم    عبـاداالله   ُ فـي     يعمـل   ِاالله  ِ رسـول    مخالفالًـسنة   ، ناكثـاً لعهـداالله       االله   سلطاناً جائراً مـستحلاّلحرام      رأي  من    
ــدوان ــم الع ــه   فل ــر علي ــل  يغي ــول  بفع ــان  ولا ق ــي   ك ــاً عل ــه  ان االله َ حقّ ــه  يدخلَ ــه(ُ  ُ مدخَلَ ــة اي گوش    از خطب
  )  يزيد رياحي  حربّن  سپاهيان  به  خطاب  بيضه سيدالشهداء در محل تاريخي

  :و يا
 . الابرما الظالمين  مع  و الحياة  الاسعاده  الموت  لا أري اني
شـوند و     مـي   ارزش   سـتمگر بـي     حاكمـان    دسـت    بـه    پايـدار انـساني      ارزشـها و معيارهـاي       كـه   اي  در جامعه     

  گرايـي    حـق   كوبنـد كـه      مـي    روانـي    جنـگ    بـر طبـل      آنچنـان    حاكمـه   هيـأت   طلـب   اندوز و جـاه      ثروت  كارگزاران
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   كـه    بميـرد بهتـر اسـت        اگرانـسان    را كـه     راسـتي    شـرايطي   گـردد، در چنـين       مي   تلقي   محبوب  اييگر  و باطل   مذموم
 سـند    ، شمـشير را پـشتوانة        گـستاخ    حاكمـان    كـه   اي  در جامعـه  . ارزشـها شـود      جنـازة    بماند و شـاهد تـشييع       زنده
پاشـند و      مـي   خـاك    افكـار عمـومي      و بـه   كـشند    مـي   ِ خـود ميـل      ِ مخالفـان     چـشمهاي    و به   قرار داده   ِ فرزانگان   ذلّت

 خواهـد داد و       را تكـان    ، تـاريخ     مناالذلّـه    هيهـات    هـابيلي   كنند،چكامـة    مـي    خفـه    را در نطفه     فرياد اعتراض   هرگونه
  : را بيدار خواهد كرد  گونه مرداب دلهاي
 . مناالذلّه يهات و ه  و الذلّه السلة  بين  اثنتين  قدركز بين  الدعي بن  الدعي الاّ و ان

ِ   هـاي    انـدازها و جاذبـه       چـشم   همـة )  ع(اكبـر   علـي   يعنـي )  ع(  حـسين    فرزند جوان    كه   است   شرايطي  در چنين     
،  تِــرس  را از رســوبات زدايــد، دل  مــي ِ جــان  را از ســاحت گــذارد و زنگــار تــرس  را زيــر پــامي  زنــدگي دلفريــب
  نوجـوان .  هراسـيم   نمـي   ، از مـرگ      باماسـت    حـق    كـه   وقتـي :   محقـين    نمـوت    لانبـالي  "اذا: گويـد   كند و مـي      مي  لايروبي
دهـد و     مـي    آشـتي    را بـا مـرگ       خـود، زنـدگي      حماسـي   هـاي    تجربه   درشورانگيزترين  حسن  بن   قاسم   نام   به  اي  فرزانه
 تيـر و      بـاران   مقابـل  خـود را در       ، همرزمـان    حنظلـه   ابـن    نـام    ديگـر بـه     مجاهـدي .  العسل   من   احلي  الموت: گويد  مي

  :دهد  مي  خدا بشارت  بهشت خواند و آنها را به  فرا مي  صبر وپايداري شمشير به
    الجنة صبراً عليها لدخول  و الا سنه  الاسياف صبراً علي

 و    خـود را بلنـد كنـيم        و سـرهاي  »  بـرداريم    پـاي    را از پـيش      و نگـه     بيـاوريم    بيـرون   سرها را از گريبان   «اگر      
ــاريخ ز فراســويا ــه  ت ــت  بنگــريم  هجــري61  ســال  عاشــوراي  ب ــي  اباالفــضل ، عمــود قام ــيم  را م ــه بين ــاد   ك  فري

  :آورد برمي
    ديني  ابداً عن  احامي اني  قطعتموا يميني  ان واللّه
   را  نمود آب  آكنده  راوز عطش  نمود آب  شرمنده  كه اوست
 و   فريبنــده  و بــرق  زرق  را بــه ِشــرافتمندانه ا نــشد و تــشنگي اغــو  آب  شــورآفرين  بــا كرشــمة  كــه اوســت    

 خـودرا   اگـر گوشـهاي  .   برافراشـت    و شـرف     عـزّت    را بـر بلنـداي       عـدالت   خـونين    و پرچم    نفروخت  ناپايدار فرات 
عاشـورا   ظهـر روز    يعنـي   تـاريخ  نقطـة  تـرين   و گـرم   بـر فـراز بلنـدترين     كنـيم   ، لايروبي   آور غفلت    خواب  از لالايي 
  :  شنيد كه  پيشوا را خواهيم صداي
  : و لاافرّ فرار العبيد  اعطاء الذليل  لا اعطيهم لاواالله
 و ماننـد     كـنم    آنهـا دراز نمـي      سـوي   بـه    بيعـت    نـشانه    بـه    فرومايگـان    را همچـون     دسـتم    خدا كـه    سوگند به     

  . گريزم  كارزار نمي  از صحنة بردگان
ــات عــذيب  پيــشوا را از فراســوي   ديگــر از صــداي انــدازي چــشم ــا فرمانــده  درمواجهــه  هجان زيــاد   ابــن  ســپاه  ب
  :  كه شنويم مي

  . و ترغما  تعيش  ذلاًَ ان كفا بك...  تخوفني فبا الموت
مالنـد،     مـي    خـاك    بـه    ذلّـت    نـشانة    را بـه    مِـردان    بينـي    در آن    كه  اي  زندگاني.......... ترساني   مي  آيا مرا با مرگ       
  : تو باد انيارز
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   گند و مردار ترا ارزاني  مهماني  اين  لايق  نيم من
  :  كه شنويم  رامي  عدالت  پيشواي ، صداي  و نخلستان  و آه  چاه و از فراسوي    

    قاهرين  موتكم  في والحيات  مقهورين  حياتكم  في الموت
  . شما پيروزمندانة گ در مر يابد و زندگي  شما معنا مي پذيرانة  تسليم  در زندگي مرگ
  ، سـاغر غـصه       و همـسنگران     يـاران    درسـوگ    كـه   شـنويم    پيـشوا را مـي       همين  ، صداي    مظلوميت  از فراسوي     

  :گويد زند و مي صدا مي ريزد و آنها را با نام بر جگر مي
  ....... َ ذوالشهادتين ، ايَن  التيهان َ ابن َ عمار، ايَن ايَن
 ـ   كجاست      انـصار؟ آنهـا رفتنـد و مـا از       ابـن  ،خزيمـة   ذوالـشهادتين  ؟ كجاسـت     التيهـان    ابـن   ت عمار؟ كجاس
  .  بر جگر ريزيم غصه  تا شرنگ  باز مانديم  شهادت قافلة
 بـر مـدار       و زنـدگي     اسـت    و آشـتي     برصـلح    اصـل    اسـلام    در آئـين     كه  گيريم   مي   شد، نتيجه    گفته  بنابر آنچه     

در » حديـد « و     اسـت    عـدالت   ، پـشتوانه     عتـرت    و فعـل    و قـول  )  ص( رسـول   خـدا، سـنت     كتـاب . گردد   مي  عدالت
   و وجـوب     بـار ضـرورت      بـه   آنگـاه   جنـگ .   عـدالت   ، پـشتيبان     و در بعـد منفعـت        عـدالت   نگهبان»  شديد  بأس«بعد
  . تجاوزشود  عدالت  حريم  به نشيند كه مي
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  :  سوم فصل
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 شـهود و      اهـل    بيـنش   تماشـاگر و معمـاري       نگـاه    زوايـاي    تناسـب    بـه    دارد كه   اي  انداز گسترده    چشم  شهادت    
ــوع  ــاظر متن ــضور، من ــي ح ــد  م ــستردة.ياب ــهادت گ ــره  ش ــت اي ، پنج ــه اس ــه  ك ــوي  ب ــشت  س ــوت  به    و ملك

 ديگـر،     و سـوي    اسـت    حـور و غلمـان      يهـا و دلبـر      گـري    منـاظر كرشـمه      سـوي   يـك :   است  شده  گشوده  رهيافتگان
 و   اســت  زلال ِ سرشــار از عــسل ، منــاظر جويبــاران ســوي يــك!   و طــوبي  ســدره  گــستري  و شــاخه  پــروري ســايه
ْ   ْ ربهـم    هـم 'وسـق : نوشـند   مـي    ازلـي    سـاقي    از دسـت     بـاده    كـه    و مـدهوش     مـست    خراباتيان   ديگر،نوشانوش  سوي

  . شرَاباً طَهوراً
  ُ الخَْلْـق    فخََلَقْـت   ْ اُعـرفَ    ُ اَن   ُ كنَْـزا مخفيّافاَحببـت      كنُْـت :   اسـت    جميـل    خـداي    زيـرا عطيـة      زيباسـت   ندگيز    
 كنـد    خـود را بيـان   هـاي   زيبـايي   همـه   دارد، قـادر نيـست     كـه   هـايي   توانمنـدي   بـا همـه     ْ، امـا، زنـدگي       اُعرفَ  لكَي

 يابـد و      راه   زنـدگي    ژرفـاي   تواندبـه    نگـار خـود، مـي        خـون   رتـو قلمهـاي    در پ    كـه    اسـت   ، شـهادت     ميان  ودراين
ــايي ــاي زيب ــدگي  نامكــشوف ه ــيش ِ زن ــاهدان شــهيدان  روي  را پ ــشايد  و ش ــاز گ ــه.  ب ــه همانگون ــز   طبيعــت  ك  ني

   بـه   خيـال  هقادرنـد بـا سـفين     و هنرمنداننـد كـه    شـاعران    ميـان    كنـد و درايـن       خود را بيان    هاي  زيبايي  تواند همه   نمي
،   شـهادت  آري.  در آورنـد   نمـايش   بـه   انـسان   روي  را پـيش  طبيعـت   رويـين  هـاي    و لايـه     يافتـه    راه   طبيعـت   اعماق

  : نشينيم  تماشا مي  را به  از مناظر شهادت هايي ، گوشه حال!  خداست هنر مردان
   ميهمـاني   بـه   ازرفـتن   قبـل  شـهيد   كـه   لذاسـت   �Uا�ـ�  ِ Uـ�ا و �ـ��� 	�Hـ�ن    ، 	���H,�  ـ ���دت ١

  .كند  مي خدا، خود را مزين
    ويا بدپيكرم  جذبم لايق  بنگرم خواند مرا من او چو مي
 ؟  نو گزيند پير زال  جوان كي ّ للجمال  و محب  است كو جميل

  ريـربن ، شـهيد ب      حـسيني   دار نهـضت    زنـده   ، پيـر شـب       كوفـه    سـرور قاريـان      كه   است   اعتقادي  در پرتو چنين      
پـردازد    خـود مـي    بـدن   موهـاي   سـتردن   و بـه  ، معطـر كـرده   ،خـود را بـا مـشك      از شـهادت     پـيش   خضير همداني 

،    داشـت    تـن    زيبـا بـه     اي  سـاييد و جامـه      مـي    بربـدن   سترد و مـشك      را مي    سيدالشهداء نيز موي     برير، يعني   وپيشواي
 ) البصر  فيه  يلمع  ببرد يماني ءله فجي. (ودنم  مي چشمهارا خيره اش  جامه  برق  كه اي  گونه به
  چــونآ�ــ�  	ــ�  و رUــ>�ر را ,ــ4را,�  را �رام ، روح  را 	ــ��Fق ، O0ــ!  �ــ��دت  ـ 	�Cــ�ة  ٢

ــاگه ــهيد تماش ــت  رازي ش ــه  اس ــت  ذرات  ك ــسان  موجودي ــشاط   ان ــستي  را در ن ــي  وم ــناور م ــازد، در روز   ش س
   را بـه     و سـرزندگي    ، مـستي     تـشنگي   هـاي    كركـره   پـردازد و از لاي      مـي    تـشنگي    شـكني    ساخت  ، به   عاشورا، تاريخ 

 بيـشتر باشـد،      ِ تـشنگي     شـدت   پراكنـد و هرچـه       مـي    انـسان    بـر چهـره      غبار خستگي   طبيعتاً، تشنگي . نشيند  تماشامي
ــوفتگي  و در هــم  و خــستگي گرفتگــي ــره  ك ــي چه ــشتر م ــز بي ــر چــه   ني ــا در روز عاشــورا، ه ــشنگي شــود ام    ت

 نبـود،     آب  ، تـشنه    در روز عاشورا،حـسين   .  گـشت   تـر مـي      تـر و شـكفته       نـوراني   اش  شد، چهره   لشهداءبيشتر مي سيدا
  ، بـا ضـرباهنگ   فـرات !  بـود   اباالفـضل  ، تـشنه   آب  نبـود بلكـه   آب ، تـشنه  اباالفـضل !  بـود   حـسين   ، تـشنه    آب  بلكه
   نوشـيدن    جرعـه    يـك   ،حـسرت   نمـود امـا ابوالفـضل       مـي   ، كرشـمه     ابوالفـضل    چشمان   خود در مقابل    زلال  هاي  ترانه

  !  كوبيد  فرات  سينه  خود فشرد و به  در مشت  حقيري  را مانندماهي  و آب  گذاشت  باقي  فرات رادر دل
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 شـهيد،    كـه   روسـت   از ايـن  .  باشـد    راضـي   از وي    پيـشوايش   رسـد كـه      مـي    كمـال    نقطـه    به   او زماني   اما خرسندي 
 بـود، در     سـاخته    خـود را سـپر نمـازگزاران         و سـينه     چهـره    نماز عاشـورا كـه      ،شهيد حماسة    حنفي   عبدالّله  سعيد بن 
 ـ   يـابن   اوفيـت :  افكنـد و گفـت       امـام    چهـره    بـه    شـناور بـود، چـشم        خـويش    در خون   حاليكه  پـسر    اي (  االله  ول رس
  ) ؟ ام خود و وفا نموده  پيمان آيا به! خدا رسول
 !)  رفت  خواهي بهشت  به ، تو جلوتر از من آري (  الجنه  في  امامي ، انت نعم:  فرمود امام    

 ـ  و مطمـئن   آرام رسـيد و او بـا قلبـي     كمـال   بـه   امـام   رضـايتمندي   بـا اعـلام    عبـداالله   سعيد ابن   خرسندي       ه ب
  .  النفيسه نفسه َّ فاضت ثمُ!  پركشيد  شهيدان بهشت

  ، غـلام  ِ جـون  درحـق )  ع (  امـام   كـه   لذاسـت آ�ـ�،   را 	P+ـ� 	ـ�   ، رU>�ر را ���Z و "b  ـ ���دت ٤
  : و شهيد روسپيد فرمود  چهره سيه
 )  ريحه  و طيب  وجه بيض اللهم! ( را معطر ساز كالبدش!   را سپيد گردان اش خدايا چهره    
   اسـد در اسـتمرار دفـن       بنـي   طايفـه    چنـد روز بعـد از عاشـورا كـه           كنـد كـه      مي   سجاد نقل    باقر از امام    امام    

  و جـدوا جونـاً بعـد ايـام        . ( رسـد    مـي    مـشام    بـه    عطـر مـشك     رسيدند، ديدنداز كالبـدش   »  جون«  جنازه   به  شهيدان
 )٣(.)  المسك رائحه منه

 د	ـ�،  	ـ�   در آ�M9ـ� ا,ـ>�ن    و �زاد)ـ�   �زادي 4د، روح �ـU @M ـ  ، Gـ� ��اUـ4ان    ـ ���دت ٥
 شـد،     شـهيدان    و تفكـر، رهـسپار اردوگـاه         وخودآگـاهي    در پرتـو خـود بـاوري         يزيد ريـاحي     حربّن   وقتي  چنانكه

 و رهـا    و آرام  آزادسـاخت   امـوي   و بـرق   پـر زرق    و دنيـاي     اشـرافي    و تجمـلات     دربـاري   خود را از قيودتعلقّـات    
   بـراي   خـوبي   نـام  ، مـادرت  تـو حـري  :  او فرمـود   در حـق  )  ع( حـسين   امـام .   پيوسـت    شـهيدان    كاروان  كبار به و سب 

 .  امك  حركما سميت انت«.  كرد توانتخاب
 دارد و   بـاوري  در ديـن   ريـشه   و حيـاتش   و ممـات  و صـلات    ا�ـ�   	#Fـ!   دا	ـ�ن   ـ ����، �ـ�وردة  ٦

   تيرانـداز سـپاه      يگـان   ، فرمانـدة     بجلـي    هـلال    بـن    شـهيد، نـافع     كه   جهت   اويند، بهمين    عقيده   حمال  تير و شمشيرش  
   خـود را بـه      ، تيرهـاي    ترتيـب   و بـدين  :  ام   علـي   ، پيـرو ديـن      ام   بجلـي   مـن :  نوشـت    خود مـي     تيرهاي  عاشورا برروي 

 .نمود  مي اب پرت  دشمن  سوي  را به كردو آن ، نشاندارمي  علوي  مكتب  به  ارادت نشانه
 و  ِ آزمــون  دوران مرارتهــاي  و او را در مقابــل  را 	ــ>K#NF  ا,ــ>�ن  �6ــ�ت  ارآــ�ن  Onــm  ـ �ــ��دت  ٧

، سـربريدند    بـسته   بـا دسـت    دسـتور معاويـه    را بـه   عـدي   حجـربن  چنانچـه . دارد  مـي   نگه  قدم  ابتلا، پايدار و ثابت   
   يـك   دو شـهيد، حـسرت    گـور كردنـد،اما آن    بـه  ، زنـده  كوفـه ِ   النـاطف   را در قـس    عنـزي    عبدالرحمن  وهمرزمش

   در فاصـله     كـه    خـوني    بـه    و دههـا شـهيد غرقـه        تمـار، رشـيد هجـري       ميـثم .  گذاشـتند    بـاقي    دشمن   را در دل    آخ
   قتـل    بـه    امـوي   و عمـال     حكّـام   هـاي    بـا بيـداگري      مبـارزه    عاشـورا در راه      و حماسـه     علـي    امام  شهادت   بين  زماني

  .اند بوده  پايدار مقاومت هاي  اسطوره رسيدند، همگان
   رو بـه   و ازايـن آ�ـ�   در ا�FUـ�ر ��ـ�4ا 	ـ�    ، ا�FUـ�ر Uـ4د را �ـ�,�     On!  ـ �pه� ���دت ٨

   و نظـر خـود را در اقيـانوس          نهـد و خواسـت      مـي    خـاطر گـردن      پيـشوا بـا طيـب        و رزمـي     و سياسي   اجتهاد ديني 
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 يزيـد     لـشكرحربن    عليـه   ، پيـشنهاد جنـگ       قـين    زهيـربن    وقتـي    كـه    روسـت   از ايـن  . ايـد نم   پيشوا، محومي   بصيرت
. شـود    مـي    نظـر امـام      دارد و تـسليم      بـر مـي     خـود دسـت     پذيرد و زهير از نظر شخصي        نمي  دهد، امام    را مي   رياحي
   شـهيدان  اردوگـاه  نـد و بـه   ك  توبـه   يزيـد ريـاحي    حـربن   بـود كـه    امر، اسـتقرار يافتـه     خدابر اين    و مشيت   حكمت

ــا در روز عاشــورا دوش ــردد ت ــه برگ ــان  دوش  ب ــر باحرامي ــدي  زهي ــن  يزي ــد همچــون  بجنگــد و اي  دو   دو مجاه
 و قعـود و امـر و         قيـام   دانـستند كـه      مـي   شـهيدان .  پـرواز كننـد      شهيدان   ملكوت   به   فرشتگان   بال  به  ، بال   كبوتر عاشق 

 و    از موعظـه     دسـتور امـام      بـه    اسـعد شـباني      بـن   شـهيد، حنظلـة      كـه    دارد، لذاست    دين   در فقه    ريشه   همه   امام  نهي
   ديـن    خـدا تـو فقـه        فرزندرسـول   اي: گويـد    مـي    امـام   دارد و بـه      بر مـي    ، دست   ِ اموي   و اغواشدگان   اندرز اغواگران 
 .)  فداك  جعلت صدقت! ( گويي مي تو راست!  باد  فدايت جانم!  داني را از ما بهتر مي

   پـاي  واسـطه   بـي  پاهـايش   دارد كـه   و دوسـت دا,ـ�   	ـ�   	<ـ�س   را وادي  �ـ��دت   ـ �ـ���، )ـ>�ة   ٩
.  شـناور شـود      شـهادت    سـيال   ، رهـا و سـبكبار در جريـان           كنـد وجـانش      را لمـس    ، شـهادت     طور عريان   افزار، به 

  در دوران!  كنــد ، متلاشــي آن يـان  عر  را در موجوديــت  خـويش  جويـد تــا چــشم   را مــي نقـاب  شهيد،خورشـيد بــي 
رفتنـد،     مـي    مـين    ميـادين    روي  ، داوطلبانـه     طلـب    و شـهادت    خـواه   آِرمـان    جوانـان    كـه    دورانـي   ، يعني    مقدس  دفاع
   پـاي   كـه   از او خواسـت  فرمانـده . در آورد  خـود را از پـاي   هـاي   نهـاد و پـوتين    مـين   ميدان  به  ، پاي   از جوانان   يكي

،    شـهادت    آفتـاب    كـه    در حـالي    جـوان . كنـد    مـي    را مـضاعف     كار،خطر مـرگ     اين   نكند كه    خارج  ز پاي افزار را ا  
   بيـرون   افـزار را از پـاي       وار بايـد پـاي       و موسـي     اسـت    مقـدس   اينجـا وادي  : زد، فرياد كشيد     مي   برق  درچشمهايش

 :آورد
 ' ِ طوي  بالواد المقدس  انك  نعليك فاخلع
   را مــشاهده  مزارهــايي ، ســنگ جــاده  ـ خرمــشهر، كنــاره   آبــادان ، در مــسير جــاده  مقــدس اع دفــ در دوران    
  ِ كــدام  گورهــا از آن ، ايــن پرســيدم. كردنــد  مــي  خــود معطــوف  چــشمهارا بــه  و گريختــه  جــسته  كــه نمــودم مــي

، همانجـا مـا        شـهيد شـديم      بودنـد، هرجـا كـه        خـود نوشـته     هـاي   نامه   در وصيت    كه  شهيداني: تبارشهيدانند؟ گفتند 
  . است  مقدس  ما وادي  قتلگاه  كنيد كه را دفن

  هــاي ، جاذبــه شــهادت  جاذبــه قــوة.   ا�ــ�  و :��ــ�ن  از :ــ�w  �0ر�vــ�ي ، 	�uــ�t�n  ـ �ــ��دت  ١٠
   از اينكـه   دامـاد شـهيد، عزيـز منفـرد لنگـرودي        تـازه . دهـد    قرارمـي    الـشعاع    را نيـز تحـت      ِ جـواني    نيرومند دوران 

 از    و نالـه     گريـه   كـرد و در دعـا درحـال          مـي    مغبونيـت    بودنـد، احـساس      گرقتـه    از او سـبقت      درشـهادت   يارانش
 شـهيد    كهنـه  ، جورابهـاي    جبهـه    بـه    از اعـزام    بـار قبـل     آخـرين .  كنـد    وي   را نـصيب    ، شـهادت    خواسـت   خدا مـي  

  شـهيد شـدن     ِ شـهيد، موقعيـت      ِ جـوراب     ميمنـت   تـا بـه    بـود      پا كـرده     به   گرفته  را از مادرش     كومله  غلامرضا صيقلي 
  .  شد  تشييع1363   فروردين  روز اول خونش  به  غرقه  بار شهيد شد و جنازة او اين.  آيد  فراهم برايش

�}ــ� �ــ�4U zاهــ� آــ*  Uــ4د از Uــ�ا 	ــ�  ـ �ــ���، در د:�هــ� و 	����yــ�ي  ١١  b ــ4ع "ــ�,  ِ

ــ��دت ــ|�! � ــ�  را ,  �c ــوانم. او ــهيد ج ــاون ش ــي رد، مع ــت  آموزش ــوزش  وق ــرورش آِم ــتان  و پ    شهرس
   دســت  مــرا بــه  شــهادت  كــه خــواهم خــدايا از تــو مــي:  بــود  خودنوشــته  نامــه  از وصــيت ، در فــرازي لاهيجــان
  .  آوري ، فراهم  منافقين  يعني بندگانت بدترين
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   كـه  لذاسـت . � ا� ـ  G4Uـ�ن   ا,ـ�از :�و�ـ�    و ��ـ�د، Lـ��M�    Kـ*   �ـ���، )ـ>�ة    ـ Gـ�اي  ١٢
   جنـگ   جبهـه   عـازم   خـدا، بيـدرنگ    رسـول  سـنت   و پاسداشـت   ازدواج  مراسـم   از برگـزاري     مجاهـد پـس     جوانان

ِ   ِدختـران   هـاي    دلربـايي    گـاه    كرشـمه    گريزشـان    و فـرش     انـديش   ِ عـرش     كنند و جان     تن  به   شهادت  شدند تا جامه    مي
 ــ.  شــود  بهــشتي  چــشم سـياه     نبــرد شــد، از مــن  جبهــه  عـازم   چنــد روز بعــداز ازدواج روديشـهيد باروتكــار لنگ

  ازدواجـش  حقيـر در مراسـم  .   شـهادتش   در مراسـم   و هـم   كـنم   سـخنراني  ازدواجـش   در مراسـم   هم  بود كه  خواسته
  نـان  جوا شـگفتا كـه  .   كـردم   سـخنراني  و چهلمـش    و هفـتم     سـوم    امـا در مراسـم       كنم   سخنراني   كه   بودم   نشده  موفق
  شـهيدان  كجاييـداي ! هـا    ارزش  هـا و غربـت       آرمـان   دريغـا از مـرگ    . كردنـد    مـي   را دنبـال     مقدسي  هاي   آرمان  ما، چه 
  ؟ َ ذو شهادتين ؟ ايَن َ التيهان  ابَن ار؟ ايَن'َ عم ؟ ايَن خدايي

ِ   ازاي ، مـا بـه   ازارزشـها   پاسـداري   را در راه  و جـان دا,ـ�   ارز�ـ�� 	ـ�    را ود P�  ـ ����، ز,�)� ١٣
 وار و     علـي    و سـكوت     زيـستي    در تقـوا و سـاده        كـه   كريمـي    ابوالحـسن   شـهيد حـاج   . آورد   شـمار مـي      به  ناقابلي

ــانزد دوســت ــوذر وار،زب ــاد اب ــود، در ســخنراني  و دشــمن فري ــاي  ب ــاع  انقــلاب  خــود در دوران ه ،   مقــدس  ودف
 ـ      ما بمـانيم     كه  قرار نيست :  گفت  مي شـهيد  .  و ارزشـها بماننـد      ، مـا محـو شـويم        و شـوند،قرار اسـت     و ارزشـها مح

  لاهيجــان  از مــسجد گلــشاهي  كــه  و عــشاء در حــالي  بعــد از نمــاز مغــرب1364  ســال  فــروردين13 در  كريمــي
   منـافق   گلولـه . رسـد    مـي    شـهادت    بـه    كامـل   سـجدة   گيـرد و در حـال        قرار مي    منافقين   گلوله   بود، هدف    منزل  عازم
   دار ازمغـز، سـلب      ِ هنجارمنـد و معنـي        فرمـان    معمـولاً توانـايي      مواقـع    گونـه   در ايـن  ! بود   شده  غز شهيد شليك   م  به
  :  بود  كرده ، اطباء را مبهوت خيابان  فرش ِ شهيد در سنگ  خونين  سجدة  كه  روست شود، از اين مي

     نيست  شهيدان منده شر  روز واقعه به  نيست  شيطان  گاه  قبله  دلش  كه خوشا كسي
  نشد  تباه  دلش  نشدزتند باد حوادث  نلغزيد و رو سياه  كه خوشا كسي

١٤  zـ�ون   را، را 2ـ�ن   �ـ��دت   ـ ����، �ـ�G هـ�ت   و�p   ـ*   و ر ��ـ�G   ـ�   د�ـ�c ورد�   ميـوه .
   زنـدگي    فـراز شـاخه     بـر    تـدريج   ، بـه     االله   سـبيل    وجهـاد فـي      روحاني   سلوك   سلسله   يك   در جريان    شهادت  شيرين

ــي ــهيد م ــد ش ــال. روي ــتان1357 س ــريم ، دبيرس ــان  ك ــع  خ ــد واق ــدان  زن ــان  در مي ــران  خراس ــودم  ته ــي.  ب  از  يك
ِ   بـود، پيـشگام    و ادب  فرهنـگ   چهـارم  آمـوز سـال   ،دانـش    موقـع    آن   كُلهـر كـه      نام   به  ِ مجاهد و انقلابي     آموزان  دانش
 را   آمـوزان    دانـش   سـتيزانه    و سـتم     عدالتخواهانـه    فريادهـاي   كوشـيد كـه     او مـي  .  بـود    مدرسـه   انقلابـي   آموزان  دانش
   بـه  آمـوزان   دانـش  ، همـراه   بـود و بعـد از هـر تظـاهرات     آمـوزان  دانـش   جماعـت  او، امام.  دهد  ديني  و سوي   سمت
 ـ  بعـد ازانقـلاب  . نمـود   برپـا مـي    مدرسـه   را در حيـات   و نمـاز جماعـت    گـشت   برمي  مدرسه آمـوز    دانـش  ن نيـز اي

ــي ــانخواه انقلاب ــرة  و آرم ــم  در زم ــرين  محك ــاي ت ــي نيروه ــه  مكتب ــال   مدرس ــود و مج ــه  ب ــه  توطئ  را از   و فتن
  . نمود  مي ، سلب  كمونيسم  اردوگاه  به  وابسته  ودبيران آموزان دانش
 در   و آگــاهش  جــوان  روح  نپاييدكــه ديــري.  نبــرد شــد هــاي  جبهــه ، عــازم  جنــگ  شــهيد بــا شــروع ايــن    
  ِ همـان     تجربـي    دوم   سـال   آمـوزان    ديگـر از دانـش       از او يكـي     پـيش . پـر كـشيد      شـهيدان    ملكوت   نبرد به   هاي  جبهه

 و ضــد   سـاواك   عوامـل  ، باگلولـة  ، شــبانه  از انقـلاب   پاسـداري  ، در حـين   بعـد از انقــلاب  حـدود دو مـاه   مدرسـه 
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 ـ   او، قبـل  .  رسـيد    شهادت   به  انقلابي  از   يكـي   از دسـت   و امـام    انقـلاب   هـاي    از آرمـان     خـاطر دفـاع     بـه   هادت از ش
 دو   ايــن بعــد از شــهادت. بــود  خــورده داد، كتــك  مــي  درس  فلــسفه  كــه  كمونيــسم  اردوگــاه  بــه وابــسته دبيــران
   بــه نگ دو شــهيد پيــشاه  ايــن هــاي  از جانفــشاني پاســداري  نــشانه  زنــد بــه  خــان  كــريم آمــوز، دبيرســتان دانــش
  .  يافت  دوشهيد، تغيير نام دبيرستان

  vـ�م   �ـ�,�   H�0ـ�   Gـ*  )4 ـ�، ا)ـ� Lـ*     را 	ـ�  ، 6ـ   w	Pـ|4م   از آـ
م   ـ ���� �G ا{�م ١٥

  . دهد  مي  عشوت ستاند و نه مي  رشوت ، نه ، سبكبار شده ِ حقيرِ دنيازدگان  او، از هواهاي.�4د
    ده  عشوه  و نه  ستاني وت رش نه  به  گفته  حق  كه  داني بگو آنچه

   بگوي  خواهي  و هر چه  بركن طمع  بشوي  بند و دفتر زحكمت طمع
،  ِ مجاهـدان    طلـب    حـق   لبهـاي .  اسـت    طلبـان    حـق    لبهـاي    برازنـدة    فقـط    كه   ايست   و گزنده   ِ تلخ   ، ميراث   حق    
،  اش  و زيبــايي ، زيباســت حــق. نمايــد ي مــ ، شــيرين  بــاوران  حــق كــام  و بــه ، تلــخ  ســتيزان  حــق  كــام  را بــه حــق
 پـرورِ    سـتمگر و چـاپلوس   خليفـة .باشـد ..  اوليـاءا   از حـريم    پاسـداري    پـشتوانه    بـه   شـود كـه     تر مـي    ،برجسته  آنگاه
ِ   ؟ ابـن     خليفـه    بهترنـد يـا فرزنـدان        و حـسين    آيـا حـسن   :   بـود كـه     پرسـيده    سـكيت   ، ابـن     از شاعرِ انقلابـي     عباسي
   علـي   قنبـر، غـلام     كرامـت   حتـي : داد  ، پاسـخ     شـدن    و مثلـه     از مـرگ     واهمـه   شد و بدون  » فرياد  ابن«،   بار  اين  سكيّت

ِ    گـوي    و گزافـه    ريـشه   ِ بـي    ِ مجيزگويـان     چاپلوسـي    بـه    فقـط   كـه   خليفـه !   دانـم    بـالاتر مـي     را نيز از تو و پـسرانت      
 كـشيد و    بيـرون   را ازحلقـومش   سـكيّت   ابـن  ن، زبـا   را نداشـت    حـق    حـرف    شـنيدن    و طاقـت    كرده   عادت  درباري
  .  رسانيد  شهادت او را به

  6ـ�اG   =0ـ*   ز,ـ�)�   را Gـ� �ـ�U*   اش  راG+ـ*   آـ*  ا ـ>�   و ر�ـ��'   �ـb T   ـ ����، 	�ـ4ة  ١٦
b#~  �	        2ـ�ي�O" ـ�CF�	 ر��,� و    K�<ة      ا�ـ�    ا ـ@دي    ر�ـ�    از ,ـTـ� از�ـ"    SـO"     *Uهـ�    ِ �ـ�

 ـ   و در خوان    �c �  �+�م .  گـردد   متمتـع »   يرزقـون   عنـدربهم  «  روحـاني    و ازنفخـة    ، مـأوا گزيـده       ملكـوت   ستردة گ
. كنـد  نمـي  ، او را راضـي   جـز ايثارجـان    ايثـاري   هـيچ   رسـد كـه      مـي  " شدن" از    اي   نقطه  به   كمال  او در مسير مراتب   

 بــود، در   صــالح  عمــل ورة و اســط  وپرهيزگــاري  تقــوي  اســتوانة  كــه اي  فتيــده  امينــي  محمــد علــي شــهيد، حــاج
  داشـتن    نگـه   ، در گـرم      طريقـي    بـه    كـه   ، كوشـيدم     مـالي   هـاي   بارها و بارهـا بـا كمـك       : بود   خود نوشته    نامة  وصيت
   مـرا قـانع    مـالي  هـاي   كمـك   كـه  ، امـا ديـدم    بنمـايم    انقـلاب    بـه   ، خـدمتي     راه   و از ايـن      نبرد، مؤثر باشم    هاي  جبهه
  شـهيدان   آرمانهـاي   تقـديم   ناقابـل  اي  هديـه   عنـوان   خـود را بـه      و جـان     بـروم    جبهـه   بـه    كه  تم گرف  كند، تصميم   نمي
  .  كردم  را انتخاب  شهادت  كه ، لذاست كنم
  
   د 2ـ�ش   و درد�ـ�   "`�ـ�   د�ـ�F   در  ـ�   آـ*   ا�ـ�   و �Gـ�ار د�   ـ �ـ���، �pهـِ� �)ـ�'    ١٧

ِ   دارد و بـا دسـتهاي        مـي    نگـه    و سـرزنده     را گـرم     واخـلاق   هنـگ  فر   خـود، جبهـة      قرآنـي    با دستهاي  ،   ا��  �0�ن
   سـكوت    سـال  25يابـد،     مـي   ، قـوام    ، بـا سـكوت       ديـن    مـصلحت    كه  آنگاه!  را   جهاد مسلحانه   ِ خود،جبهه    نشان  تفنگ
ــه  و آه  چــاه  را در گرهگــاه علــي ــه  ب ــشيندتا شكــستن  مــي  تجرب ا در  ر  اســتخوان  و شكــستن ِ خــار را در چــشم ن
شـود، و كـويرِ    يابـد، ابـوذرمي      مـي   ، قـوام     در فريـاد كـشيدن       ديـن    مـصلحت    كـه   كنـد و آنگـاه       لمس   تاريخ  گلوي
   نـشانه    نـشين    عـاج   بـرج »  ابـوزران  « ِ دنيـاي     سـوي   بـه    و مظلوميـت     غربـت    نقطـه    را از فراز بلنـدترين       ربذه  سوختة
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يـا  «گيـرد و بـارمز         مـي    دسـت    بـه   يابـد، تفنـگ      نمـي    قـوام    شـدن   ه خدا جز با كـشت      ِرسول   دين   كه  رود و آنگاه    مي
   خـط   تركـا شـوند، دانـشجوي     شـهيد صـادق   .نـشيند    تماشـا مـي      بـه    سـرخ   ِ سبز را در مرگ      زندگي»   خذيني  سيوف
،   فـلاب ان   از پيـروزي    او قبـل  .  بـود    از شـهيدان     خيـل    خيبـر از تبـار ايـن         وشهيد عمليـات     جاسوسي   لانة  ، فاتح   امام

   نگـه    دادنـد، در گـرم       را تـشكيل     دانـشجويان   اسـلامي    انجمـن    بعـداً تـشكلّ      كه  اش  ِ مبارز و ولائي      با دوستان   همراه
  سرسـپردگان   خاصـه   پهلـوي   و سرسـپردگان     عمـال    و ضـد دينـي       ضـد مردمـي      چهـرة    وافشاي   انقلاب   آتش  داشتن

 از   و محافظــت  دانــشگاه  از حــريم ،در پاســداري بعــد از انقــلاب.   و بــسزا داشــت  فعــال ، نقــش  رژيــم دانــشگاهي
 از   دانـشگاه    حـريم    و پاكـساري     فرهنگـي    انقـلاب   در جريـان  .   نظيـر داشـت      كـم   ،نقـش    و آزادگي    دانش   پايگاه  اين

  أســيس ت  در طــرح ، خاصــه  فرهنگــي درفعاليتهــاي.  بــود  پيــشگامان  در زمــرة  كمونيــسم ِ اردوگــاه  جنــگ اطاقهــاي
در آذر     كـه    و دانـشگاه     حـوزه    نماينـدگان   ِ مـشترك     در همـايش    او بـود كـه    .  بـود   ،پيـشقدم    مـدرس    تربيت  دانشگاه

   و بررسـي   بحـث   را بـه   مـدرس   تربيـت  هـاي  دوره  جـامع   بـود، طـرح    برگـزار شـده     قـم    علمية   در حوزه  1360  ماه
 ـ  هـاي    و طـرح     طرح  همين   و بعدها براساس    گذاشت    وقتـي   سـرانجام . شـد    تأسـيس    مـدرس    تربيـت    دانـشگاه   شابه م

  هـاي    جبهـه    در آورد، عـازم      نمـايش    بـه    ديـدگانش    راپـيش    انـداز شـهادت      چـشم    گريزش   و قفس    نا آرام    روح  كه
  . پرواز درآمد  به  شهيدان  در ملكوت  فرشتگان  بال  به  خيبر، بال نبرد شد و درعمليات


ش  ـ ���� 	|�اق ١٨" ِ b	 ِ دي��  b	 بلكـه   نيـست  ِ رمانتيـك   ومـن   فـردي  ِ شـهيد، مـن   مـن :  ِ ,ـ4:�   در ،  
او » سـرو صـنوبر خـرام   «ِ  در مقابـل »   قـدان   نـاز سـهي   كرشـمة  «  كـه  انـساني .  و كامل  آرماني انسان!   است ِ انساني  من

   شــهيد، بنــام  از بــسيجيان يكــي) لمــصباح ا   عــن  اســتغني اذا جــاء الــصباح (  اســت  آفتــاب  در مقابــل مانند،شــمع
 از    كـه    داشـت    دوم  ِ دسـت     ژيـان    ماشـين    يـك    فقـط    زنـدگي    بيكـار بـود، ازماحـصل        جـواني    كـه    افرازه  كيومرث
در .  رســيد  شــهادت  بــه جنــوب هـاي   در جبهــه61  او در ســال. كــرد  مــي ، امــرار معـاش   بــا آن مسافركــشي طريـق 
 ـ   خـود نوشـته      نامـة   وصيت    حـساب   ، آنـرا بفروشـيد و بـه          را دارم    ژيـان    اتومبيـل    يـك    دنيـافقط   از مـال  :  ود كـه   ب

  .واريز كنيد مستمندان
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ــگ     ــومي جن ــاختار مفه ــت  در س ــناختي  و معرف ــسام  ش ــود، ب ــل خ ــه د قاب ــن اي ملاحظ ــعراي  در دواوي    ش

   آثــار شــعر دري  نخــستين  خــود در زمــرة  كــه ِ حماســي  ادب هــاي نمونــه  از نخــستين يكــي.  ســرا دارد كلاســيك
   در ايـن     حنظلـه   پيـام .   بادغيـسي    ازحنظلـة    و آزادگـي     و مناعـت     همـت    بـا درونمايـة      است  آيد، شعري   شمار مي   به

   و عـزت     نمايـد و شـرف       تنظـيم    و آزادگـي     مناعـت    خـود را براسـاس       بايـدحيات   نـسان  ا   كـه    اسـت   شعر چنـين  
  ، كـه     و شـرافتمندانه    ِ مردانـه     ويـا مـرگ     ِ سـرافرازانه     باشـد يـا زيـستن        شده   تعبيه  ِ شرزه    شيران   در دهان    هم  رااگرچه
   خجـستاني   عبـداالله   شـعر، احمـد بـن     ايـن ِ  ِ حماسـي    تـوان .  نـدارد   انطبـاق    حيـات    بـا فلـسفة      پذيرانه   تسليم  زندگي
 : رسيد  خراسان  اميري  به  از خربندگي  كه  ساخت  دگرگون راآنچنان
    شير بجوي  زكام شو خطر كن  شير در است  گر بكام مهتري

    روياروي  مرگ يا چو مردانت  و جاه  و عزّ و نعمت يا بزرگي
گويـد     شـعر مـي     در ايـن  .   گرگـاني    ازابوسـليك    بجـا مانـده      اسـت   بياتي، ا    فوق   ديرينة   ديگر از گونة    اي  نمونه    

   زنــدگي  بــه  دادن  بــا تــن  كــه  شــود بهتــر اســت  ريختــه  زمــين  بــه  وآزادگــي  شــرف  در راه  انــسان اگــر خــون
   صــاحبان  و مجيزگــويي زمــين  روي  خــدايگانان  پرســتش  كــه همانگونــه.  شــود  ريختــه ، آبــرويش پذيرانــه تــسليم
  :  نيز بدتر است  پرستيدن  از بت قدرت
   بر كنار  ريزي  روي  آب  كه به  بر زمين  خود را گر بريزي خون
   دار پند گير و كار بند و هوش  پرست  از مردم  به  پرستيدن بت
   و درونمايــة  شــعر، مثنــوي  غالــب ،وجــه  دري  شــعر و ادب  اوجگيــري ، دورة  ســامانيان  حكمرانــي در دورة    

ــب ــة  غال ــعر، درونماي ــي ِ ش ــود  حماس ــن. ب ــاخص  دوره در اي ــه   ش ــا و مؤلف ــاي ه ــي ه ــذارترين  ملّ   ، تأثيرگ
 خـود     موقعيـت    تثبيـت    بـراي    حكـومتي   انـد ونخبگـان     آمـده   شمار مـي     به  ِ نخبگان   ِ ارزشيابي    عوامل  ترين  كننده  وتعيين
 در    ملـي   عمـدة    گـرايش    نـوع    سـه   ِ سـامانيان    در زمـان  . ديدنـد    مـي    تـدارك    ايرانـي    وتبارنامة   ملّي   خود هويت   براي
   از خلفـاي     وابـستگي   ِ قطـع     و بـا هـدف       شـيعي   گيـري    باجهـت    ملـي   ، گرايـشي     اول  گرايش.  بود   كشور، فعال   سطح
   وابـستگي    كامـل    قطـع    نيزخواهـان    دوم  گـرايش .  داشـتند    در دسـت     طبرسـتان    آنرا علويـان    محوريت   بود كه   عباسي

   كـه    داشـت   عهـده    بـه    اسـماعيليان   مخفـي    نيمـه    آنـرا تـشكيلات      بـود ومحوريـت      عباسـي    خلفـاي   كشور از سلطة  
  ، گـرايش     سـوم   گـرايش . دانـستند   مـي    سـلطه    قطـع    را، راهگـشاي     مـسلحّانه    جنگ   بود و استراتژي     امامي  هفت  شيعة

  ملـي    از گـرايش     سـطح    ايـن   نخبگـان .  بـود    از اسـلام     قبـل   ِ ملّـي     آنها احياءاساطير و فرهنـگ       هدف   بود كه   فرهنگي
، بـا مأخـذ       گـوي    پارسـي   ، شـاعران     بعـدي    پرداختنـد و درمرحلـة       از اسـلام     پـيش   هاي   افسانه  آوري   جمع   به  نخست

ــرار دادن ــن ق ــسانه  اي ــاي  اف ــوب ه ــبش مكت ــاهنامه ، جن ــرايي ِ ش ــه  س ــذاري  را پاي ــد گ ــت لازم.  كردن ــذكر اس    ب
.  بودنـد    بـزرگ    زمينهـاي   صـاحبان    يعنـي   ، دهقانـان     سـامانيان   ، در زمـان      ملـي   هـاي    افـسانه    اوليـة   دآورنـدگان گر  كه

ــن ــان اجــداد اي ــت  دهقان ــاتي  در حكوم ــان  همــراه ساســانيان  طبق ــا درباري ــان  ب ــة  و مغ ــشكيل  حاكمــه ، طبق    را ت
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 از    اقتـدار و منزلـت      ، دورة   پيـشين   هـاي    افـسانه   آوري  جمـع   خواسـتند از طريـق      ، مـي     ساماني   دورة  دهقانان.دادند  مي
   عباسـي    خلفـاي    و معنـوي     مـادي   هـاي    بـا حمايـت      كـه    سـاماني   امراي.  احياءكنند   طريقي   را به    گذاشته   رفتة  دست

دنـد،   بو  عباسـيان   الحمايـة    و تحـت    مـستعمره    بودنـد، درواقـع      آمـده    فـائق    صـفاري    و ضدخلفائي   ِ مستقلّ   برحكومت
وارد آوردنـد،      بـر اسـماعيليان     ناپـذيري    جبـران    و ضـربات     از در سـتيز برآمـده        واسـماعيليان    با علويـان     كه  لذاست

   مـشوق   راه  و خـود در ايـن    داشـته  كـاملاً موافـق    نظـري   ملّـي  هـاي   افـسانه  آوري  و جمـع   سـرايي  اما بـا شـاهنامه    
 نيـز    طوسـي  فردوسـي . شـد   تـدوين   سـامانيان   در دوران  طوسـي  قيـق  و د   مـروزي   مـسعودي   شاهنامة.  بودند  شاعران
  طرفهـاي .   اسـت  ، جنـگ   حماسـي  هـاي   منظومـه   اصـلي  مايـة   درون.  كـرد    شـروع    دوره   خـود را در همـين       شاهنامة

 در   ميـان    نيـز در ايـن       هـستند وپهلوانـان      و غيرايرانـي     ايرانـي    و شـاهزادگان    ، شـاهان    اي   شاهنامه  درگير درجنگهاي 
 ديگـر بـا      انـد، در گـستراي      بـوده )  سـلطنت  (  ايـزدي    وپاسـدار فـرّة      شـاهان    و تخـت     تـاج    مـدافع    كـه    حال  همان

   بـه    مـردم    را بـراي    اجتمـاعي   جنگيدنـد تـا امنيـت       شـد مـي      تعبيـر مـي      و ديوان    غولان   از آنها به     كه  بشريت  دشمنان
   كـاوة  ِ مردمـي   قيـام  هـم   دارد و آن  مردمـي  ، وجهـة   جنـگ   يـك  ،فقـط  اي  شـاهنامه  ِ جنگهـاي  از ميـان .  آورند  ارمغان

ِ   آنهـا بـا حـداقل     . دادنـد   مـي    تـشكيل    مـردم    را تـودة    ِ كـاوه     جنگـي   كننـده    عمـل   نيـروي .   اسـت    ضحاك  آهنگرعليه
   بـر دوشـهاي      روئيـده   رهـاي ِ ما    قربـاني    پـسرش    هفـده    كـه    كـاوه    نام  به  اي   آهنگرِ داغديده    رهبري   به  ِ جنگي   امكانات
   اسـت    مردمـي    از قيـام     بـود و خودنمـادي       شـده    درسـت    آهنگـري    از چـرم     كـه    بودند، زيـر پرچمـي      شده  ضحاك

ــد و ارادة ــولادين گــرد آمدن ــي  پ ــاريخ  ملتّ ــدار را درت ــه  بي ــر ضــحاك نمــايش  ب ــد و ب ــه  درآوردن    شــوريدند و ب
  . دادند  پايان وي  جبارانة حاكميت

 پرفـراز     جـادة   كـه   انـد و وقتـي       شـده   ،سـاخته    موانـع    هموار كـردن     براي   فقط   مانند كاوه   ، سرداراني   اما گويي     
ــشيب ــد،كاوه  و ن ــوار ش ــتبداد هم ــتفاده    اس ــداز اس ــا، بع ــد نردبانه ــا مانن ــديل ه ــه  تب ــزم  ب ــي  هي ــوند  م در . ش
   اساسـي    بـر دو اصـل      نيـز مبتنـي      ايـزدي   ارد و فـرة    د   ايـزدي    فـرة    كه   است   كسي   از آن    پادشاهي  اي  شاهنامه  فرهنگ
   هـم   كـه   اسـت   كـسي    از آن    ديگـر پادشـاهي     عبـارت   بـه .  تبـارِ شـاهانه      اصـل    و ديگـري    ِ ايرانيـت     اصل   يكي  است
   و تبـار شـاهان    بـود امـااز تخمـه    ، ايرانـي  كـاوه .  باشـد   و تبـار شـاهان    از تخمـه   باشد و هـم     ايراني   اندرنسل  نسل

  شـود و فريـدون    مـي    سـپرده    فريـدون   دسـت    بـه   ، كليدپادشـاهي     بـر ضـحاك      از پيـروزي     پـس    كـه   بود، لذاسـت  ن
، ارنـواز  و   شـهرناز رود وبـا       مـي    قـصر ضـحاك      بـود بـه      نـشده    خـشك    كاوه   قيام   شدگان   كشته   هنوزخون  درحاليكه
  .بازد مي  جمشيد بودند، نرد عشق  دختران  كه  ضحاك زنهاي
ــان ورةدر د     ــه  غزنوي ــوي  دورة ، خاص ــود غزن ــه  محم ــتي  ك ــگ  سياس ــه جن ــشايانه طلبان ــت  و كشورگ ،   داش

 او رانيـز   ، جنگهـاي     و تمجيـد ممـدوح       خـود در مـدح      هـاي   پـردازي    دروغ  ، درضـمن     مانند عنـصري     مداح  شاعران
   شـاهان   هـاي   طلبـي   يـد از جنـگ     تمج  رونـد، يعنـي     سـاختند، ايـن     مـي ... ا  سبيل   في  ستودند و از محمود، مجاهدي      مي

ــب ــه در قال ــصايد مدحي ــة ِ ق ــول ، تاحمل ــم  مغ ــيش ، ك ــه  و ب ــت  ادام ــة.   داش ــداز حمل ــول بع ــري  و اوج  مغ   گي
  يابـد و شـاعر، جنـگ         مـي   ِ شـاعرانتقال     درون   بـه    از بيـرون     بـا دربارهـا، جنـگ        شاعران   روابط   و قطع   شعرصوفيانه

ــا خــود، صــلح ــا ديگــران ب ــاني  ســلوك ة را ســير  ب ــي ِعرف ــدي در ســبك. ســازد  خــود م ــگ  هن ــسترة  جن    در گ
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 نيــز   بازگــشت دورة.  اســت  نداشــته  چنــداني ، جايگــاه  شــاعران  خيــالي  و نــازك  تراشــي ،مــضمون انديــشي نــازك
  .  است  داشته  واپسگرايانه ، پردازشي  ومفاهيم  مانند ديگر مضامين  در شعر شاعران  و صلح جنگ
ــاتدر ادب     ــداز جنــگ  چــشم ، شــكوهمندترين  كلاســيك ي ــد درهمــين ان ــون  را باي   اي ِ شــاهنامه ِ حماســي  مت

ِ  ، از آن  اســاطيري  بــا درونمايــة   حماســي  منظــوم  شــاهنامة  آمدنخــستين  گفتــه چنانكــه. جــستجو كــرد 
 ـ   واسـتقبال    از اهميـت     در ادوار گذشـته      مـروزي    مـسعودي   شـاهنامه .  بود  مروزي  مسعودي .  برخـوردار بـود     اي  ژه وي
  امـا امـروزه   . كردنـد    مـي   نوشـتند و تـدوين       مـي    تخيلـي   و مينياتورهـاي     خـوش    و هنر، آنـرا بـا خـط          ذوق  صاحبان

ــاتي ــد، از ايــن جزابي ــاب  آنهــم  شــاهنامه  چن ــال  از ب ــي  لغــات  شــواهد امث  و   اســدي  فــرس ماننــد لغــت ، در كتب
  .  است  نمانده  باقي  اثري  قديمي هاي تذكره
   سـروده    رمانتيـك   هـاي    منظومـه    رايـج   ،وزن   محـذوف    مـسدس    در بحـر هـزج       كه   شاهنامه   از اين    جا مانده    به  ابيات
  :  است  شده  ثبت  چنين شده

    پيشگاهي  درون  گيتي  به گرفتش  شاهي  آمد به  كيومرث نخستين
   روا بود ائي هر ج  به  فرمانش  بودكي  پادشاه  گيتي  به  سالي چو سي

 از   شـد، هـزار بيـت    او موفـق .  اسـت   نامـه   گـشتاسب   صـاحب   ملّـي   سـراي   حماسـه   ، دومـين     طوسي  دقيقي    
   مــشخص  در تــاريخ  آن  علــت  كــه اي او در حادثــه.  بــسرايد محــذوف  مــثمن  خــود را در بحــر متقــارب شــاهنامه

 ـ     رسيد و موفـق      قتل   خود به    غلام  ، توسط   است  نشده    هـزار بيـت     ايـن .  ببـرد    پايـان    رابـه    منظـوم    شـاهنامه   ه نـشد ك
ــدون ــاً ب ــصرف  دخــل تمام ــاهنامه  و ت ــت فردوســي  در ش ــده  ثب ــناهنامة.   اســت  ش ــاي  فرودســي ش    را از محوره

  :  نمود، از جمله ، نقد و بررسي توان مي مختلف
   نــوع در ايــن.   اســتChronical time سل مسلــ  زمــان  نقــد براســاس  يعنــيHistorical critical   ـ نقــد تــاريخي 1

  .شود  مي  تقسيم  هم  به  پيوسته  حال  و درعين  متنوع  دوره  سه  به نقد، شاهنامه
 ذكـر   شـايان . گيـرد   مـي  ، پايـان  ضـحاك   و بـا سـقوط    شـده   شـروع   كيومرث  از پادشاهي كه:   اساطيري دوره: 1 ـ  1

اثـر     هـيچ    كـه   ايـست    دوره   اسـاطيري   دوران.   اسـت    خوابيـده    تـاريخ    پـشت   و  است   تاريخ  ، آنسوي    اسطوره   كه  است
 موجـود    دوره از آن...  و هـا، ظـروف   ،سـفالينه  ، مناشـير حكـومتي     نامـه   ، مقاولـه     از كتيبـه     اعـم    يـا منقوشـي     مكتوب
 خـود در    رونـدتكاملي  در     ادبيـات   ايـن .  ميـشود    خـورده   ، رقـم     شـفاهي    ادبيـات   براسـاس    دوره   اين   و هويت   نيست

   و بـــاز خـــوانيReduction، بـــاز توليـــد Rrconstractior  بازســـازي  زمـــان  بـــا عنـــصر اقتـــضاي مواجهـــه
Rereadingشود مي.  

 شـغاد و تـار و مـار      دسـت   بـه  رسـتم   و بـا مـرگ    شـده   شـروع   فريـدون   از فرمـانروايي  كـه :   پهلواني دوره: 1 ـ  2
 و   حماســه يعنــي.   آن  پرمــاجراي آمــدهاي  و پــي جنــگ. گيــرد مــي  پايــان ن بهمــ  دســت  بــه  رســتم  خانــدان شــدن
  .پيوندد  مي  وقوع  به  دوره  انداز خود، در اين  چشم ترين در درخشان... و تراژدي

    مسلمانان  سپاه  دست  به ساساني  دولت  تا سقوط  ايران  تاريخي از آغاز دوره:   تاريخي دوره: 1 ـ 3
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  ، بـاور داشـتها، نهادهـاي    ، رسـوم   نقـد،آداب   گونـه  در ايـن :  شناسـي   مـردم   بـا محوريـت    شـناختي   ـ نقد جامعه 2
  .گيرد  قرارمي مورد بررسي...  وvegetationmeth  ، اساطير رويش اجتماعي ، طبقات  اجتماعي ، نهادهاي ديني
ِ   ِ روايـات     در نفـس     تقابـل   ايـن .  اسـت  Binaryopposition  ِ دوگانـه    ِ تقابـل    تر نقـد براسـاس       جذاب  اما از همه      

  آيـد، يعنـي      شـمارمي    بـه   ِ انـساني     كمـال    اسـطورة    در شـاهنامه    ، رسـتم    المثـل   في. خورد  مي   چشم   داستانها به   منسجم
  ، ســرآمد ديگــر شخــصيتها، ترســيم  انــساني  بافــضايل  اخلاقــي ، ملكــات  جنگــي ، ادوات  نظــامي ، بنيــة در قــدرت

  :  از جمله  او نيست  ساختار شخصيت  برازندة  ميشود كه  اعمالي مرتكب  همه ينبا ا.   است شده
 خـود   كنـد و ايـن    مـي  خـود اجتنـاب    نـام  ، از افـشاي   سـهراب   درخواسـت  رغـم  ، علـي   و سرسختي  ـ با لجاجت 1

. دكــش  پــسر خــود را مــي  و رســتم  پــدر خــود را كــشت ضــحاك.زنــد  مــي  را، رقــم  پــسر كُــشي ، فاجعــة داري
،   انـد از جملـه       كـرده   تحليـل   ِ علمـي     روش   را، بـه     رسـتم    در شخـصيت     ضـعف    نقطـة   ، قـرار دادن     شناسـان   اسطوره

 خـود     بـراي   ، گـر چـه       قهرمـان    در شخـصيت     ضـعف    نقطـة   قـراردادن .   اسـت    گفتـه    سـيمرغ   مهرداد بهار در مجلة   
 ـ   و توسـعة     كمـال   آيـد امـا موجـب        شمار مـي    به   ضعف  قهرمان    در عـدم     رسـتم   لجاجـت .شـود    مـي    حماسـه   ي كيف
   و بـي   خـشن  اي  رزمنانـه   فقـط .   تـراژدي    بـدون   شـد و حماسـة       و سـهراب    ِ رسـتم     تـراژدي    خود، باعـث     نام  افشاي
: گوينـد   مـي   شـاهنامه  قهرمانـان   هـاي    كـنش    كـردن    تئـوريزه    نيـز در راسـتاي       شناسـان    از اسطوره   اي  عده.  است  روح
ــام ــي، ج  پوشــي ن ــام  اســاطيري فرهنــگ  عمــومي  از معتقــدات زئ ــان  پوشــي  و ن ــأثرّ از   قهرمان ــز مت ــا ني  در جنگه
   قهرمـان    نـام   پنداشـتند ومعتقـد بودنـد، دانـستن          فـرد مـي      را تبلـور موجوديـت      آنها نام .  بود   عمومي  باورهاي  همان

  ، آنگـاه     روسـت   از ايـن  .   اسـت   قهرمـان    بـر موجوديـت      تـسلطّ    منزلـة   ،بـه    قهرمـان    يـا رقيـب      ضد قهرمان   از سوي 
  :» توست مرگ «  من دهد نام  مي  پاسخ پرسد، رستم  را از او مي  رستم نام»  كشاني« كه
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   تو كرد  ترگ  مرا پتك  تو كردزمانه  مرگ  نام  من مرا مام
:   بگـوئيم  نـد باشـد كـه   توا  مـي  تِوجـه   قابـل   هـم   تحليـل   مـذكور، ايـن    هـاي    در كنار تحليـل      نظر نگارنده   به    

 و   زال  رو ازدواج از ايــن.   اســت  مــار بــدوش  ضــحاك  از تيــرة ، ورودابــه  و رودابــه  زال  ازدواج  محــصول رســتم
ِ    در بـاور داشـت       و رودابـه    زال  ازدواج.  بـود    تـأخير افتـاده      بـه    مـدتي    و منوچهر شـاه     ِ سام    خاطر مخالفت   ،به  رودابه

   بـاور داشـتهاي      پيونـد در زمـرة       از اينگونـه     و اجتنـاب     بـوده   اهـريمن    بـا نـسل      ايـزدي   يوند فرّة  پ   منزلة   به  اساطيري
، طبعـاً    ازدواج   بـودو بـا ايـن        را شكـسته     بـاور داشـت     ِ ايـن     سـاخت   ، در واقـع     زال.   اسـت    بـوده   اسـاطيري   اي  پايه
 از   هـايي    بـر اسـفنديار، نـشانه       مكـر ورزيـدن    و    ِ سـهراب    كُـشتن . گرديـد    جـاري    رستم   نيز در رگهاي    ِ ضحاك   خون
  .  است ِ ضحاك اهريمني ميراث
   ضـعف   نقطـة   روي  گذاشـتن  انگـشت .  و ضـد قهرمانانـه    ناجوانمردانـه  هـاي  ِ اسـفنديار بـا شـيوه     ـ كشتن 2    

ــب ــريختن رقي ــة  و گ ــه  از مواجه ــان   مردان ــار پهلوان ــست ،ك ــرورزي.   ني ــتم مك ــاي  رس ــاك  را در نجواه    دردن
  : گفت  مي  اينگونه  دادن  جان اسفنديار در حال.  كرد ، باز خواني توان اسفنديارمي

   مشت  به  دارم  گز كه  بدين  كن نگه  نكشت  مراپور دستان  مردي به
ــراي و رســتم ــه  ب ــگ  توجي ــه  نيرن ــي  خــود، ب ــي  روي  فرافكن ــه طــرف آورد از يــك  م ــصير را ب ــو  «  گــردن ، تق دي
  :گويد اندازد و مي مي» ناسازگار
   آمد از روزگار  رنج  از ديو ناسازگارمرا بهره همانا كه

 در   نامبـارك  ِ ميراثـي    صـورت   او بـه     اهريمنـي    خـوي    كـه    اسـت    از ديو ناسـازگار، ضـحاك       آيا منظور رستم      
ــه ــور يافت ــا منظــورش خــود او تبل ــرون  شــيطان  و ي ــي  اســت ب ــن ؟ از طرف ــوعي  نيرنــگ ، اي  در  گــري  چــاره  را ن

 اسـفنديار را      در مقابـل    مقاومـت   ، يـاراي     عـادي    در شـرايط    گويـد، چـون     آورد و مـي      شمار مي    به  بيچارگي  حضيض
  :  آوردم  روي  نيرنگ ، ناگزير به ام نداشته

    وي  و برو چنگ  كمان بديدم  وي  از جنگ  من  گشتم چو بيچاره
    يكبارگي  بدو سر به  ندادم  زبيچارگي  گشتم  چاره سوي
 و   برگردانيــده ،از اسـفنديار روي  گويـد، اقبــال  كنـد و مــي   مـي   شــرعي  خــود را توجيـه   نيرنـگ  و از طرفـي     

   مــن  مكـر و نيرنـگ    در هيـأت   بـود كـه    وي  و اقبـال   بخــت ناسـازگاري   بـود و ايـن    فرارسـيده   وي  محتـوم  مـرگ 
  :  است تبلوريافته

    بكار آمدي  كي رگيمرا تي  يار آمدي  بخت گر اورا همي
آيـد و از    در مـي   اخـلاق   معلـم   يـك  هيـأت   بـه  غلتيـد، رسـتم    مـي   خويش  اسفنديار در خون   ، در حاليكه    و در پايان  

  : خود خواهدكشيد  كام  را به ، همگان  مرگ  بگيرند و بدانند كه اسفنديار عبرت  از مرگ خواهد كه  مي مردم
   نشايد زدن  دم رهيز يكبپ  ببايد شدن  تيره  خاك از اين
   از يـك   مكـرآوري   ايـن   كـه   اسـت   درخـشد،اين    مـي    مخاطـب    امـر در ذهـن       در بـادي     كـه    پرسش  نخستين    

ــاي ســو و عــذرآوري ــخ ه ــاه  ن ــدتر ازگن ــد رســتم  ديگــر از شخــصيتي  از ســوي  نمــا و ب ــه  مانن ــه ، چگون    توجي
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سـتيزد؛     آزار مـي     مـردم    وجـادوگران    و غـولان     بـا ديـوان     دم مـر    اجتمـاعي    امنيـت    تـأمين    بـراي    كه  شود؟رستم  مي
 و   اخـلاق   اسـطورة   كـه  رسـتم . گـذارد   خـود را زيـر پـا مـي          ، غرورپهلـواني     از چـاه     بيـژن    نجـات    براي   كه  رستم

ــوانمردي ــوي ج ــواني  وخ ــاهنامه  پهل ــت ، در ش ــه  اس ــگ ؛ چگون ــين  ، در جن ــفنديار از آئ ــا اس ــواني  ب    روي پهل
  داند؟گر مي
   و نيرنگهـاي   شـرعي   ِ حيـل     بااسـفنديار از جـنس       در جنـگ     رسـتم   گوينـد، مكـر ورزي       مـي    شناسان  اسطوره    

   سـيمرغ   دلالـت   ِ اسـفنديار بـه       كـشتن    نحـوة   از طرفـي  . كنـد    نمـي    رستم   را متوجه   ،ملامتي   آن   و ارتكاب    بوده  جنگي
   بـه    مولـوي    مثنـوي    دفتـر اول     حكايـت    زرگرسـمرقندي    كـشتن    كـه   همانگونـه .   اسـت    گرفتـه   انجـام )   كّـل   داناي(

  ). بود  خسرو كند، شيرين  آن آنچه( و   گرفته  انجام  ودستور شاه  روحاني  حكيم دلالت
  ايـن .  هـا اسـت      از داسـتان     برخـي   اسـتهلال   ، براعـت     فردوسـي    شـاهنامه   هـاي    رزمنامـه   هـاي    از ويژگي   يكي    

ــت ــتهلال براع ــه  اس ــه  ك ــل اي  آين ــري  ازتعلي ــسن (  هن ــل ح ــل)   تعلي ــسفي و تعلي ــواي  فل ــات  محت ــت  رواي ،   اس
 و    علّـت    روابـط    را در رشـتة     داسـتان   هـاي    و شخـصيت     اشـخاص   هـاي    و كُـنش     را تلطيـف     روايـات   حماسي  بافت

 ـ ، تعليـل   اسـتهلال   براعـت  هـاي   نمونـه  تـرين   ازدرخشان يكي. كند  مي  تئوريزه معلولي   ازداسـتان  آغ  ـ فلـسفي   ري هن
   را سـاخت     متعـارف   هـاي   وزد، وزيـدن    مـي   ِ تـرنج     روزگـار بـر درخـت        از كـنج    تنـد بـادي   :   است   و سهراب   رستم
 و   شـدن    كنـده    بـراي    درخـت    شـاخة    بـه    و پيونـدش    ، تعلـق    طـور طبيعـي      به   را كه   نارسيده  زيرا ترنج . كند   مي  شكني
   پيـر و پختـه   رسـتم . دارد  مـي   نگـه   شـاخه   راروي  پختـه  فكنـد امـا ميـوة     ا   زير مـي     به  ، از شاخه    تر است    آماده  افتادن
  ديباچـة   ِ ايـن     از مـتن    فردوسـي . چينـد    مـي    زنـدگي    را از شـاخة      و جـوان     كال  دارد وسهراب    مي   نگه   شاخه  را روي 
  :كند مي  استخراج  پارادوكسي  حال  و در عين  حكيمانه  دو پرسش تمثيلي
   ميـزان   ، بـاد، بـا يـك        ؟ زيـرا از سـويي       هنـري   آيـد يـابي      شمار مي    هنر به    تند باد، در زمرة     ِ اين   آيا عمل :  الف    

ــا ايــن  مــي  را نگــه انــدازد و پختــه  را مــي خــام. وزد  مــي  شــاخه  دريــك  روئيــده  دو ميــوة از نيــرو بــه   دارد و ب
 را   و نـارس   باشـد و خـام   نداشـته  گـري   هنـر گـزينش    كـه   اسـت    ديگر ماننـد كـسي      از سوي . آفريند   مي  كارشگفتي

  . ندهد  تشخيص از هم
   ميـوه    و بجـا گذاشـتن       و نـارس    جـوان    ميـوة   ؟ چيـدن     يـا ظالمانـه      اسـت    تند بـاد عادلانـه       اين  آيا عمل :  ب    
  ؟  ظلم  و يا به است  نزديك  عدل ، آيا به  و كهنسال پخته
  كنـد و برهـان       مـي    اجتنـاب    دوپرسـش    ايـن    بـه    و برهـاني    نـده  كن   قـانع    از پاسخ    كه   حال   در همان   فردوسي    

   و قلبـي     بـاور يقينـي      يـك   ، بـه    آورد، حكيمانـه     در مـي     تعليـق    حـال    داد و بيدادبـه      يعنـي    پرسـش    دو سوي   را بين 
   بـين  گرچـه . شـد   مـي   سـپر پيـر وجـوان     پـي   نبـود، زمـين   اگـر مـرگ  .   اسـت   ، عدل   مرگ:   اينكه  نهد و آن    مي  گردن
   علتـي   مـرگ .   نيـست    مـرگ    لزومـاً علـت     داروجـود دارد، امـا پيـري         معنـي    رابطة   مجاورت   تداعي   به   و مرگ   پيري

  : ندارد ، ابائي  برنا و فرتوت  به جر خود نداردو از تازش
    ترنج  افكند نارسيده خاك به  بر آيد ز كنج اگر تند بادي

  ار دادگر وا نيمش خ  هنرستمكاره  ار بي هنرمند گوييمش
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    نيست اندر ترا راه  پرده بدين  نيست  تو آگاه  راز جان از اين
    بسپاردي  خاك ز پير و جوان  را نيو باردي  كس اگر مرگ

    باك ندارد ز برنا و فرتوت  هولناك  آتش  چون  مرگ دم
    خلل  نخواهي  در دين  چون  دان يكي  احل  دست  به  و پيري جواني
    سبب  پيري  را هست  مرگ  ني كه  طرب  گيتي  بايد به راچه  جوان
  هـا و حـوزة    دانـستن  حـوزه : كنـد  مـي   تقـسيم   دو حـوزه   را بـه   شـناختي   معـروف  ، منـابع     فردوسـي   در واقع     

ــاور داشــت ــا ب ــستن. ه ــاني دان ــا، بره ــرگ.  هــستند  و وجــداني هــا شــهودي  وباورداشــت ه ــره م ــارف  در زم    مع
  .  است مار آمده ش به وجداني
    سبب  پيري  را هست  مرگ  ني كه  طرب  گيتي  بايد به  را چه جوان
   آفــرينش  پاســخ  بــي  را پرســش ،مــرگ  ـ ادبــي   فلــسفي  اســتهلال  براعــت  ايــن  پايــاني  در نقطــه فردوســي    
 ورضـا     و تـسليم    خاموشـي ،     در مـورد مـرگ       پاسـخ    بـي    پرسـشهاي    بـه    زدن  دامن   جاي  ، به    خيام  داند و برخلاف    مي

   اسـت   هنـر آن  !   نيـست   ، گريـز و گريـزي       گويـد ازمـرگ     دانـد و مـي       مـي    بنـدگي    خداوند را لازمة     مشيت  در مقابل 
 )  مسلمون  الا و انتم و لاتموتن(شود   اسلام  به  ختم  كارمان  پايان كه

   با خود بري  اسلام سرانجام  بگذري  چون  كوش  چنان يگيتي
 را بـا      و سـهراب    رسـتم »   چـشم   پـرآب «ِ     داسـتان    اسـت    خواسـته    هنـري    فلـسفي    ديباچـة    بـا ايـن     وسيفرد    

   متعاليـه   حكمـت   افـق   بـه   داسـتان   و صـورت   در روسـاخت   وقفـه   رابجـاي   خواننـده  ، پيوند دهـد و نگـاه    حكمت
   از حكمـت     مـصداقي    عنـوان    را بـه    دمرگ تنـد بـا      وزش   دهـد تـا خواننـده       سوق»   دل   در آيينة   تأمل «  سعدي  وبقول
   وپختـه   ِ كهنـسال    ِ رسـتم     و بجـا گذاشـتن       زنـدگي    از شـاخة     و نارسـيده     جـوان   سهراب   بپذيرد و افكندن     رباني  بالغة

   نيـز نـشانه    خاموشـي   و ايـن   بـوده  خاموشـي   آن   لازمـة    كـه   تحملـي .  باشـد   ِ تحمـل     قابـل    بـرايش    زندگي  بر شاخة 
  . ز بندگي ا ايست
ــاهنامه     ــد از ش ــات  فردوســي بع ــگ ، ادبي ــة ، در گرشاســب  جن ــي طوســي  اســدي  نام ــتمرار م ــد  اس در ! باي

   اينگونـه    از اشـعار اسـدي      ِ برخـي    از قـراين  .  دارنـد    غلبـه   ملـي    بـر وجهـة      روايـات    دينـي    وجهـة    نامـه   گرشاسب
  . نداشت  خوبي  ميانة  از اسلام  قبل  سرا با ديانت  شاعر حماسه  اصولاً اين شودكه  مي استنباط

ــاظرة اســدي     ــرد كــه  مــي ، نتيجــه  و مــغ  مــسلم  در من ــل  از شــنيدن پــس)  زرتــشتي پيــشواي (  مــغ گي    دلاي
نهـد و      مـي    گـردن    اسـلام    ديـن   ، در مقابـل      زرتـشت    ديـن   و ناكارآمـدي     اسـلام    ديـن    بر ارجحيـت    ، مبني   مسلمانان
  :  انبياء و اخياراست  بهين  و پيامبر اسلام  حقيقي  دين لام اس  دين نمايد كه اقرارمي
   و عاجز آمد از گفتار بماند حجتش  ز آتش  قبلگي  به  به  ز مي  كه بديد مغ

  ز انبياء و از اخيار  بهين محمد است  است  اسلام  حقيقت  دين مقر ببود كه

   شـاهنامه   رسـد و جنـبش       مـي    افـول   نقطـة    بـه    خلّـاق  ِ   حماسـي   هـاي    منظومـه   ، در واقع     نامه  بعد از گرشاسب      
ــرايي ــي س ــت  ، گرم ــود را ازدس ــازار خ ــي  ب ــه  م ــد و رزمنام ــاي ده ــاطيري ه ــاي  اس ــه ، ج ــود را ب ــدريج  خ    ت
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   پيكـر نظـامي    هفـت   و تـا حـدودي   نظـامي  اسـكندر نامـة  . دهنـد   مـي   تـاريخي   ـ نيمه   اساطيري  نيمه هاي رزمنامه به
  هــاي حماســه.   اســت  حماســي  از فراينــد ادبيــات  نقطــه  ايــن هــاي ازنمونــه)  گــور  بهــرام يهــا  رزمنامــه شــرح(

  تــرين برجــسته. دهنــد مــي  تــاريخي هــاي  رزمنامــه  خــود را بــه  جــاي  تــدريج  بــه  تــاريخي ، نيمــه اســاطيري نيمــه
   هــا بــر محــور توصــيف ه رزمنامــ  ايــن اغلــب.   گرفــت ســراغ  صــفويه  در دورة  را ميتــوان  تــاريخي هــاي رزمنامــه
   يكـي    كرمـاني    راجـي    از ملاّبمـانعلي     حيـدري   حملـه .   اسـت    گرفتـه   شـكل )  ع (  علي   امام  هاي   وجانفشاني  شجاعت
ــن ــه از اي ــت  رزمنام ــت.  هاس ــام اطاع ــالت  از مق ــام رس ــت  و مق ــشم  ولاي ــدس  و خ ــل  مق ــهادت ، توكّ ،  ، ش
 در   رزمنامـه   از ايـن  اي  نمونـه   باشـد كـه      مـي    رزمنامـه    ايـن   هـاي   دورنمايـه از  ... ، تكبيـر و      غيبـي   ،امدادهاي  سوگنامه
  ،) خيبر  فتح توصيف. (آيد زير مي

    گذشت  گردون  چرخ  حلقة ز نه  گشت  حلقه  آن  او زيب چو انگشت
    شكست  مه در افتاد در حلقة  دردآورد دست چو در حلقة

  پديد  كفر ايمان حلقة رسيدشد از   شه  آن  دست  چون  حلقه بر آن

 
 : و دو  ��  ��ل  "� آ4د"�ي  	��وT( �M��  *nي از اوج

 
ــري  در دوران از اواخــر عهــد قاجــار، خاصــه ــبش  اوجگي ــا رويكــردي ،شــاعران  مــشروطه  جن ــه  ب  و   عدالتخواهان

،   عـدالت  كننـدة   تـأمين   را كـه  سـتيزانه   و سـتم  خواهانـه    آزادي   مبـارزات   نگريـستند و فقـط      مـي    جنگ   به  ترقيخواهانه
.  بـود    اسـتبداد در جنـگ       بـا ناخـداي      آزادي   خـداي   دوره  در ايـن  . كردنـد    باشد، تمجيد مـي      ملي   و حاكميت   آزادي

ِ    بردگـي    جـز بـه      كـه   طلبـاني    وتفـوق   طلبـان    اسـتبداد، جـاه      ناخـداي    بودند و لـشگريان      مردم  آزادي   خداي  لشگريان
   بـود كـه    آزادي   حـريم    بـر پاسـداران      راه  در ايـن  . انديـشند    نمـي    چيزديگـري    بـه   نـساني  ا  انسانها و استثمار جوامع   

 بـر     آزادي   پيـشوايان   عنـوان   بـه    كننـد تـا نامـشان        رنگـين    را بـا خـون       محبـت   ، دامـن     جباران   با سلطة   مبارزه  در راه 
  : شود  ثبت  تاريخ پيشاني
    آزادي  پيشواي  ترا گفتن نتوا مي  رنگين  زخون  را گر كني  محبت دامن
   راه   در شـعر شـاعران       و بـيش     كـم   بخـش   رهـايي    مبـارزة    عنـوان   ، تحـت    ، نيـز جنـگ       مشروطه  بعداز انقلاب     
  . يافت مي
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 بـود     فرورفتـه    و سـرخوردگي     معاصـر،در يـأس      از ادبيـات    اي   ملاحظـه    قابـل    بعد، بخـش     به 32  از كودتاي     
كـرد     مـي    تـشبيه    مـاران    لانـة    را بـه     شـاعر، جهـان      دوره  در ايـن  . شد   مي  تلقي   شكست   نسل  ، ارمغان   و شعرِ شكست  

   پنداشـته   وحـشتناكي  موجـودات  صـورت   و انـسانها بـه   تفـاوت   بـي   هـا و صـداهاي       سپرِ پاهـا، حـرف       را پي   وزمين
   كـه   انـد و همچنـان       درآمـده    پنهـان    خنجرهـاي   صـورت   انـد و بـه      كـرده    را غـلاف    ن عريـا    شمشيرهاي  شدند كه   مي



  

٤٥

 و    ناپيوسـته    از انـسانهاي     ميـداني    را بـه     ديگر،جامعـه   بافنـد شـاعري      دار تـرا مـي       خود طناب   بوسند، در ذهن    ترامي
   خـود را ازبغـل    دسـتهاي   ، بـا اكـراه       نـزد آنهـا دراز كنـي         محبـت    اگـر دسـت     كرد كـه    مي   ترسيم   گسسته  هاي  حلقه
   خـود هـم    نفـس   بـه   حتّـي  ، انـسان   در آن كـه  اي جامعـه . بينـد   را نمـي   پايـشان   جز پيش  آورند و نگاهشان     مي  بيرون
 زاد  فــرخ فــروغ ســرد   آغــاز فــصل  بياوريــد بــه  ديگــر و ايمــان ، تولّــدي اخــوان زمــستان. توانــد اعتمــاد كنــد نمــي

   كـه   اسـت  بـديهي . انـد   بـوده   سـرخورده    و ادبيـات     شـعر شكـست      نـوع    از ايـن    اييه  ، نمونه كارو   سكوت  وشكست
  بعــداز ســال.  باشــد توانــد داشــته  نمــي  جايگــاهي  و مبــارزه هنــر، جنــگ شناســي  از جامعــه  رويكــردي در چنــين

   آزادي و برقـراري    عـدالت  برپـايي   بـراي   مبـارزه   عنـوان  ، تحـت   و جنـگ     يافـت    رونـق    مبارز، دوباره   ،ادبيات1342
،    ميـرزازاده    ماننـد نعمـت      مبـارز مـذهبي     شـاعران .  وارد شـد     درشـعر شـاعران      و سوسياليـستي    با دو رويكرد ديني   

 ماننـد    هـايي    شخـصت    بـا الگـوقرار دادن       تهرانـي    و خوشـدل     صـفارزاده   ، طـاهره     گرمـاروي   ، موسـوي    حجازي  طه
   ونكـوهش    آزاديخواهانـه    تمجيـد مبـارزات      كـربلا، بـه      شـهداي   آفرينـي   سـه  ازحما   تمار و الهـام     ابوذر، عمار، ميثم  

ــان ــي خفق ــتبداد م ــاعران  و اس ــد و ش ــست پرداختن ــياوش   سوسيالي ــاملو و س ــد ش ــسرايي ، ماننداحم ــد   ك  و حمي
  ونـق  از ر دانـشگاهي   جـوان   نـسل   در ميـان  شـعر مبـارز، خاصـه   .   سوسياليـستي  هـاي    ازآمـوزه   گيري  ، با بهره    مصدق
   كـه    در دانـشگاهها و مراكـز روشـنفكري          دكتـر شـريعتي     دينـي   هـاي    انديـشه   گيـري   بـا اوج  .  برخوردار بود   بيشتري
،   ماننــد شــهادت  بــا انتــشاركتابهايي كــرد خاصــه  مــي  و مبــارز مطــرح  و ايــدئولوژيك  انقلابــي  رابــصورت اســلام
 ـ ... ، دو شـهيدو      از شهادت   ، پس    آدم   وارث  حسين  و   تـر يافـت      گـسترده   ، شـعر مبـارز، رويكـردي        ر شـريعتي  از دكت

  . منتشر شد در جامعه  سياسي  مبارزات هاي ها و فرم  و ساير قالب  كاست ها، نوارهاي نامه ِشب در قالب
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  : نماييم  مي ، اشارت  است  شده پرداخته  جنگ  موضوع ، به  آن در  كه  از اشعاري هايي  نمونه ذيلاً به    
  :  بهتر است  از جنگ  ـ صلح1

    و داوري  از جنگ  به  صلح  نور ديده اي  است  اجازت  بگويم  صوفيانه  حرف يك
   حافظ

  :  كن ابي خود را ارزي بالقوة هاي  توانمندي ، نخست پروري  در سر مي  نبرد با پهلوانان  ـ اگر عزم2
   اعضا را ، قوت  بسنج اول  داري  يلان  جنگ  عزم  آنكه اي

    اعتصامي پروين
  :گويد  مي  زمينه  در اين سعدي
   ستيز گيري  كم  كه  بِه ، آن  تيزبا ددان  درنده  ناخن  نداري چون
  :  نيست  با پيروزي  قرين  هميشه  جنگ  كه  مباش  طلب  ـ جنگ3
    را ظفر است  هر جنگجوي  نه  مگردكه و فتنه   گرد جنگ سبب بي

    اعتصامي پروين



  

٤٦

  :  خطرناكتر است  برون  ازدشمن ِ درون  زيرا دشمن  باش  در جنگ  و با خويشتن  كن  آشتي  ـ با ديگران4
   با خود بود ار بود مرا جنگ  است  صلح  مرا هميشه با دوست:  الف

   عراقي
   شو  در جنگ  با خويشتن  آشتي  كن  بيشتربا دشمنان  بر دل ار است ب  از برون  دروني خصم:  ب

   صائب
ــرت ـ  5 ــگ نف ــرگ:  از جن ــگ  م ــر جن ــوم  و آواي  ب ــدش  ش ــاد،حنجره  آورش  و چن ــده اش  ب ــايش  بري  از او   و آس

   كـه  نمـايم   مـي   را مـسئلت   جنـگ  ِ تـاريخي   از خـدا، مـرگ   مـن .  كـشانيده   مـرگ   كـام   را بـه   يـارانم   باد كه   گسسته
  :  است ِ جنگ  بشر در گرو مرگ  نسل حيات تداوم
   او  با دناي  تا ابد بريده  اوكه  و مرغواي  زجغد جنگ فغان
   او  باد آشناي كزو بريده  من  يار آشناي  بريده زمن
   او  در فناي  بسته  خلق  شدبقاي  از خدا كه  خواهم  جنگ فناي
  الشعراء بهار ملك
   نيـست  خواهـد صـلاح    مـي   صـلح   اگركـسي  ، مـضافاً اينكـه    را باز گذاشـت   صلح  نيز بايد راه  جنگ  ـ در دوران 6
  :  درآيي  با او از در جنگ كه
    كاخر شرمسار ما باشي  مكن چنان آن آيي  مي  جنگ  بگذار گر به  آشتي جاي:  الف

   اي  مراغه اوحدي
   را  جنگ خواهد رها كن  مي او صلح  اوحدي  جنگ  به  رخ  كردي  آنكه اي:  ب
   بــه  نيـل   بـراي  ، پـس   كارشــيطان  و شـرّ و زشـتي    و جنـگ   اسـت   يــزدان ، سـيرة   و خيـر و نيكوكـاري    ـ صـلح  7

   و شمـشير نـشانة       اسـت    صـلح    نـشانة   قلـم .  بيـاور    روي   وبرهـان    دليـل   ، بـه     جـدل    رويكـرد بـه      جـاي   مقصود، به 
،   ابوجهـل  هندوانـة   چـون   و جـور، تلـخ    اسـت  ، شـيرين   جـور، عقـل   ير نـشانة  و شمـش   اسـت  عقل   نشانة  ، قلم   جنگ
  . دارد  بستگي  انسان  انتخاب  نوع  به انسان  شخصيت  زيرا ميزان  خداست  هنر مردان انتخاب
    و شرّ است  و زشتي  جنگ  و خيركار ديوان  و نيكويي  صلح كار يزدان:  الف
    و مستكبري  آري  پيش  چه راجنگ م  آور و برهان  پيش حجت:  ب
    رهي  مرد بر كدام  هنري  دو، اي توزين  رهبر جنگ  و تيغ  است  صلاح  دليل قلم:  ج
    چو شهد شهي  و يكي  تلخ  چو حنظل  جوريكي  ماية  و تيغ  است  عقل  نشانة قلم: د

  ناصرخسرو
  :  و انزجار از جنگ  ـ تمجيد صلح8

    جنگ  بهتر كه  صلح  من  نزديك به و گر شير جنگ   زوري اگر پيل:  الف
   سعدي

    خاست  جنگ  كاندر ميانش  آن مرگ ِ ضدهاست  آشتي زندگاني:  ب
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   مولوي
   زورگويـان   بايـد داد كـه    رابـا جنـگ    جنـگ  ، امـا جـواب    اسـت   بر صـلح  ، اصل گرچه:   جنگ  در مقابل  ـ جنگ 9

  :دفهمن  نمي  ديگري  زور، زبان جز زبان
    خطاست  ور مهرباني  با كينه كه  خاست  كينه  چون  را باش  جنگ تو هم
   سعدي
  :  كه  است  مستفاد گرديده علي آميز امام  حكمت  سخن  از مضمون  سعدي  سخن  اين  دوم مصراع    

 .  الغدر غدر عنداالله  و الوفا لا هل  الغدر وفاء عنداالله الغدر باهل
 بگريـزد بـا     از جنـگ  كـه  كنـد و كـسي   مـي   بـازي   خـويش  جنگد با خـون   مي كه كسي:  جنگِ فرار از   ـ نكوهش 10

ــازي  خــودي  نيروهــاي خــون ــي  ب ــابراين  م ــدو بن ــشت  كــه  كــسي كن ــه  پ ــه  و از جنــگ  كــرده  دشــمن  ب    گريخت
  :  است  مرگ ،جزايش است
    نكُشت  گر عدو در مصافش بكشُ  پشت  تو در جنگ  را چو ديدي يكي
   يسعد
   المـؤمن  لا يلـدغ "   از بـاب   وهمچنـين "  كـيس  الَمـؤمن "ِ  ، امـا از بـاب    و اعتماد اسـت   بر صلح  اصل  ـ اگرچه 11
شـود   مـي  ، بـستري   بـسا صـلح   ، نبايـد اعتمـاد كـرد، زيـرا چـه       دشـمن  خواهي صلح  نداي   به "  جحرٍ واحد مرتّين    من

 از  اي  عــده كنــد كــه  مــي  روايــت  علــي  ازامــام  رازي والفتحابــ.   دشــمن  غافلگيرانــه  تجديــد قــوا و تهــاجم بــراي
  ، از آنجــا كــه  پيــروزي  بــر آنهــا پيــروز شــدند و در اوج  و در جنــگ يافتــه  تــسلطّ  يمــن  بــر مــشركين مــسلمانان

  ل در كمـا  امـا مـشركين  . درآمدنـد   از درِ صـلح   مـشركين  خوانـد، بـا آن   فـرا مـي  »   كافـه  سـلم  « انـسانها را بـه    قرآن
،    زمـين    عميـق    بنـد كـشاندند و در شـكافهاي          آوردنـد و آنهـا را بـه         هجـوم    بـر مـسلمانان     ، غافلگيرانه   ناخوانمردي

 .  است  اُخدودناميده  ناجوانمرد را اصحاب  مشركين ، اين كريم قرآن. بگور كردند زنده
    ترس  او بيش  صلح در آوازة  ترس  بدانديش  زجنگ نگويم:  الف

   سعدي
   مدار  عيب  آشتي  نداني  جنگ  دمارچون  بر آور از خصم  بتوانيتا
  :  بشر است  پايدار بر نسل  و امنيت ساز صلح  زمينه  عادلانه  ـ جنگ12

   شد  جنگ  زان  آخر زمان  اين  شدصلح  پيغمبر مدار جنگ جنگ
    جهان  يابد سرِ اهل تا امان  دلستان  سر بريد آن صد هزاران

   قامتها و بر  مضرّتا بيابد نخل برَد شاخ  مي  زان باغبان
    حبيب تا رهد از درد و بيماري  طبيب ِ بد را آن كند دندان مي
    اندر فناست  را حيات مر شهيدان  نقصهاست  زيادتها درون پس

   مولوي
  :  عاشورايي  ـ حماسة13
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    زير است  سر به  حق اندر آنجا كه  امير است  باطل اندر آنجا كه
    افتخار است  بالاترين مرگ  ناگوار است  زندگي راستي
    از انقلاب  ـ قبل  شفق بهجتي
  :  حماسي  با درونماية  ـ شعر سياسي14

   كنيد  آماده  گوش  را چون قلبتان
    را بخوانم  سرودم تا من

   را  نارنج سرود جگرهاي
   نشد  چليده كه

  ...  زندان  داغ در هواي
   خود را  مردان  خونين و نامهاي

    از انقلاب احمد شاملو ـ قبل                                            . دردآلود اقرار  در تب نكرد استفراغ
  

  

  

  :  پنجم فصل
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ِ    از ابعـاد شـناخت      يكـي . قـرار گيـرد     توانـد مـورد بررسـي        مـي    از زوايا و منـاظر مختلـف         مقدس  شعر دفاع     

  ، عرضـه     ارائـه    بـسترها و سـازوكارهاي      ، يعنـي     مقـدس    شـعر دفـاع     منـابع .  اسـت   ِ منـابع    ، شناخت    مقدس  شعر دفاع 
  : نمود  تقسيم  چند بخش  به توان  از شعر را مي  نوع وانتشار اين

  ... شعر و تقلمس هاي ها، مجموعه  جرايد، جنگها، فصلنامه ، شامل  مكتوب  ـ منابع1
 مـؤثر    انتـشار شـعر، نقـش     جريـان  كـردن   در فعـال  اي گونـه   بـه   هريـك   كـه  ها و مؤسساتي  انجمن  ـ نهادها، يعني 2

  .اند داشته
 شـاعر بـا    ِ ارتبـاط   برقـراري   خودموجـب  نوبـة   بـه   كـه  هـايي  هـا و گردهمـايي   ها، كنگـره   همايش ، يعني  ـ مراسم 3

  .اند  بوده مردم
  گيـري   و فراينـد شـكل    طلايـي  دورة  كـه 59 ـ  66  ِ بـين   زمـان   در فاصـلة   شـده  ِ اشـاره   منـابع   وجيزه در اين    

  :گيرد قرار مي ، مورد بررسي  است  مقدس شعر دفاع
.   نداشـت   انقلابـي   در جامعـة  چنـداني  ، شـعر جايگـاه    انقـلاب   بعـداز پيـروزي    اول  در ماههـاي :  مكتـوب   ـ منـابع  1

ــوج ــا م ــي ي خيزه ــلاب  سياس ــنش  انق ــست   وك ــا و ج ــاي ه ــه  و خيزه ــين  آرمانگرايان ــسل  در ب ــي  ن ،   انقلاب
   بـود، زيـرا زبـان     رسـانيده   ممكـن    حـداقل    بـه    اسـت    و سـمبليك     غيرمـستقيم    زباني   شعر را كه     به  پِرداختن  ضرورت
ــي  و جامعــة انقــلاب ــاني  انقلاب ــان ،صــريح  شــفاف ، زب ــا شــ.   اســت  و عري ــا ب ــسيج  و ضــرورت  جنــگ روعام   ِ ب
 خـود    سـوي    را بـه    انقـلاب    نـسل    شـعر نيـز ذهـن       ِ رويكـرد بـه       نبرد، ضـرورت     در ميادين    رزمي  كنندة  عمل  نيروهاي
طلبـد، از    و مـؤثر را مـي    برجـسته   هـاي   كـارزار، متغيرهـا و انگيـزه         حـضور در ميـادين       نيرو براي   بسيج.  نمود  جلب

ِ خـدا،      ماننـد يـاري      نيرومنـدمتافيزيكي    و ورود سـازوكارهاي      دينـي    انگيـزة   هـا، يكـي     نگيزه متغيرها و ا    اين  مهمترين
هــا در   انگيزنــده  ايــن  كــه اســت...  و  دينــي  مبــاني اســتحكام...  بااوليــاءا ، محــشور شــدن  از بهــشت برخــورداري
   كـه    و عـاطفي     روحـي   هـاي   انگيزنـده   آيـد و ديگـري       مـي   دسـت    به   ديني   عميق   و مطالعات    صالح   و عمل   پرتوايمان
   شـده   پذيرفتـه   در بـاور خـرد دينـي       كـه    ديگـر، آنچـه     عبـارت   بـه . كنـد   مـي    نهادينه   ديني   را در وجدان    باورِ مكتبي 
، ابعــاد  ِ مهــذّب  و عواطــف احــساس  عرصــة شــود و بــا ورود بــه  مــي ، تثبيــت  و وجــدان  قلمــرو و دل بــاورود بــه

  .گيرد خودمي  به نري و ه  شناختي زيبايي
 و   هنـري  هـاي    بـا انگيـزش     ِ عقلانـي    ، وايمـان     دينـي    و معرفـت     بـر برهـان     ِ مبتنـي    ، ايمـان     آنكه   كلام  خلاصه    

  تـرين   مناسـب    دينـي    وجـدان    بـه    دينـي    گـذار از عقلانيـت      دوران. شـوند    مـي    ووجـداني    شـهودي    شناختي  زيبايي
گويـد     مـي    كانـت    كـه    راستاسـت   در همـين  .   اسـت   شـناختي    زيبـايي   و جاذبـة     هنري   حضور و فعاليت     براي  گستره

  ، آسـمان   ايمـان  اينگونـه    تبيـين    و بـراي     اسـت    رسـيده    وجـداني    ايمـان    بـه    و معلـولي     علت   برروابط   مبتني  از ايمان 
 .شمارد  مي  را مأخذخداشناسي  اخلاقي  و وجدان  رنگ اي فيروزه
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   بـاهم    و وجـدان     عقلانيـت    كـه   ، اماآنگـاه     حـلاجّ    دينـي    پـرورد و وجـدان      سـينامي   علي، بـو     دينـي   عقلانيت    
  تـاكران   كـران )  ع( و حـسين  )  ع( ، ماننـد، علـي      سـازي    تـاريخ   ، بزرگمـردان     ووجـدان    عقـل   خوردگي  بپيوندند از گره  

ــاريخ ــدي  كــرده  را گلگــون ت ــان  و در پيون ــا جري ــاريخ  زلال  اســتوار ب ــل  ت ــشة  ازهابي ــا همي ــشريت  ت    حركــت  ب
  .كنند مي
   كوتــاه  دوره  از يــك  پــس  دوبــاره بنــابراين. انكارناپــذير بــود  ضــرورت  يــك مقــدس  دفــاع شــعر در دوران    

ــدت ــرت م ــي  فت ــروزي  يعن ــدو پي ــلاب  از ب ــروع انق ــا ش ــگ  ت ــدرت  جن ــا ق ــد و   وارد عرصــه  و صــلابت ، ب  ش
 و سرشـار از      ، انقلابـي    مـستقيم   ، زبـاني     اغلـب   مقـدس    دفـاع    در دوران   شـعر   زبـان .  خود را ايفاء كـرد      تاريخي  نقش

   تــشحيذ و تهيــيج  بــراي  و غلظــت صــلابت.  بــود  و رقّــت  وياغلظــت  و لطافــت  صــلابت  نمــاي عناصــر متنــاقص
  ماننـد    جنـگ    دوران   وانـساني    عـاطفي    تعامـل    و توصـيف     شـهادت    در توصـيف     و رقّـت    آور و لطافـت     رزم  نيروي

زيـرا  .  بـود    كامـل    حماسـة    انـداز يـك      چـشم   مقـدس   ديگـر، شـعر دفـاع        عبـارت   به.   شهيدان   جنازه   تشييع  توصيف
  .دهد  پيوند مي شعر را با تراژدي  رشيد و سرفراز كه  غمي ، البته  غم  توصيف  بود و هم  پيروزي توصيف هم
 شـود،     بيـان    مـستقيم    زبـان    بـه    كـه    شـعروقتي    كـه   سـت  ا   بود، بديهي    مستقيم   زبان   شعر جنگ    زبان   كه  گفتيم    

 از اشــعار  ، بــسياري  گرچــه بنــابراين.   اســت  و كــاربردي  عميــق ، اماتــاثيرش  اســت  كوتــاه  حيــاتش  زمــاني دامنــة
  دث بـا حـوا   تـن  بـه   ورويكـرد تـن     مـستقيم    از زبـان    گيـري    بهـره    دليـل    به   مقدس   دفاع   تاريخي   در مقطع   شده  سروده
 اشـعار در    اينگونـه   از آنجـا كـه    ندارنـد ولـي   ، كـاربردي   انتفاءموضـوع   بـه   سـالبه   ديگـر از بـاب   ، امـروزه  جنـگ 
انـد،     كارسـاز، داشـته      نقـش   جبهـه    در پـشت     مقاومـت   ِ فرهنـگ    داشـتن    نگـه    و تپنـده     جنـگ    جبهـة   داشـتن   نگه  گرم

ــري ارزش ــا از حافظــة  هن ــاريخ  آنه ــشده  ت ــاريخ دان و در وجــ  محون ــان  ت ــده  همچن ــي  زن ــد  م ــه شــاعري. مان    ك
ــه تــرين نــاب ــه  انــساني  احــساسات تــرين  و زلال  هنــري هــاي تجرب    گــذرا و مقطعــي هــاي ارزش  پــاي  خــود را ب
فرسـتد تـا     مـي   شـهادت    قربانگـاه    خـود را بـه       و عواطـف    احـساس   هـاي    پـاره    شعر خود را يعني     ريزد، در واقع    مي

 و    مقطعـي   ،هـر دو حـوادث       يـزدي    و فرخـي     سيـستاني   فرخـي .  كنـد    جاودانـه    زندگي  ا را در قاب   گريز پ   هاي  لحظه
   رنـگ    هفـت    و پرنيـان     پرنـد نيلگـون      اولـي   فرّخـي !  دو   ايـن    بـين   است   فرق  اما بسي .  تصوير كشاندند   ناپايدار را به  

 را از     و آزادگـي     تـاعزّت    رفـت    دربـار چغانيـان      بـه    از سيـستان     حلّـه   هـا پوشـاند و بـا كـاروان          ناراسـتي   را بر تن  
 و اسـتر شـود و     اسـب   ديگـر، صـاحب    نـو دولتـان   ِ خـر نـشانَد و خودهمچـون     زيـر افكنـد و برپـشت        بـه   رخش
 زور و  صـاحبان   كـه   سـوزني    بـا همـان      بـسازد و دومـي       سـفره    زنـد و از طـلا آلات         ديگدان   ازنقره   عنصري  چونان

   تـن    بـه    آزادگـي    رسـم   دوزد و بـه      مـي    خـونين   ، كفـن    رنـگ    هفـت    پرنيـان    بودند، بجاي    دوخته  ا آن  را ب   زر، دهنش 
  : شود  آزادي پيشواي  لقب  كند و در شعر متعهد معاصر، شايستة  رنگين  را با خون محبت پوشاند تا دامن مي
   ادي آز  پيشواي  تراگفتن توان مي  رنگين  زخون  را گر كني  محبت دامن
  شـد، اولـين    مـي  ، در جرايـد چـاپ   ، بعـد ازانقـلاب    انقلابـي   بـا دورنمايـة    كـه  اي  از اشعار پراكنده  ـ جداي 1 ـ  1

 صــدا   از انتــشارات  ســروش ، مجلّــه پرداخـت   مــي  شــاعران اشــعار انقلابــي  درج  بـه   كــه  و فرهنگــي  ادبــي نـشرية 
 راديـو،     انتـشارات    از سـوي     ازانقـلاب    قبـل    تماشـا بـود كـه        مجلّـه   فتـه  يا   تغيير نـام     در واقع    مجلّه  اين. وسيما بود 
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   ازانقـلاب   قبـل   كـه    داشـت    عهـده    را پرويـز خورسـند بـه         مجلـه    ايـن    ادبي  صفحات  دبيري. شد   مي   چاپ  تلويزيون
   و طـه   ـ آزرم   ماننـد م   ديگـري   شـاعران   در كنارنـام  ، نـامش   خـون   دشـت   ماننـد برزيگـران    آثـاري  بـا انتـشارات  

 بـر سـرزبانها     بـا رويكـرد انقـلاب      شـيعي    ادبيـات    در گـستردة     صـفاّرزاده    وطـاهره    گرمـارودي    و موسوي   حجازي
   شـعر و ادب      صـفحات    بعـدي   پـور، گرداننـدگان      وقيـصرامين    محمـودي   ، سـيدعلي     گرمـارودي    بود، موسوي   افتاده
  . بودند  مجلّه اين
   عنـوان   بـود، بـه    اسـلامي  جمهـوري   حـزب   در آغـاز ارگـان    كـه   روزنامـه  اين:   اسلامي  جمهوري  ـ روزنامة 1 ـ  2

ــين ــدة اول ــاكميتي  درون  جري ــي   ح ــا رويكردانقلاب ــزام  ب ــه  و الت ــتراتژي  ب ــط  اس ــام  خ ــال  ام  وارد 1358   در س
   هـر هفتـه      روزنامـه   ايـن .  بـود   موسـوي    ميرحـسين    بـا مهنـدس      روزنامـه    ايـن   سردبيري.  كشور شد   مطبوعات  عرصة
ــه  صــفحه يــك    صــفحه  در ايــن  آثارشــان  كــه شــاعراني. داد  مــي  اختــصاص مــسلمان  اشــعار شــاعران  درج  را ب

،   حــسيني ، حــسن معلّــم ،علــي ، محمــود شــاهرخي حميــد ســبزواري: انــد از  بــوده شــد عبــارت  مــي درج فرهنگــي
ــفعلي ــكاك يوسـ ــسين  ميرشـ ــا ميرزامحمد،حـ ــرا ، عليرضـ ــدل فيلي اسـ ــا رحمـ ــشادهي ، غلامرضـ ــه شرفـ   ، طـ

پـور،    قيـصرامين ) پاسـدار  ( متقـي   ، تقـي    محمـودي   ، سـهيل     محمـدي   نـژاد، محمـدعلي     ،محمدرضـا سـهرابي     حجازي
ــي ــاني مجتبـ ــپيده  كاشـ ــاني ، سـ ــصراالله  كاشـ ــي ، نـ ــزي مردانـ ــد عزيـ ــديقة ، احمـ ــمقي ، صـ ــت  وسـ   ، حجـ

 ـ  ...  و   وحيدي  ،سيميندخت  سليماندارابي    ديگـري   اشـعار شـعراي      شـده    اشـاره    بـر شـاعران      عـلاوه  60  الاز اواخر س
،   منفردفراهـاني  ، مهـدي   سـاعد بـاقري    نامهـاي   بـه  نمونـه   از بـاب  تـوان   مـي  شـد كـه    مـي    چاپ   روزنامه  نيز در اين  
  .نمود نيكو اشارت  و محمد محمدي راكعي ، فاطمه يزداني پور، هايدة ،براتي وحيد اميري

   شـاعران    سـرخ   ِ از صـداي      عنـوان   تحـت    روزنامـه    هنـري    فرهنگـي    صـفحة    از سـتونهاي    يكـي ،  59  در سال     
،   جنــگ  اول در ماههــاي.   داشــت  اختــصاص ِ انقــلاب ِ شــاعران بــا عكــس  همــراه  و معرفــي  مــصاحبه  بــه مــسلمان

   درشـت    بـا سـرعنوان     سـلامي  ا  جمهـوري    روزنامـة    اول   صـفحة    از سـتونهاي    ، يكـي  1359   سال  پائيز و زمستان    يعني
 و   ،مـستقيم    بيـان    و نـوع     اشـعار، جنگـي      ايـن   درونمايـة .   داشـت    اختـصاص   انقلاب   از شاعران    شعر يكي   ، به   و سرخ 
،  ، شـهادت  تـن  بـه   تـن  جنـگ :  آنهـا  ِ كليـدي     وعبـارات   ، واژگـان     جنگـي    عمليـات    اشعار، سلسله    اين   اغلب  موضوع

  . بود  و جنگ  جبهه  برجستة هاي ، عاشورا و ديگر جلوه ، جبهه يخمين پاسدار، سرباز، امام
  فرهنگـي )  ماهنامـة  ( نامـة    ويـژه   بـصورت    روزنامـه    ايـن    هفتگـي    و هنـري     فرهنگـي   ، صفحة 59  از اواخر سال      

 63 سـال از .  پرداخـت   مـي   انقـلاب    و اديبـان     شـاعران   هـاي    و مـصاحبه     اشـعار،مقالات    درج   بـه    درآمد كـه    و هنري 
   و هنـري     فرهنگـي    ضـميمة   نامـة    ويـژه   صـورت   ، بـه     صـحيفه    عنـوان    تحـت    روزنامـه    ايـن    و هنري    فرهنگي  صفحة

   و همچنـــين اســـلامي  جمهـــوري  روزنامـــة  و هنـــري  فرهنگـــي صـــفحة مـــسئوليت.  تغييـــر كـــرد روزنامـــه
 و   داشـت   عهـده   بـه  ميرشـكاك  يوسـفعلي  60   آنـرا تـا اواخـر سـال      و هنـري   فرهنگـي  ضـميمه )  ماهنامـه ( نامة  ويژه

كردنـد و بعـد     مـي   او را همراهـي    شـجاعي    و سـيدمهدي     هـادي   ،سـهراب    ماننـد احمـد عزيـزي       شعر او هنرمنداني  
  .  داشت  عهده  را به  مسئوليت  اين  حسيني از اوسيدحسن
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 و شـعر      شـعر انقـلاب     گيـري   آغـاز شـكل    در  ، اينكـه    نمايـد و آن      مـي    توجه  ، قابل    نكته   يك   به  در اينجا اشاره      
ــگ ــي جن ــالهاي  يعن ــا 57   س ــاعراني60 ت ــه  تعدادش ــان  ك ــي   شعرش ــد مكتب ــاره  را در جراي ــده  اش ــشر   ش  منت

  ، بـا شـعر خـود جبهـة     انقـلاب  كـسوت   پـيش   شـاعران   كـه   زمـان   بود، زيـرا در آن       بسيار اندك   كردند،تعدادشان  مي
ــگ فرهنگــي ــرم  جن ــه  را گ ــي  نگ ــتند،تبليغاتدا  م ــگ ش ــرآگين  هماهن ــاي  و زه ــالف  نيروه ــلاب  مخ ــه  انق ــا   ك  ب

كـرد و در       مـي   ، تنـگ    انقـلاب    فرهنگـي    را بـر نيروهـاي      شـد، عرصـه      مـي    همراهـي    روانـي    از جنـگ    وسيعي  حجم
  .  وجود نداشت  مقدس  شعر دفاع  جبهة  ورود به  براي ديگري  وتعهد، انگيزة  جز خلوص  شرايطي چنين

 و   داشـت   نـام   انديـشيدن   بـال  ،صـداي   كيهـان   و هنـري   فرهنگـي  صـفحة :   انديـشيدن   بـال  ، صـداي   ـ كيهان 1ـ  3
   چــاپ  انقــلاب  پيشكــسوت ، نيــز اشــعار شــاعران  صــفحه در ايــن. بــود  حجــازي  بــا طــه  صــفحه  ايــن مــسئوليت

  ، اُرگـان     اسـلامي   انقـلاب    روزنامـة   لبتـه ا.  بـود    فعـال    نـام    همـين    تحـت  61  ، تـا اواخـر سـال         صـفحه   ايـن .شد  مي
   از حيــث  در آن  اشـعار منـدرج    بـود، كــه   وهنـري  فرهنگـي   صــفحة  نيـز داراي  جمهــور مخلـوع  صـدر رئـيس   بنـي 

  . نبود  و شفاف  دست  يك  امام  خط  استراتژي  به  والتزام  انقلابي دورنماية
   نظـران   و صـاحب   شـاعران  هـاي   و اشـعار ومـصاحبه   مقـالات  از  اي  مجموعـه   در بردارنـده  سـوره :   ـ سوره 1 ـ  4

   انديـشه   حـوزة    از سـوي     فـصلنامه    بـصورت    و نوجوانـان     عمـومي    در دو سـطح     مجموعـه   ايـن .  بود   انقلاب  ادبيات
   نوجوانـانش   شـد و ويـژة      ، منتـشر مـي       يافـت   تغييـر نـام      تبليغـات    سـازمان    هنـري    حـوزة    بعداً بـه     كه  وهنر اسلامي 

، آثـار     شـماره    منتـشر شـد و در ايـن        1359   در سـال     سـوره    جنـگ   اولـين .   داشـت   نـام » مـسجد   هـاي    بچـه   سورة«
   حجـازي   ، طـه    ، ميرشـكاك    ، سـبزواري     يزدانـي   ، هايـدة    معلّـم   ، علـي     مردانـي   ، نصراالله    كاشاني   مانند مجتبي   شاعراني
  .  است انقلاب ِ ادبيات  مدون  منابع ينتر  از ديرينه  مجموعه اين.  بود  شده  چاپ حسيني و حسن

   در حــوزة  نظــران  و صــاحب  ونويــسندگان  از آثــار شــاعران اي  هنــر مجموعــه فــصلنامة:  هنــر  ـ فــصلنامة 1 ـ  5
ــات ــلاب ادبي ــود  انق ــن.  ب ــه اي ــرف  مجموع ــگ  وزارت از ط ــلامي  و فرهن ــارت   و ارشاداس ــا نظ ــت ، ب    و تولي
   و مĤخـذ ادبيـات       منـابع   تـرين    را ازديرينـه     آن  تـوان   ، مـي    شـد و بعـد از سـوره          مـي   منتشر  شعر تالاروحدت   شوراي
  . شمار آورد  به انقلاب

   از سـوي 1361   در سـال  بـود كـه   اي ، مجموعـه   شـعر جنـگ    مجموعـة  اولـين :   شـعر جنـگ   هاي  ـ مجموعه 1 ـ  6
 بـود    شـعر جنـگ    سراسـري   مـسابقة  زيـدة  آثـار برتـر و برگ      ارشاد منتـشر شـد ودر بردارنـدة          وزارت  تالار وحدت 

 و    كلاسـيك    در قوالـب    اشـعاري    مجموعـه   در ايـن  .  بـود    برگـزار شـده      تجميلـي    جنـگ    سـال    دومين  مناسبت   به  كه
ــده  ــشر ش ــو منت ــاي ن ــود و نامه ــاعراني  ب ــدعلي  ش ــد محم ــي مانن ــشن  مردان ــتاني ، گل ــشفق  كردس ــاني ، م ،   كاش

  پـس . خـورد    مـي    چـشم    بـه    و محمدرضـاعبدالملكيان    ، جـواد محبـت      شرفـشادهي   ل، غلامرضا رحمد    مرداني  نصراالله
ــة از آن ــري  مجموع ــز تحــت  ديگ ــوان  ني ــگ عن ــعر جن ــال  ش ــه62   در س ــبت  ب ــين  مناس ــسابقة  دوم ــري  م    سراس

  ني كاشـا    مـشفق    انتخـاب    بـه    نـام   همـين    تحـت    ديگـري    رسيد و مجموعـة      چاپ   به   تالاروحدت   از سوي   شعرجنگ
اشـعار     تحليـل    بـراي   هـا نيـز مĤخـذ مناسـبي          مجموعـه   ايـن .  منتشر شد    شده   تالاراشاره   از سوي   و محمود شاهرخي  

  .باشند  مي  انقلاب  پيشكسوت  شاعران  اول دست



  

٥٣

 ـ  در سـطوح   انقـلاب  ادبيـات   منـابع  تـرين   نيـز از ديرينـه    فرهنگـي  كيهـان :   فرهنگي  كيهان نامة  ـ ويژه 1 ـ  7   ف مختل
   كيهــان  مــستقل  ماهنامــة  ايــن  صــفحات مــسئوليت.   اســت  ادبــي  آثارونهادهــاي  و معرّفــي ، مــصاحبه شــعر، مقالــه

   بـه    سـيد جـوادي      و حـاج     الـواعظين   ،شـمس   صـفت    رخ  ، حـسن    ياد محمـد منتظرقـائم       مانند زنده    نظراني  راصاحب
،  مجلـة   در ايـن    وجـود آمـده      بـه    و تحـولات    قـائم  منتظـر      مرحـوم    مـرگ   منجـر بـه     بعـد از تـصادف    .  داشتند  عهده

ــايي ــد رخ نيروه ــفت  مانن ــمس  ص ــواعظين  و ش ــان ال ــي  از كيه ــده  فرهنگ ــدا ش ــة ج ــان  و مجل ــيس  كي  و   را تأس
  ادبيـات    پژوهـشهاي    بـراي    ملاحظـه    قابـل    از منـابع     كـه    فرهنگـي    كيهـان   هـاي   نامـه    ازويـژه   يكي.  كردند  اندازي  راه

  هـايي  ، مـصاحبه   بـر آثـار شـاعران        عـلاوه   نامـه   ويـژه   در ايـن  . باشـد    مي 1370   فجر سال    دهة  نامة  ، ويژه   ت اس  انقلاب
  ايـن . خـورد   مـي    چـشم    بـه    شرفـشادهي   ونـد و دكتـر غلامرضـارحمدل         آينـه   ،دكتر صـادق     تجليل  نيز از دكتر جليل   

  .  است داشته  اختصاص  انقلاب  ادبيات  و بررسي  تجليل  به نامه ويژه
  رسـيد امـا بـيش        مـي    چـاپ    بـه   انقـلاب    ادبيـات    نيـز در حـوزة       ديگـري   هاي   جنگ   شده   اشاره  در كنار منابع      

ــد شــماره ــه  نمــي  دوام از چن ــن  يكــي آورد ك ــابع از اي ــگ  من ــاموس « ، جن ــه»  ق ــود ك ــد   ســردبيري ب ــرا هنرمن  آن
  .  داشت  عهده  به  انقلاب  ادبيات  گرافيست  هادي سهراب مكتبي
آينـد، آثـار متـأخر         شـمار مـي      بـه   انقـلاب    ادبيـات   هـاي    سرچـشمه    در زمـرة     كـه    شده   اشاره   بر منابع   علاوه    

  : آنها عبارتند از  مهمترين  كه  است منتشر شده  نيز در قلمرو شعر و ادبيات ديگري
   رشاد اسلاميا  وزارت ، انتشارات  از دكترمنوچهر اكبري  شعر انقلاب  ـ نقد و بررسي1
   سمت  ـ انتشارات  انقلاب  ادبيات  سمينار بررسي  اولين  مقالات  ـ مجموعة2
    بارفروش زادة ، از محمد باقر نجف  شعر جنگ  شاعران  ـ زندگينامة3
  ).  تبليغات سازمان  هنري  حوزة انتشارات( شعر  ، مجلّة ، نيستان  ادبستان هاي  ـ نشريه4
   مـستقل   نـشرية   صـورت   بـه  بـودو سـپس  ) 63 ـ  65  در سـال  (  اطلاعـات   روزنامـة   ادبي  نامة ه ويژ  كه  ـ  گلچرخ 5

  .  داشت  عهده  به  گرمارودي موسوي  را سيدعلي  آن درآمد و مسئوليت
   عمــدتاً از شــاعران  معاصــر كــه  ونويــسندگان  از شــاعران  شــعر و داســتان  در قوالــب هــايي  ـ اخيــراً مجموعــه 6

   وشـاعران   خـود از نويـسندگان    كـه   شـجاعي   سـيد مهـدي    كوشـش   بـه   نيـستان  انتـشارات   هستند از سـوي     انقلاب
  . شمار آيند  به  شعر انقلاب در حوزة  مهمي توانند منابع  مي  كه ، منتشر شده  است  انقلاب كسوت پيش
شـد    منتـشر مـي  65 ـ  71  در سـالهاي  كـه »  بـشنوازني  «  عنـوان   تحـت   اطلاعـات   روزنامة  هنري  فرهنگي  ـ صفحة 7

 عليرضــا   را شــاعر انقــلاب  صــفحه  ايــن مــسئوليت.  بــود  انقــلاب ادبيــات  در حــوزة  شــعر و مقالــة و در بردارنــدة
  .  داشت  عهده به قزوه
   مؤسـسه   برگـزار شـد، از انتـشارات   1377  در سـال   كـه   در شـعر انقـلاب   خمينـي   امـام   كنگرة  مقالات  ـ مجموعة 8
  . خميني  آثار امام شر و تنظيمن
   خميني  آثار امام  نشر و تنظيم  مؤسسه  حضور، از انتشارات  ـ مجلة9



  

٥٤

 دكتـر    راهنمـايي   بـه  در شـعر انقـلاب    صـور خيـال    عنـوان  ، تحـت  ارشـد ادبيـات    كارشناسي  دورة  نامة  ـ پايان 10
ــدي ــشاورت حمي ــدل  وم ــه  دكتررحم ــط ، ك ــانم توس ــم  خ ــي  اعظ ــا  روح ــصيل رغ ف ــي التح ــد   كارشناس ارش
  .  است  در آمده  نگارش  به  شهيد بهشتي دانشگاه ادبيات

   انقلاب  شاعر و منتقد ادبيات ، عبدالجبار كاكايي  سرخ  نسل  ـ آوازهاي11
   ، دكتر محمدرضا سنگري  مقدس  دفاع  منظوم  ادبيات  ـ نقد و بررسي12
   نيكو ضا محمدي، محمدر  ـ شعر امروز، ساعد باقري13
   ، غلامرضا كافي  بر آتش  ـ دستي14
   ، سيد اكبر ميرجعفري  زمان  از جنس  ـ حرفي15
،   اروميـه  ، دانـشگاه   اسـلامي  انقـلاب   از ادبيـات   تحليلـي   سراسـري   در همـايش   شـده   ارائـه   مقـالات   ـ مجموعه 16
  83   مهر ماه16 ـ 15
  ، مهرمـاه   و ارشـاد اسـلامي   فرهنـگ   وزارت ، انتـشارات   شـعر جنـگ   قه مـساب   عنـوان   تحـت   شـعري   ـ مجموعه 17

1360  
  

   ��ه��2 ��ده�ي
 

   در خيابــان  واقــع  از ســاختمانهاي ،يكــي1358   ســال  از اواســط  اســلامي  تبليغــات  ســازمان  هنــري حــوزة    
چنـد از      تنـي   ّ گردهمـايي    حـل  م   صـورت    بـه    تـدريج   بـه )  اميـر كبيـر فعلـي      ( تكنيـك   پلـي    دانشگاه  ، روبروي   حافظ
  در ايـن .  شـد    نامگـذاري    وهنـر اسـلامي     انديـشه    حـوزة    نـام    بـه    سـاختمان   اين.  در آمد    انقلاب  كسوت   پيش  شعراي
  ، حـسن  ،ميرشـكاك  ، حميـد سـبزواري    حجـازي  ، طـه   ماننـد محمدرضـا حكيمـي     واديبـاني  ، شـاعران   هنـري   حوزة
  ايـن . پرداختنـد    و نقـد شـعر مـي         قرائـت    بـه    هفتگـي   آمدنـد و درجلـسات      مـي   گـردهم ...  و  ، احمد عزيزي    حسيني

.  بــود  ـ برگزارنمــوده   ـ قــم   و قيــام  در شــهر خــون1359   را در ســال شــعر بعــد از انقــلاب  شــب نهــاد، اولــين
داشـتند     عهـده    بـه    و اسـتمرار حـوزه      ،اسـتقرار، وتثبيـت      را در تأسـيس      نقـش    بيـشترين    كـه   كـسوتي    پيش  شاعران
ــارت ــد از عب ــه:  بودن ــازي ط ــكاك حج ــصرامين ، ميرش ــسن ، قي ــور، ح ــسيني پ ــدعلي  ح ــدي ، محم ــد  محم ، حمي
  ...نژادو ، محمدرضا سهرابي ، محمود شاهرخي سبزواري

  ، و پرويـز بيگـي        نيكـو، وحيـد اميـري       ، محمدرضـامحمدي     ماننـد سـاعد بـاقري        ديگري   شاعران 61  از سال     
،  كاشــاني ، مجتبـي   كاشــاني  ماننــد سـپيده  ، شـاعراني   شهرســتاني  شـعراي  از ميــان. شـدند  ه اضــاف  جمـع  نيـز بــراين 

  حـوزة . انـد    داشـته    همكـاري    حـوزه   ،نيـز بـا شـاعران       شرفـشادهي   ، غلامرضـا رحمـدل      ، جواد محقق     مرداني  نصراالله
   سـازمان    ايـن   بـه   ، وابـسته    اسـلامي    تبليغـات    سـازمان    هنـري    حـوزة    عنوان   تحت 1360 ازپائيز     وهنر اسلامي   انديشه
 در    گذشـت    كـه   گونـه    همـان    بـود كـه      سـوره    ماهانـة   هـاي   جنـگ   ، انتـشارات    ، يكي    حوزه   فرهنگي  از اقدامات . شد

عـصر     عنـوان  ،تحـت   ادبـي  هـاي   همـايش    سلـسله    برگـزاري   شـد و ديگـري       منتشر مـي    و نوجوانان    عمومي  دو سطح 
.   داشـت    كننـده    تعيـين    نقـش    جبهـه    در پـشت    مقـدس    دفـاع    فرهنگـي    خاكريزهـاي   ن داشـت   نگـه    در گـرم     كه  سوره



  

٥٥

 چنـد   ، تنـي   آن  شـد ودرپـي    سـازماني   درون  تحـولات   سلـسله   يـك   دسـتخوش 66   سـال  ، درزمـستان    هنري  حوزة
ــعراي ــسوت از ش ــسن  پيشك ــد ح ــسيني  مانن ــصرامين ح ــهيل ،قي ــور، س ــودي پ ــاقري  محم ــاعد ب ــاد    از آن ، س نه

ــاره ــري كن ــد گي ــي. كردن ــدامات يك ــر از اق ــي  ديگ ــوزة  فرهنگ ــري  ح ــشارمجموعه  هن ــاي ، انت ــاعران ه ــعر ش    ش
  از جملـه  . گرديـد    منتـشر مـي      نهـاد بـوده      ايـن    بـه    وابـسته    كـه   بـرگ    انتشارات   از سوي    بود كه    انقلاب  كسوت  پيش
  : نمود  آثار زير اشارت  به توان ها مي  منتشرشده اين
 ـ1  ـ همـصدا بـا    3پـور   ، از قيـصرامين ) رباعيـات  مجموعـه  (  آفتـاب   ـ در كوچـة  2پـور    از قيـصرامين   صبح  تنفس 

 6  محمـودي   ـ دريـا در غـدير از سـهيل    5   از سـاعد بـاقري    جنـون   ـ نجـواي  4.  حـسيني  ، از حـسن   اسماعيل حلق
 9   مردانـي   از نـصراالله   خـون   ـ قيـام  8  راتـي  ه  سـبز، ازسـلمان    ـ آسـمان  7   محمـدي   از محمدعلي  شقايقيم ـ ما آن

  .  ميرشكاك ، از يوسفعلي  وكتان  ـ پنبه10   اسرافيلي  ازحسين ـ تولد در ميدان
   انقـلاب    ادبيـات    عرصـة    پـا بـه      بطورجـدي  1360   سـال    شـورا از اواسـط      ايـن :   شعر تالار وحـدت     شوراي    

ــت ــن.  گذاش ــضاء اي ــاعراني اع ــورا را، ش ــد   ش ــشفقمانن ــاني م ــشن  كاش ــتاني ، گل ــدعلي  كردس ــي ، محم ،   مردان
  . داشتند  عهده و مهرداد اوستا به صفالاهوتي

 شـعر    سراسـري   مـسابقة  ، برگـزاري    انقـلاب    ادبيـات    همـايش    شـورا در عرصـة       ايـن    موفق   ادبي   تجربة  اولين    
ــگ ــود1361   در ســال جن ــن.  ب ــسابقه اي ــب م ــه  كلاســيك  در دو قال ــو ب ــود و از   شــده  گذاشــته فراخــوان   و ن  ب
  اي   در مجموعـه     شـدندو اشـعار برگزيـده        شـناخته    مـسابقه    برنـدة    انقـلاب    چند از شـاعران     ، تني   اشعار ارسالي   ميان

  برخــي.  منتــشر شــد  مــسابقه  ايــن  بــا همــايش  همزمــان1361  مهرمــاه  در اول  شــعر جنــگ  مــسابقة  عنــوان تحــت
،   كردســتاني ، گلــشن كاشــاني مــشفق:   كلاســيك در قالــب:  بودنــد از  عبــارت  سراســري  مــسابقة  ايــن ازبرنــدگان
  ،  مرداني محمدعلي
  . ،محمدرضا عبدالملكيان شرفشادهي ، غلامرضا رحمدل ، دكتر حميدي جواد محبت:  نو در قالب

  :نمود  موارد زير اشارت  به توان  شورا مي  اين  ادبي  و ابتكارات از اقدامات
  .  گذشت  آن  شرح  هنر، كه  فصلنامه ـ1
  .  شعر جنگ  عنوان  تحت  ـ انتشار كتابهايي2
  .  شعر جنگ  و مسابقة  اشعار برگزيده  مجموعه  ـ انتشارات3
  در مراكـز اسـتانها، تحـت   )  عـج ( قـائم   در سـالروز مـيلاد حـضرت     سـالانة   و هنـري   ادبـي   همـايش   ـ برگـزاري  4

  . وهنر  شعر و ادب  كنگرة عنوان
،    كرمـان    در شـهرهاي     از آن    برگـزار گرديـدو پـس        در تهـران   1360  ، در سـال      دسـت    از ايـن     كنگـره   اولين    

  ...، شيراز و ، ساري اصفهان
   بـا سـالگرد درگذشــت   ، همزمــان67  سـال   نـوروزي   تعطــيلات  وهنـر در ايـام    شــعر و ادب  كنگـره  آخـرين     

، از     پيـشين   هـاي    كنگـره    بـه    نـسبت   الاسـف    مـع    برگـزار شـد كـه       رشـت   ل در تـالار سـردارجنگ       اعتـصامي   پروين
  . برخودار نبود چنداني استقبال



  

٥٦

   تحــت ، دفــاتري  ماننـد بنيادشــهيد وجهــاد دانـشگاهي    انقــلاب  از نهادهــاي  بعــد در برخـي   بــه60  از سـال     
  در ايــن.  داشــتند  فعــال قــش، ن  جنــگ  ادبيــات  در گــسترش وبــيش كــم  شــد كــه  تأســيس  واحــد فرهنگــي عنــوان
   پيـام   هـاي    بـا انتـشار مجلّـه       بـرد كـه      نـام    اسـلامي    انقـلاب    پاسـداران    سپاه   عمومي   بايد از روابط     از همه   ،بيش  ميان

   دفـاع    شـعروادب    در توسـعة    اي   برجـسته   ، نقـش     سـپاه   آمـوزان    واحـددانش    و ارگـان     اميـد انقـلاب     ، مجلّـه    انقلاب
  .ودايفاء نم مقدس
ــشارات     ــد انت ــوري  حــزب واح ــز در دوران اســلامي  جمه ــري  اوج  ني ــسيج گي ــي ب ــراي  مردم  حــضور در   ب

ــادين ــي ميـ ــرد، يعنـ ــالهاي  نبـ ــشش61 ـ   63   سـ ــشمگيري درخـ ــسترش  چـ ــسوتان  در گـ ــعر پيشكـ  در   شـ
 واحــد  گــان، اُر الــوثقي عــروة  ماهنامــة ، يكــي  حــزب  ايــن  آثــار مكتــوب از جملــه.   داشــت مقــدس دفــاع عرصــة
...  ا  آيــة  شــهيدمحراب  در ســوگ  انقــلاب  شــاعران هــاي ســروده  مجموعــة  بــود و ديگــري  حــزب آمــوزان دانــش
 در   كـه  مجموعـه  در ايـن .   داشـت   نـام  "  يـاران    بـر همـه      صـدوقي    بـاد معـراج     مبـارك " اخيـر     مجموعـة   نام.  صدوقي
 و غلامرضـا   ، مؤيـد مـشهدي    حميـد سـبزواري   مچـون ه  بـود، اشـعار شـاعراني     منتـشر شـده     شهيد صدوقي   اربعين
  . بود گرديده  درج رحمدل
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.   نداشــت  خــوبي  واجتمــاعي  اخلاقــي ، پيــشينة  از انقــلاب  قبــل  شــعر در ايــران  شــبهاي: �ــ�P  ـ �ــ��Mي  ١

 از   اي   پـاره   البتـه .  بـود    و خوشـگذراني     لعـب    بـراي   اي   و وسـيله    ،اشـرافي   ، اغلـب     شـعري   هـاي   ها و همايش    انجمن
  اي   ملاحظـه    قابـل    اجتمـاعي    ازارزش   داشـت    و غيـر سـلطنتي       مردمـي    و بـوي     رنـگ    كـه    شـعري   هـاي   همايش  اين

،   بيـاد دارم  .  نمـود    اشـارت    در تهـران   " گوتـه " شـعر انـستيتو      شـبهاي   بـه   تـوان    مـي    زمينـه    در اين   برخودار بود كه  
ِ    شـعر بعـد از انقـلاب         شـب   اولـين    جنگلـي    ميرزاكوچـك    سـالگرد شـهادت      مناسـبت    بـه  1359  ماهدر آذر    كه  وقتي
  بـه    بـا توجـه     ، مـردم     بـودم    لنگـرود برگـزار نمـوده        در شهرسـتان     اسلامي  انقلاب   پاسداران   سپاه   را باهمكاري   منطقه
 داشـتند،     از انقـلاب    از قبـل  »  شـعر   شـب « عبـارت    و شـادخوارانة     گرايانـه    تجمـل    از پيـشينة     كه   ناسازگاري  ذهنيت

  سرپوشـيدة    در سـالن     همـايش    ايـن    نيكـو و حماسـي      امـا برگـزاري   . نگريـستند   مـي    ترديـد و ابهـام       با چـشم     آن  به
  هـا، بـا اسـتقبال        همـايش   ، اينگونـه     پـس   و از آن     گذاشـت    مـردم    مختلـف    در سـطوح     مثبتـي   شهر، تـاثير فرهنگـي    

  شـهروندان    و دينـي     ملّـي    عـرق    و تهـذيب     رزمـي    تـشحيذ روحيـة      شد بـراي    اي   گرديد ووسيله   واجه م  پرشور مردم 
ــسلمان ــن.  م ــايش در اي ــاعران  هم ــيش  ش ــسوت  پ ــلاب ك ــون  انق ــه  همچ ــازي ط ــدعلي  حج ــدي ، محم ،   محم
ــسن ــسيني ح ــفعلي ح ــكاك  و يوس ــان  ميرش ــاعران و از مي ــومي  ش ــدل  ب ــشادهي ، رحم ــاج  شرف ــ  و ت   رودي لنگ

در . شـد    شـهر برپـا مـي       بـار درايـن     يـك   ، هـر سـال       ادبي   همايش  اين.  كردند   خود را قرائت     و انقلابي   اشعارحماسي
ــال ــهادت62  س ــالگرد ش ــاعراني  در س ــون  ميرزا،ش ــصرا  همچ ــي...  ن ــهيل مردان ــودي ، س ــسن  محم ــسيني ، ح    ح
 شــهيد   ســالگرد شــهادت مناســبت  بــه عري شــ  نيــز شــب1363   ســال  پرداختنــد و در ارديبهــشت شــعرخواني بــه

ــري ــم مطه ــم  و معل ــهيد قاس ــدلنگرودي  ش ــده آذر ارجمن ــزار ش ــه  برگ ــود ك ــصرامين  در آن  ب ــسن ، قي ــور، ح   پ
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.  پرداختنـد   شـعرخواني   واكبراكـسير بـه    شرفـشادهي  ، دكتـر رحمـدل      محمـودي   ، سـهيل     اسـرافيلي   ،حـسين   حسيني
ــن دكــور حماســي ــه  كــه  همــايش  اي ــه تصــور  ب ــار خــون  نمــاد لال ــود از يكــسو و   شــده ، طرّاحــي  و جويب  ب

   شـهر بـاقي    در سـطح  تـوجهي    قابـل    و انقلابـي     ديگـر، تـاثير فرهنگـي        از سـوي    نظيـر مـردم      و بـي    گسترده  استقبال
   مــسئول  زمــان  در آن پــور كــه  دكتــر حــسين ، آقــاي  مراســم نيكــوي  دكــور وتــداركات در تنظــيم.  بــود گذاشــته

  .  داشت  سزايي  به ، نقش است  چشم  متخصص  پزشك  لنگرود بود و اينك  و پرورش  آموزش عمومي ابطرو
   بـه    تنكـابن    شهرسـتان   جهادسـازندگي    واحـد فرهنگـي      بـه    قنبـري    ايـرج    با ورود آقـاي    1361   سال  از اوايل     

ــشان كوشــش ــهرهاي  اي ــدران  ش ــه  مازن ــانون  تنكــابن ،خاص ــسر، ك ــست  و رام ــرين رده گ ــبهاي ت ــد  ش .  شــعر گردي
   و شـاعراني  گرفـت   مـي   انجـام   و ارشاداسـلامي   فرهنـگ   شـعر وزارت     شـوراي    باهمكـاري    شعر، اغلـب    شبهاي  اين

ــدعلي  ــد محم ــي مانن ــلمان   مردان ــتا، س ــي ، مهرداداوس ــي  هرات ــوي ، عل ــارودي موس ــشفق  گرم ــاني ، م ،   كاش
  ، رحمــدل ، جــواد محقــق معلّــم ، علــي ، غلامرضــا مــرادي حي صــال ، بهمــن ، اميــر فخــر موســوي حميدســبزواري

  ، نقاّدانـه  حـضور هدايتگرانـه  . كردنـد   مـي   قرائـت   مـردم   خـود را بـراي       و انقلابـي    اشـعار حماسـي   ...  و  شرفشادهي
   آن   ادبـي    و اعـتلاي     بـر رونـق     شـعري   هـاي    همـايش    از ايـن     در برخـي     ناصـري    استاد فقيد دكتر سادات     وصميمانه

  .افزود مي
ــر فخرموســوي65  در ســال     ــي ، امي ــه  شــاعر گيلان ــوان  ب ــاون  عن ــگ  كــل  ادارة فرهنگــي  مع  وارشــاد   فرهن

،   رشـت    شـعر در شـهرهاي       شـب    سلـسله    يـك    كـل    اداره   ايـن    مـسئولين    شـد وباهمكـاري      برگزيده   گيلان  اسلامي
 در مــساجد و مــزار   اغلــب  ادبــي هــاي همــايش يــنا. برپــا نمــود...  و ، املــش ، رودســر، لنگــرود، لاهيجــان انزلــي

 و  املــش شــهرهاي. شــد  مــي  كــاملاً حفــظ  آن  و انقلابــي  مردمــي گرديــد و وجهــة  هــر شــهر برگزارمــي شــهيدان
   و انقلابـي   اشـعار حماسـي    ادبـي  هـاي   همـايش  درايـن .  را داشـتند   كننـده   اسـتقبال   و پرشورترين  بيشترين  لاهيجان

 بـر    درمنطقـه   از اشـعار ايـشان    برخـي    كـه   اي   گونـه   بـه .  برخـوردار بـود     اي   ويـژه   از شور وحماسـة     فريد اصفهاني 
  : مانند اشعاري.  بود سرزبانها افتاده

    است  هنوز سربسته  خم  يك  كه  پياله  ما نرسيدبده  دست ْگر كه  مي  خم  يازده به
  و يا

  . اگر روزگار برگردد ه ك  خون  به  ما و شما آسيا بگردانندقسم زخون
پـور،     يوسـف   ، دكتـر محمـد كـاظم        ،گرمـارودي   ، سـبزواري    ، مـشفق     ماننـد جـواد محقـق       حضور شـاعراني      

ــانگرد جــوان عــادل   ، بهمــن ،پتكــي  موســوي ، رحمــت نيــا، پيركــاري پاســدار، رضــائي.  ، م اي ،عليرضــا پنجــه  بياب
  . همايشها، چشمگير بود  در اين  هراتي سلمانياد  و زنده  ميري ، ميرهاشم ، غلامرضا مرادي صالحي

 سيدالـشهداء     اربعـين   شـعر، در آسـتانة       شـبهاي   ايـن .  شـعر بـود      شـبهاي    فعال   ديگر از كانونهاي    شيراز، يكي     
ــت ــوان تح ــب  عن ــه   ش ــورا ب ــعر عاش ــت  ش ــي هم ــاي  يك ــال  از بازاريه ين  فعــد ــاري   و مت ــا همك ــيراز و ب    ش
ــصرا ــي...ن ــي ه، احــد د مردان ــذنب  بزرگ ــالي  و م ــيش ، شــاعران  جم ــلاب كــسوت  پ ــي  انق ــزار م ــد ،برگ در . گردي

،  مردانــي... ، نــصرا  گرمــارودي موســوي ، علــي همــايش  سلــسله  ايــن1366   ســال  از مراســم بخــشهايي
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   اشـعار عاشـورايي      قرائـت   بـه ... و   جمـالي   ، مـذنب     بزرگـي   ، احـدده    ، فخرموسـوي    ، جواد محقق    شرفشادهي  رحمدل
  . گرديد سيما نيز پخش  سراسري  از شبكة خود پرداختند كه

ــال     ــازمان1364  از س ــشگاهي ، س ــاد دان ــدام  جه ــه ، اق ــزاري  ب ــك  برگ ــسله  ي ــايش سل ــاي  از هم ــي ه    ادب
   فراخـوان    از طريـق     كنگـره   ايـن .  نمـود    شـعر دانـشجويي     كنگـرة    عنـوان   ، تحـت     سـاليانه    صـورت   ، بـه    دانشجويي
   شـعر دعـوت    ي   ارائـه   بـراي   ِ اشـعار برگزيـده      شـاعران .  پرداخـت    شـاعر مـي      اشعار دانـشجويان    دريافت  به  سراسري

 و    يـاد احمـد زارعـي        مـشهد برگـزار شـد و زنـده           فردوسـي    دردانـشگاه    سـازمان    ايـن    كنگـرة   نخستين. شدند  مي
  ، دانـشجوي   سـال   در آن  كـه  وسـي فرد  دانـشگاه   دكتـر شـريعتي    ادبيـات    دانـشكدة    علمـي   ، عضو هيـت     دكترغلامي
  . داشتند  عهده  را به  كنگره  اجراء اين  مشهدبودند، مديريت  دانشگاه  ادبيات كارشناسي

 و ارشـاد      فرهنـگ    كـل    ادارة   ازسـوي    بـود كـه      شـعر سـاري      شـعر، شـب      شـبهاي   تـرين    از پر استقبال    يكي    
،  ، جــواد محقــق   گرمــارودي  ماننــد موســوي  اني باحــضور شــاعر 1363   در آذر مــاه  مازنــدران اســلامي

  سـخنران . برگـزار شـد   ...  و   مردانـي   محمـدعلي   ، مرحـوم     مردانـي    نـصراالله   ، مرحـوم     ميري  ، ميرهاشم   اميرفخرموسوي
   اقامـت  محـل   بـا حـضور در هتـل     شـعر، شـاعران    شـب   بود و بعـد از برگـزاري        دكترحداد عادل    آقاي   همايش  اين
  . اشعارپرداختند  نقد و بررسي  بر پا كردند و به ر خواني شع  جلسه وي
ــاييز      ــن.  برگزارشــد  كرمــان  در دانــشگاه  شــعر شــكوهمندي ، شــب1366در پ ــي  همــايش در اي ــام  ادب   ، پي

   شــعر آئينــي  پيشكــسوت ، شــعراي  انقــلاب  جــوان  بــر شــاعران  گرديــد وعــلاوه  قرائــت اســتاد شــهريار تبريــزي
   مردانـي  ، محمـدعلي  كردسـتاني  ، گلـشن   مردانـي  ، نـصراالله   كاشـاني  ، مـشفق   صـفارزاده  دكتر طـاهره   معاصراز جمله 

  الاســلام  ماننــد حجــة ، حــضور اســاتيدي  ادبــي  همــايش  ايــن ازويژگيهــاي.  كردنــد  خــود را قرائــت هــاي ســروده
 ايـراد     بـه    بودنـد كـه      ناصـري    اسـتاد دكترسـادات      و شـادروان     فرهنگـي    انقـلاب    عـالي    عضو شوراي   دكتراحمدي
  رغـم   ،علـي   شـهر شـهيد پـرور سـنندج       .  داشـتند   ، حـضور فعـال       شاعران  شعرخواني   و در جلسات     پرداخته  سخنراني

  تـرين    از پـر اسـتقبال      يكـي .  بـود    ادبـي    وهمايـشهاي    شـعر آئينـي      ديگـر از پايگاههـاي      هـا يكـي     ِ جاده    بودن  ناامن
   كـل   واداره  و پـرورش   آمـوزش   از جملـه   شـهر سـنندج    فرهنگـي   نهادهـاي  ز سـوي  ا  بودكـه   شعر همايشي   شبهاي
   همچـون    شـاعراني    همـايش   درايـن .  بـود    شـهر بـر پاشـده       ، درايـن  1364   در بهـار سـال       و ارشاد اسلامي    فرهنگ

  .حضور داشتند...  و  كاشاني ، مشفق  ترابي ،ضياءالدين امير فخر موسوي
 و شـعر      شـعر جنـگ     يـابي    و هويـت    گيـري    درشـكل    بـود كـه      نيـز، از نهادهـايي       اسلامي  بنياد شهيد انقلاب      

   ايـن  توسـط   متـوالي  ، چنـد سـال       شـعر شـهادت      عنـوان    تحـت    همايـشهايي   سلـسله !  داشت  اي   برجسته   نقش  انقلاب
،   تهـران . پرداختنـد   مـي  اشـعار      قرائـت    بـه    انقـلاب   پيشكـسوت    شاهد و شـاعران      برگزار شد و شاعران     نهاد فرهنگي 
 نيـز از    مقـدس  شـعر دفـاع   كنگـره .  داشـتند  هـا را بعهـده    همـايش   ايـن   ميزباني  بودند كه از شهرهايي مشهد و رشت  

  هـا در شـهرهاي    همـايش  ، ايـن   داشـت  اي  برجـسته  ، نقـش   شـعرجنگ   يـابي   در هويـت   بود كـه    هايي   همايش  جمله
  .كردند  مي  خودرا قرائت هاي  سروده  انقلاب  كسوت  و پيش  جوان شد و شعراي  مي تشكيل اي جبهه
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 و اسـتقرار      تأسـيس    در مراحـل    انـد كـه     بـوده   هـايي    همـايش   ، در زمـرة      ذكر كرديم    كه  هايي   و همايش   مراسم    
  رنـه وگ   اسـت    يافتـه   هـا هويـت      همـايش    در فراينـد ايـن       انقـلاب   انـد، و ادبيـات       كارسازداشته  ، نقش    انقلاب  ادبيات

شـود     و كنـار كـشور برپـا مـي          ، در گوشـه     مختلـف   هـاي    در مناسـبت    وبـيش   ها، كم    همايش   نيز اينگونه   بعد از جنگ  
،   تحميلـي    در سـالگرد جنـگ      ، كـه     مقـدس    شـعر دفـاع      سـالانة    كنگـرة   ها از جمله    همايش   از اين    جز معدودي    به  كه

 ـ   همـايش   شـود، بقيـة      برگـزار مـي     اي   جبهـه   در شهرهاي     دوران  هـاي    همـايش    و شـور و حـال       ، روح   الاسـف   ا،معه
  . دارد ، غلبه انقلابي  آنها بر وجهة  و تجملي  تشريفاتي  را ندارند و وجهة  جنگ  و استقرارادبيات تاسيس
 ـ  61   سـالهاي  ، خاصـه   مقـدس  دفـاع   شـعر سـالهاي    شـبها و عـصرهاي    مـاهوي   از تفاوتهـاي  اصـولاً يكـي      
ــا مراســم59 ــاع  در ســالهاي  كــه  اســت ، درآن  بعــد از جنــگ  مــشابه  ب هــا خــود   و همــايش  مراســم  مقــدس  دف

،    بـود امـا بعـد از جنـگ          پيرايـه    وبـي    تكلّـف    و بـي     سـاده    حـال    و در عـين     خواه  ، عدالت   طلبانه  ، حق   ،مردمي  جوش
 را زد و   اول  در آنهـا حـرف   ريفات و تـش   و تجمـل   خـود گرفـت   بـه  كِـاري    و بـيلان     دولتـي    رنـگ   ها اغلب   همايش

 شـعر     سـابقون    در زمـرة     كـه   انقـلاب   كـسوت    پـيش    شـاعران    كـه    است   جهت   همين  به.  دارد   ادامه  همچنان   رويه  اين
ــش ــه  و خــون آت ــده  ب ــايش  شــمار آم ــاي  وهم ــي  خودجــوش ه ــف  و ب ــي تكلّ ــه  ادب ــة  را ب ــدم  خطــوط  منزل    مق
   از حـضور در ايــن  داشـتند، اينـك    و بـسيجي   و حـضور مـسئولانة    شـمار آورده   بـه   مقـدس   دفـاع  فرهنگـي  جبهـة 
  .دهند  نمي  نشان دارند و اقبالي  اكراه  و تشريفاتي روح  بي هاي همايش

، در   هــر ســال المبــارك  رمــضان15  در شــب  انقــلاب  شــاعران ، گردهمــايي  ادبــي هــاي  از گردهمــايي يكـي     
ــت ــر معظــم بي ــلا  رهب ــن.   اســت ب انق ــضايي مراســم اي ــده  در ف ــزار مــي  از صــفا و صــميميت  آكن گــردد و   برگ
. پردازنـد   اشـعار خـود مـي        قرائـت    افطـار در محـضر رهبـر بـه           رهبـر و صـرف       امامت   نماز به   ،بعد از اقامة    شاعران
   سراســري بكة از شــ هــايي  برنامــه  در سلــسله  طــور كامــل بــه1379   در ســال  گردهمــايي  ايــن  شــعرخواني جلــسة
  ، شــاعران ســال  آن در مراســم.   گذاشــت  بــاقي  انقــلاب  و هنــري  ادبــي  در مجــامع  گرديــد وتــاثير خــوبي پخــش
،    ميرشـكاك   ، يوسـفعلي    مردانـي ... ، نـصرا    حـسيني   ،حـسين    كاشـاني   ، مـشفق     حميـد سـبزواري      همچون  كسوتي  پيش

...  و  راكعـي  ، فاطمـه  ، سـاعدباقري   غلامرضـا رحمـدل  نـژاد،  پـور، محمدرضـا سـهرابي     براتـي   پور،عبـاس   قيصرامين
  . اشعار خود پرداختند  قرائت به
   شـعر طـلاّب    كنگـره   عنـوان   تحـت  ديگـري  ، شـعر دانـشجو، كنگـرة     سراسـري   در كنار كنگره 1367  از سال     
) پاسـدار   م (  متقـي   ، تقـي     كنگـره   در ايـن  .  شـاعر برگـزار گرديـد       هـاي    وديگـر طلبـه     حسيني   سيد عبداالله    كوشش  به

  ، جـواد محـدثي       شـفيعي   ، سيدضـياءالدين     قمـي   ،محـدث    حـسيني   ، سـيدعبداالله    نيا، عليرضـا قـزوه      عبدالرضا رضائي 
  ، امـام     معمـاركبيرانقلاب    بـود بـا رحلـت        همزمـان  68   در سـال     كنگـره   ايـن .  كردنـد   خود را قرائت    هاي  سروده... و

  . نشستند امام  سوگ  به  كنگره  برگزاري  در طول  شاعران  كه خميني
  

   ا,<
ب ��وده�ي
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   كننـده    و تعيـين     خـلاّق   ، نقـش     شـعرجنگ   گيـري    در فراينـد شـكل       تـاثير گـذار كـه        از ديگر متغيرهاي    يكي    
، بعـد      اسـلامي    انقـلاب   گيـري    اوج  ، در دوران     انقـلاب    سـرودهاي   نخـستين . بـود    انقـلاب   ، سـرودهاي     اسـت   داشته
   اغلـب   سـرايندة . شـد    مـي    توزيـع   دسـت   بـه   دسـت    انقـلاب    نيروهاي   از سوي    نوار كاست    در قالب  57يور   شهر 17از

ــن ــبزواري  ســروده اي ــا، حميدس ــيش ه ــاعر پ ــسوت ، ش ــلاب ك ــه  و صــاحب  انق ــايي  مجموع ســرود درد   چــون ه
 و    شـهريور، آزادي   17.  اسـت )   شـعربعد از انقـلاب      مجموعـه  ( و سـرود سـپيده    )   از انقـلاب     شـعر قبـل     مجموعه(

   سـرودهايي   بعـد ازانقـلاب   .   اسـت    بـوده    نواركاسـت    در ايـن     شـده    ضـبط    سـرودهاي   ترين  ،محوري   امام  اي  خميني
  : بازار آمد  زير، به هاي با مشخصه

  :  با مطلع  يزدي  فرخي  از غزليات  يكي از روي:   ـ آزادي1
    آزادي  از براي  شستم  خود زجان تدس  آزادي  پاي  سر به  بنهادم  كه  زمان آن
  :  با مطلع  ـ سرودي2

    سرو خميده  سروقدشان از ماتم  دميده  لاله  وطن  جوانان از خون
  : بهار با آغاز الشعراي  از ملك  ـ سرودي3

    سر كن  سحر ناله مرغ
   تر كن  مرا تازه داغ
   شرربار زآه
   را  قفس اين

    و زيرو زبركن برشكن
   درآ،  قفس  زكنج ربسته پ بلبل
  ! بشر سرا  نوع  آزادي نغمة
  :  بامطلع  ـ سرودي3

    كربلايي  دشت بلاجويان  خدايي  شهيدان كجاييد اي
   فرهنـگ   سـاختن   و ملمـوس    كـردن    درحـسي    بـسزايي    نقـش    كـه    تبريـزي    شـمس    ديوان   از غزليات   از يكي     

ــار شــاعران در حــوزة.   اســت  داشــته شــهادت ــز ســرودهاي نقــلاب ا آث ــل  ني ــد شــكل  ذي ــذكر در فراين ــري ال    گي
  :اند  داشته  و كارسازي  تاثير ملموس شعرانقلاب

    رهبر از حميد سبزواري اكبر، خميني  ـ االله1
  :  زير از حميد سبزواري  ـ سرود مطّهر با مطلع2
   مظهر  را چو آئينه  مجاهد شهيد مطّهرمرتضي اي
  . خرمشهر  فتح بت مناس ، به  ـ ظفر مبارك3
  :  با مطلع  كاشاني  از مجتبي  شعري  براساس  ـ سرودي4

  . ايم  با سحر انداخته  شب  نابودي طرح ايم  تاخته  شب  تاريكي  به ما دليرانه
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  : بود تهراني  خوشدل  مرحوم  غزل  از يك  ابياتي  آواز سرآغاز آن  كه  ـ سرودي5
    است  ننگين  از زندگي  به  سرخ  مرگ كه است   اين  دين  شاه  قتل  فلسفة بزرگ

    است  دين  و منطق  است  حسين  مرام  اين  بروكه  زير ظلم  به  نه  كسي  به  كن  ظلم نه
  : ، از جمله  سيدالشهداءاست هاي  از خطبه هايي  از گوشه  گرفته  الهام  شده  اشاره ابيات
  . الاّ برما  الظالمين  مع لحيات وا  الا سعادة  الموت  لا اَري اني:  الف
    خذيني  فيا سيوف  الاّ بقتلي  يستقم  محمد لم  دين  كان ان:  ب
  . مناالذلّه  فهيهات  و الذلّه  السلّة  بين اثنتين  قد ركز بين  الدعي  بن ّ الدعي الا و ان:  ج
  :  با مطلع  مرداني  نصراالله  غزل  از يك  ـ سرودي6

    شكنيم  ميهن  ديوانة  دشمن  اين صف  شكنيم  دشمن  بيا تاصف  است  جنگ جنگ
  :  بامطلع  حسيني  حسن  غزل  از يك  ـ سرودي7
   خواندم از ديار دور، يار آشنا مي خواندم  كربلا مي  اينك  مادر كه روم مي
  :د بو  انقلاب دوران  از شعارهاي ، يكي  آن  مطلع  كه  و ضد آمريكايي  حماسي  ـ سرودي8

   تو چكد از چنگ  ما مي  جوانان  توخون  نيرنگ  به آمريكا آمريكا مرگ
  :  است  سرود، چنين  از اين و ابياتي
    هاست  توده  دل  توخون  انبوه ثروت
   تو  بد آهنگ  كرشد ازطبل  فلك گوش
 و   آهنگـران  صـادق   گلريـز و آقايـان   ، آقـاي   جنـگ   سـرود و آواز ادبيـات      در حـوزة     كـه    ذكر اسـت     به  لازم    

ــدن.باشــند  نامهــا مــي  پــور آشــناترين كــويتي    و آواز و آهنگــران  تــصنيف  در قالــب  ســرودهايي گلريــز در خوان
   در شـبكة   مراثـي   ايـن   وسـاختار كلّـي   ، درونمايـه    فـرم    كـه    انقلابـي   هـاي   ها و نوحـه      مرثيه  پور در خواندن    وكويتي

  .  قرار داشت  و شهادت  وحماسه وگ از س اي  تنيده  و درهم  پيوسته بهم
   نيـز در سـالهاي       ديگـري   پـور سـرودهاي      وكـويتي    آهنگـران    آقـاي    توسـط    شده   خوانده   بر سرودهاي   علاوه    
  :رود  مي  از آنها اشارت  نمونه  سه به  كه  شده ، ساخته  جنگ اول
  :  است  ازآنها چنين يكي  ، كه  از جواد محدثي هايي  دو بيتي  از روي سرود بسيجي:  الف

    است  سالار عشق  كاروان بسيجي  است دار عشق  پير ميدان بسيجي
    است  سردار عشق  در عمل وليكن  است  و سال  سن  و كم  كوچك اگرچه

  :  با مطلع  انساني  علي  از شاعر انقلاب سرودي:  ب
  !  آخر من هاي  و لحظه كنار سنگرم
  . شهيد يان بسيج  و شهادت در تعزيت

  ِ  با مطلع سرودي:  ج
  .  يادآور شهيد است  بيني ها كه  مجله اين
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 بـا     انقـلاب   كـسوت    پـيش    ازشـاعران    آبـادي    حبيـب    از پرويـز بيگـي      پـور از غزلـي       كـويتي    با صـداي    سرودي: د
  ِ: مطلع
    پروانه  سوخته  ماهم  شمع  سوخته هم  خانه  رفتند از اين  غريبانه  چه ياران
   جنـازة   تـشييع   در مراسـم   اغلـب   شـعارهاكه  ، ايـن  بـريم    مـي    پايـان    بـه    جنـگ    دروان   از شعارهاي    را با يادي    نسخ

   و انقلابـي     سـاختار عـاطفي     گيـري   شـد، در شـكل       مـي    سـرداده    ومقاومـت    و خـشم     از حـزن     آميخته  شهدا با لحني  
  :  شعارهاست  اين از جمله.   است  تأثير انكارناپذير داشته شعرجنگ

    تا پيروزي  جنگ جنگ:  الف
   از رباعيـات     در يكـي     هنرمندانـه   نحـوي    را بـه     شـده   ، شـعار اشـاره       انقـلاب   كـسوت   ، شـاعر پـيش       محمودي  سهيل
  :  است  كشانده  تلميح خود به
    تا پيروزي  درنگ  دمي  است ننگ  تا پيروزي  تفنگ  منه از دست

  !"  تا پيروزي  جنگ جنگ"   كه  است  شهيداين  ياران  بود پيام  چه داني
  اكبر اند االله  آغشته  خون اكبربه اند االله  زنده شهيدان:  ب
    آمريكاست  سند جنايت اين:  ج
    رهبر ماست  به هديه  پرپر ماست  گل اين: د
    و بلا آمده از سفر كرب  پرپر از كجا آمده  گل اين: �ه
   پذيريم  نمي سازش ميريم  مي جنگيم مي:  ط
   مادر  اي پيكرم  گشته  بخون غرق:  ي

   مادر  اي  درسنگرم  مهدي نشسته
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   اسـت   مفـصلي   حـديث   انقـلاب  هـاي   وشـيرين   و روند فـراز و فرودهـا و تلـخ     نيز مانند تاريخ  انقلاب  ـ ادبيات 1
  : گنجد، اما ازباب  نمي  در مجمل كه
   بايد چشيد  بقدر تشنگي  كشيدهم ا اگر نتوان دريا ر آب
   شـعر انقـلاب     گيـري    و شـكل     در فراينـد تولـد وبالنـدگي         شـد كـه      اشاره  هايي   نمونه   به   مختصر فقط   در اين     

  .اند آمده  شمارمي  تاثيرگذار به  متغيرهاي در زمرة
   جنــگ  دوران هــا، شــعارهاي رودهســ ، ســوگ  انقلابــي ، ســرودهاي  فرهنگــي هــا، نهادهــاي  ـ جرايــد، همــايش  2
  .اند  بوده  شعر جنگ گيري  فرايندشكل  اصلي هاي سرچشمه...و
 و   مايـه  گـر و از نظـر درون   كلاسـيك  ، اغلـب   و قالـب   فـرم   خـود از لحـاظ   گيـري   در آغـاز شـكل    ـ شعر جنگ 3

 و شــعار مــدار بــود امــا  نــهگو كنــد، نظــم  مــي  ايجــاب  اشــعار انقلابــي  فرايندتأســيس  طبيعــت محتــوا، آنچنانكــه
، صـور    از صـور خيـال   گيـري   و محتـوا بـابهره    درونمايـه   لحـاظ   و بـه   توسـعه   و قالـب     فـرم    لحـاظ    بـه   تـدريج   به

ــف ــن عواط ــه ، ب ــاي  ماي ــي ه ــورايي  حماس ــات  وعاش ــي ، تلميح ــق...  و  قرآن ــت تعمي ــازندة   ياف ــر س    و عناص
   را بـه    اي   ويـژه   ، سـبكي    پيـشين    متعـارف    از نـرم     هنرمندانـه   انحـراف تر، و تـاثير گـذارتر گرديـد و بـا              شعر،منسجم

  . داد خود اختصاص
  .  است و ستيزنده ، مقاوم ، ايدئولوژيك طلب ، حق  خواه گرا، عدالت ، آرمان  ـ شعر جنگ4
  نـين  چ  گريـز و افراطـي   ايـدئولوژي   فرماليـستهاي   آنچنانكـه   اسـت   هـدف   نـه   شـعريت   از حيـث   ـ شـعر جنـگ   5

ــي ــه م ــد و ن ــرف  پندارن ــزار ص ــه  اســت اب ــدئولوژي ،آنچنانك ــاي  اي ــي ه ــاي  مبتن ــر زيربن ــصادي  ب ــاي  اقت    و روبن
 نبـود،     منطبـق   آنهـا بـا واقعيـات       هـاي    پنداشـته   خواندنـد و چـون      هـا مـي      تـوده    را افيون   پنداشتند و دين    مي  فرهنگي

 شـعر در،     ، فـرو پاشـيد، بلكـه         و اسـاس     داد و از پايـه      ل شـك   خـويش    تز خـود را در درون       ، انتي   بعد از هفتاد سال   
   آرمانهـاي    گـسترة   را بـه     و زبـان     الفـاظ    سـواحل    كـه    شـناور اسـت      و پـل     اتـصال    حلقة   منزلة  ، به    شاعرانقلاب  نگاه

  از اتوپيـاي    خيزنـد نـه      بـر مـي      انـساني    زلال   و تجـارب    واقعيـات    از درون    كـه   سـازد آرمانهـايي      مي  ، مرتبط   متعالي
  .  ذهني هاي  وبرساخته اقلاطوني
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 در    عمـدتاً بعـد از انقـلاب         كـه    و نواسـت     كلاسـيك   هـاي    از سـروده    اي   گزينـه    حاضر در بردارندة    مجموعة    
  :اند  تولّد يافته  و خون  آتش دوران
   بـر سـرِ سـفرة        نمـك    و دو جرعـه      خورشيداسـت   ، دو گـرده     بـسته    پينـه   هـاي   اژه، و    خورده   وصله  سرودهاي    
  . شد  شكافته  ماه  كه ، در شبي كلثوم ام
 ماننـد     كـه   اي  كنـار چـشمه   ) ١(نيـزر   ِ ابـي     از بـاغ    اي   در گوشـه     بريـان    كـدوي    قطعـه    و يك    آب  دو كرشمه     

   جرعـه    جرعـه    كـه   آنگـاه . ِ مـولا     دل  هـاي   ِ پـاره    سـفيد از پـژواك     و    سـياه    است  تصويري. كشيد   مي  ِ شتر فواره    گردن
؟  التيهـان   ابـن  عمـار؟ كجاسـت   كجاسـت : زد  فريـاد مـي    و چـاه   از آه  برآمـده  هـايي  باريـد و بـا واژه   فرو مي   از ديده 
  دنـد؟ برادرانـي    مقـصود بر     سـر منـزل      بـه    ره   كـه    شـهيدم   كجاينـد بـرادران   . انصار  ابن   خزيمة   ذوالشهادتين  كجاست

 نيـستند تـا     بـستند و شـهيد شـدندو امـروز ديگـر زنـده        پيمـان   كردند، بـا مـرگ    خدا هديه  خود را در راه     خون  كه
 )٢(.بياميزند  آن  به  تلخ  در گلو ريزند و شرنگ ساغر غصه

،   رسـنگي  گ   كـه    اسـت    پابرهنگـاني   ،رنجنامـة    نيـست    پـالوده    و عـسل     مغـز گنـدم      حاضـر، حـديث     مجموعه    
 )٣(. اسـت    نشـسته    بـر چشمهايـشان     اي  ِ بزغالـه    ِ پوسـت    ِ گوشـت     و حـسرت    دوختـه   هايـشان    را بر پشت    شكمهايشان

   آفتـاب  حمـام ...)  آدمهـا   آي (  بـه  تِماشـا پـشت    بـر سـواحل   ِ دودي  ِ عينـك     پـشت    كـه   نيـست » سونا «  باباي  حديث
   پديدارشـناختي    نگـاهي  )٤(»  اسـت    مـرگ   ِ هميـشة    ، بـر لـب       اسـتخواني    نيهـاي   هِميـشة   شـب  « حديث.   است  گرفته
 مـولا    كوچـك   مقـصد خانـة    بـه   كوفـه   بـه   راكوفـه   و تـاريخ   گرفتـه   دست  شير به  كاسة  كه  است ِ كودكي   نقاشي  به
  خوشـه   مرواريـد، يـك    جـاي   بـه   كـه   اسـت   كـودكي   آسـماني  بِادبادكهـا در چـشمهاي    حسرت  صداي. كند   مي  طي
 را    شـب   كنـيم    مـي    دوره  همچنـان «كردنـد و مـا        ، دور آخـر را طـي        ِ در دنـوش     يـاران .   است   آويخته   گردن   به  اشك

  »و روز را و هنوز را
��Fددا�� : 
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    و دو بيتي رباعي
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    غريب  و صحراست  دشت  ناي نغمة بي  غريب  و قبر زهراست  غريب مولاست
    غريب ، آنجاست  است  عدالت هر جا كه  است  اين  شهيدان ِ خون الغزل بيت

*    *    *  
   مطرود بود  بيت  اهل  زراندود بوداز مذهب  تفكرّش  كه آنكس
  بود جارود  منذربن هر چند كه المال ِ بيت  سارق  جزاي  است حبس

*    *    *  
  نوشيد  بلا مي  خدا جام جوشيددر راه  مي  شير ژيان  چون در معركه
  پوشيد  مي  تن  به  فرسوده  را بچشدپيراهن  گرسنگان  تن تا طعم

*    *    *  
    بخورم  مردم  خون  چرب بر سفرة  بخورم  تظّلم  نسزد نان بر من
   بخورم  مغز گندم شهد و آميزة  دانم  هم  من  پسر حنيف ورنه

*    *    *  
    منشين  شهرت  بويناك بر لاشة  منشين  و ذلت  ننگ در سورچران

    منشين  ثروت  صاحبان  بادبر سفرة  هشدارت  پسر حنيف  اي هان
*    *    *  

    موقوف  شهيد، بازي با آبروي  موقوف  درازي ِ خدا دست بر مال
    موقوف سازي  و صحنه  و نفاق بعيضت  است ّ االله  ولي  علي  مملكت اين

*    *    *  
   گيرم داد شهدا را ز شما مي گيرم  فقرا را ز شما مي حق
  گيرم  خدا را ز شما مي  بروداموال  اگر هم  زنانتان كابين

*    *    *  
   امير  و بر خويش  بشير باش  غديربر خلق  و از نسل  تو مجاهدي مالك
  گبريا باتو برادرند يا با تو نظير ند چه باش  خداپرست  چه مردم

*    *    *  
   ها را مشكن ، پرِ فرشته با سنگ  خدا را مشكن ِ بندة  و دل دست

    آشنا را مشكن حريم!  مرد  متازاي  خلق  بر تن مانند درنده
*    *    *  

    خواهد گفت  علي  ز ولايت اشعث  خواهد گفت  علي  ز كرامت شيطان
    خواهد گفت  علي  ز عدالت  گرددمروان ريا مسلمّ  گر سلطنت
*    *    *  
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    است  بدر و خيبر زنده  شهداي خون  است  اشتر زنده  مالك  علي در دين
    است  ابوذر زنده  باقيست تا مروان  است  اين امروز شعار سربداران

*    *    *  
    نشوي  رندان يچة باز زنهار كه  روي  راست  نه  است  روي  چپ  نه اسلام
    اموي  كجا و كاخ زهد علوي گويي  مي  علي  ز اخلاص  آنكه اي

*    *    *  
   خوارند  وآدم ، حريص  صفتان  سالارندقارون  گرسنگان  علي در دين
  . دارند  بر تن  دوست  بشرندهر چند لباس  نوع ، دشمن  انديشان كاخ

*    *    *  
  باشد  مي  درت  به  مردم  و دل باشدچشم  مي  شهدا برابرت نعش
 باشد  مي ِ پدرت  ارث انگار كه المال  تو بر بيت اي  فتاده آنگونه

*    *    *  
  المالند  نقابدار بيت نالنددزدان  مي  ز شمشير علي آنانكه
  بالند ِ خود مي ِ بلند يال  ديروزندبر اسب  طلب ِ رياست مردان

*    *    *  
   مروانند ّ و در عمل ، علي  شيطاننددر حرف ه سر سپرد  كه  قوم اين

   فرزند ابوسفيانند  دارندهمكاسة  زهد بر تن هر چند لباس
*    *    *  

  اند  شده  پنهان  ديگر نفاق اندجمعي  شده  عريان  تيغ  مثال  به جمعي
  اند  شده  خورشيد گريزان انداز چشمة  شده  شهيدان  ز فرهنگ بيگانه

*    *    *  
   خدا را خوردند  شهيدان  شدند و آشنا را خوردندميراث نهبيگا
   را خوردند ّ مرتضي  علي  نان  شدندهم  ابوجهل  سفرة  خادم هم

*    *    *  
   را بردند  دين  و آبروي  بزرگوار را آزردندحيثيت مردان
  خدا را خوردند  گشتندمانند شتر مال  چو مسلطّ  مردم بر گردة

*    *    *  
  سوزد  مي  علي سوزدتزوير ز صولت  مي  علي شيد ز هيبتخور
  سوزد  مي  علي  عدالت آيداز برق  مي  ناروا برون  به  كه دستي

  

وت" S ر�"   
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   تاريخند  سحر تلاوت  تاريخنددر گوش  فطرت  زبان آنانكه
   تاريخند  قامت  وراست آزاده  بهشتيانند همه از سلسلة

*    *    *  
   شدند  و مست  فنا چشيده  شدندصهباي د درد سرمست زدر آنانكه
  . شدند  سر و دست  بي در كشور عشق  گسستند همه  تن  از سرِ ملك دست

  
   ���دت ,�اي

   انبيا را كُشتند  ختم  پارة  رضا را كُشتندتن ِ بادة  كش دردي
   را كشتند ّ مرتضي  علي  واي اي: سر داد ها منادي  مناره از برج

 **    *     
  ِ 4Uن ز�Gن

    نه ، گفتي  فسون  جريدة بگشاي  نه  گفتي  برون  كُن  عشق گفتا غم
    نه ، گفتي  خون  و با زبان  دادي  آوردندجان  مسلخت  بپاي  كه آنگه

*    *    *  
  

  ���� �5اب

   شدند  و مرداب  شدندجوبار رها كرده  در خواب  آب  هواي  به جمعي
   شدند  ديگر شهيد محراب  و نورجمعي  و آدينه ن اذا در بارگة

*    *    *  
  

  در ��5 ���Fب

   گيريم  سبو مي  اباالفضل از دست گيريم  و بو مي  رنگ  فرات از آب
   گيريم  خود وضو مي  گلوي با خون  پير صدوق  چون در محضر آفتاب

*    *    *  
  

�  �<� و ��� ��

   نوَرد تا آزادي گر و همهمسن  و پايمرد تا آزادي همبسته
    نبرد تا آزادي  قلم  اهل ِ فقر و غنااي  تقابل در گسترة

*    *    *  
  

 ! در �

    كجاست  هماهنگ هاي شكني  صف آن  كجاست  و جنگ  جبهه  زمان اخلاص
    كجاست  يكرنگ  رفيق امروز ولي  بوديم تر ز باران ديروز زلال
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*    *    *  
  

�2F<M� 4ر��	  

    و ريا از ما نيست  سالوس پروردة ِ شهدا از ما نيست  ز راه انهبيگ
   ِ اغنيا از ما نيست  خوان آلودة  من گويم  و آشكار مي پرده بي

*    *    *  
  

��Gوي ����  

   نكنيد  شهيد تركتازي  نكنيدبر نعش  سرفرازي در محضر دوست
  يد نكن  شهيد بازي  زنهاربا آبروي ِ سياسي  بازي در عرصة

*    *    *  
  
  

  ���� 	���ق

   نكنيد  شهيد را سياسي  نكنيدميثاق  را حماسي  جرم پروندة
   نكنيد  دپلماسي  روال  به  شهيدبازي  با خون بر ميز مذاكرات
*    *    *  

   ريزيم ساغر ساغر سبو سبو مي ريزيم  فرو مي  جگر از ديده خون
   ريزيم  در گلو مي ه شهيدما ساغر غص  و ياران  برادران در سوگ

*    *    *  
  

  	<�و	�

   هنوز  ما نخشكيده  هنوزفرياد رساي  ما نخشكيده رگبار صداي
   هنوز ِ ما نخشكيده ِ شهداي خون! ، هيهات  دشمن  به ما و سر تسليم
*    *    *  

  
  4ORات

   ِ جمرات  ورمي  وقوف بر منظرة  مشعر و منا و عرفات بر حرمت
   ِ انبيا محمد صلوات بر خاتم ِ فرات  سرخ ريعة و ش بر علقمه

  
  4ORات

    كبريا همسو كن  حريم  را به دل  رو كُن  همچو سلطان  دوست بر درگة
   ، خوشبو كن دهنت)  ص(ِ محمد  با نام  را بگشاي  لب  غنچة  علي با نام
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*    *    *  
  ���� 4Uن

   ايم  و بو يافته گاز نور حضور، رن ايم ِ گفتگو يافته  مجال با دوست
   ايم  شهيد، آبرو يافته از خون باليم  مي  خويشتن امروز اگر به
*    *    *  

  
   ��ج د:�ي

    يا مهدي  كن ظاهر شو و انقلاب  يا مهدي  كن  دو سر شتاب با تيغ
    يا مهدي  كن ، تو مستجاب  رااز لطف  ياران  فرج  بار دعاي يك

*    *    *  
  

  	��ل  �Q �Gل

   دارد  خالي  دانة  لب  داردبر گوشة مثالي  بي  يار جمال آن
  ! دارد  جمالي  افتدبا خود گويد عجب  بر وي  آفتاب  ديدة چون

*    *    *  
  

  ا,�CFر *

   سپيد  منتظر بلند بالا و رشيدخواهد آمد سوار بر اسب آن
   كشيد  بر دوش  قيام بايد علمَ  داري  ظهور در دل گر دغدغة

   **    *   
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  ا,�CFر *

    لبريز است  ستم  ز امواج آفاق  انفجارآميز است  زمانه اوضاع
   انگيز است  ملال ِ تو زندگي  روي بي!  يا مهدي  كن از بهر خدا قيام

  
��ر �* �Gاي  ����  

  جوشد  تو مي  خزر ز نام جوشدامواج  تو مي  ز گام  گل خمخانة
  جوشد  تو مي ر كالبد كلام شهيدد  سه خون!   آفتاب  منطق اي
   تو  باد آئينه  تورخسار سپيده  و طمأنينة  اخلاص ، بستة دل
   تو  بر سينة  است  شقايق  سه  پيرداغ  اي  شكفتن ِ جوانة  جان اي

*    *    *  
  

�H�L ب�F��   

    خدا روز و شبت  عبادت موقوف  ربناّ بود لبت جو بارِ صداي
    طلبت  حق  زد از حنجرة  دردفواره دريا يك!   آفتاب  چشمة اي

*    *    *  
  

zuG  

   اندود نمود  آتش  جانم آلود نمودشيرازة  گل  دل درد آمد و جام
  . مسدود نمود  اشك  آمد و راه آمدبغض  مي  دل  هواداري  به اشكم

*    *    *  
   ا�� �Lاغ

   ارم د  متلاطم  دروني  موج چون  دارم  ملايم  ظاهري هر چند كه
    دارم  لازم  اشك  چراغ  شعله يك  دل  آلونك  و براي ام پروانه
�' �Gغ   

   كرد  گل  آهم  كشيد داغ  شعله  كردجان  گل  آهم  ببار باغ  چشم اي
   كرد  گل  آهم  چراغ  غم  پرواز آييددر خلوت ها به  واژه پروانة

  
=R�6 م�	ا �H:   

   داد سلام ار نماز نور ميسرد  تمام گشت  مي  عمر ماه  كه آنگاه
   ِ عمر امام  نمود حاصل تاراج  كشيد خنجر ز نيام شبگرد خزان

  
   واKO>9 ا�+4ر'

    واي  شد اي  كم  عشق  ز باغ  لاله يك  واي  شد اي دم  سپيده  خون  به آغشته
  *    *    *  واي  شد اي  قلم  والقلم اسطوره  نوشت  تاريخ ، رسول  خون بر مصحف
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    است  آمده  دين  شاه  عزاي هنگام  است  آمده  نگين  نقش  دل لقةبر ح
    است  آمده اربعين!   اشك  چشمة  بباراي  و بر گونه  ابر بهار باش چون
  

tراد�آ��  

    من بندم  نمي  يخ  جوش در نقطة  من خندم  نمي  گريستن در عين
    من  پابندم  سكوت  فرياد ميسر نشودبر فلسفة گر فرصت

  
 ) س (  ر�0*  ��6ت �Gاي

    عمه  وجودم  عصارة بشكُفت  عمه  پر گشودم ِ ستاره بر قاف
    عمه  بودم  از تو پدر خواسته من!  آوردي  پر از طعام  طبقي بهرم
  

*,�M �� ه� 

   را'  قالوبلي  نامة ا راشهادت' طومار ل اي تو امضا كرده
  قر و غنا را ف نبرد دايم  دادي  تعليم  زمين  وراث به

*    *    *  
    گفتن  و از، امواج ز اقيانوس  گفتن  از معراج  راه گشودي
  !  گفتن  از حلاج  را ياراي  آباد فريادكه  در خموش و گرنه

*    *    *  
    خورشيد اميد است  درخششگاه  و حديد است  رمز ميزان كلامت
    شهيد است  خاك زيارتنامة  قلندر آفرينت غزلهاي

 **    *     
   پرپر  اشك  شاخه  شاخه  كوثرنثارت  از جوي اي  شاخه نگاهت
   و تبعيد و ابوذر  سرخ  پير، الاّزبان فهمد ترا اي نمي

*    *    *  
    دوست  اي  در فريادت ِ ريشه سكوت  دوست  اي  زادت  آتش  آه فداي

    دوست  اي  شهيد آبادت سرِ خاك ِ چشم  افشاني  اشك خوشا در فصل
*    *    *  
   كردند ها را خواب  چشمه  كردندصداي ها را آب غرور واژه

   كردند  را مرداب  سر بريدندكوير تشنه  قطره  را قطره عطش
*    *    *  
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  ! جان  با تو معنا شد علي عدالت جان  پيدا شد علي  گمگشته دل
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  ! جان  علي شكوفا شد  اشكم  توگل  يارب  يارب  ياد بانگ به



  

٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  

   ديگر قوالب
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   شاليزار  بودهمراز با ترنم  باران همساز با ترانة
   پرچمدار  با انالحق همريشه  آزادي  با چكامة همرنگ

*    *    *  
  يدا بود هو  آفتاب سيماي  ايمانش  تبسم از مشرق

   فردا بود سرشار از بشارت  چشمانش  زار روشن آئينه
*    *    *  

   بود  خموشش  از نگاه  جلوه  مولانايك  انقلابي عرفان
   بود  دوشش  به  آفتاب پوش تن ِ زمستاني ِ سكوت در وسعت

*    *    *  
   را  ملامت  سنگ شناخت او مي  درياجوش  شكستة از كوزة
   را نمود شهادت  مي ترسيم  و عرفان فه نگارِ فلس با خون

*    *    *  
    طوفان  ز هيمنة  بودبر تافته  شهيدان  امام پروردة

    سحرخيزان همزاد  ربناّي  علميه  ز حوزة صحرادلي
*    *    *  

    اوست  ز مرگ  بودميلاد انقلاب او مظهر تولد طوفان
    اوست مرگ ز   سبز آب نجواي  و پيوستن  رستن در راستاي
*    *    *  

    اثر ققنوس  جاودان  مرگ چون  خود تولّد ديگر يافت در مرگ
     افسوس ايم  قافله واماندگان  وامانديم  و ما ز قافله او رفت

*    *    *  
   وجد آمد  به  و پرِ ستاره بال  آزادي  چكامة  آن در سوگ
  آمد وجد   به  شدخاكستر ستاره  پرافشان  آفتاب ققنوس

*    *    *  
 @� ��١٣٧٦ 
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   نگر  شهيدان  خاموش  نگرتربت  قرآن  بيا غربت مهدي
   نگر ِ وجدان ، قحطي  دين قحطي  و نفاق بر سرِ بازار فريب

*    *    *  
  اند  گشته نشين  خانه طلبان اندحق  گشته  زمين  نقش شكنان صف
  اند  گشته ِ دين  و مفتي آمده  صفت  منافق نشينان كاخ

*    *    *  
   ّ و ابوذركُشي  نوازي سفله  دنيا ز برادر كُشي پر شده
   ِ حيدركُشي  در پي خيبريان ِ اصغركُشي  در پي حرملگان

*    *    *  
    است ِ عقرب  ما در دهن توشة  است  خدا بر لب  محبان جان
    است  شبِ  نان  به  محتاج  كه اآه' مدع  و بي ِ وارسته مؤمن

*    *    *  
   نگر  شيطان  مستانة  نگرنعرة  انسان  بيا غربت مهدي
   نگر  شهيدان  خون  نگارمنظرة  شقايق  صحراي در دل

*    *    *  
  رسد؟  مي  تو كي پوش ِ زره رسد؟اسب  مي  تو كي  نوش  فلق تيغ

  رسد؟  مي  تو كي اندساغر سر جوش  را بسته  ميكده محتسبان
 *    **     
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     شهيدانم  چاك فرياد چاك  شهيدانم  از تبار پاك من
    شهيدانم  خاك از گستراك  و خنجر و آزادي  خون از نسل

*    *    *  
    من  نور و فراتم  و كرخه كارون  من  حياتم  ز آب اي سبزينه

   من   صلواتم  چشمة همرنگ  سرداران همزاد استقامت
*    *    *  

   ها دارم  خاطره از شهر عشق  جا دارم ِ حادثه  در شكنج من
    و بلا دارم  كرب از راهيان  خون  خط  يادگار به  سينه يك

*    *    *  
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  ِ مولا را ، غربت  و آه  دلها رااز چاه  شريعة ام  ديده من
   فردا را  خود طليعة زدبا خون  مي  رقم  كه اي  ستاره ديدم
**    *      

   را  شهيدان ِ رساي  قامت من  غلطان  خون  لجة  ميان ديدم
   را  شهيدان  ربناي  خرمّشهرآواي  بر منارة بشكفته

*    *    *  
    و شلاّقم  شكنجه  زادة من  و آزادي ّ استقامت در خط

   ِ آفاقم  تجلّي ترين روشن دردي  و بي  ظلمت در گستراك
*    *    *  

   و خنجرها  و نيزة  خون از نسل  شهيدانم ر پاك از تبا من
   سرفراز ابوذرها از نسل  و آزادي  و ربذه  رنج از نسل

  
 ١٣٧٧  "��F<Gن

    جنگل  سردار نهضت  به تقديم
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    كرد نثار جنگل بذر خون  ز تبار جنگل  مردي گيل
    بهار جنگل  ساخت  اوجاودان  سبز مسيحائي نفس

  *    **    
   ِ تفنگ  چخماق برد به  مي دست  تفنگ  و مشتاق بود دلداده

    تفنگ  قنداق داد به  مي  اوبوسه  دريايي  سينة ساحل
*    *    *  

  ، ميرزا ِ جنگل ِ خامش ، سپيدارِ صدادر دل  بر افراشت خوش
   نشا ِ انديشه  راكرد در مزرع  بيداري  شالي بوتة

*    *    *  
   يار در معبد ديدار شكفت ار شكفتسرِ سردار سرِ د

    نار شكفت  كردنور از حنجرة  گلُ  تفنگش  تنگ غنچة
*    *    *  

  كرد  مي  شبگرد تبسم كردماه  مي  تكلمّ  برگ ريزش
  كرد  مي  ترنم ِ برف در رگ ِ كوچك ِ باد ز كوچ  زن ني

*    *    *  
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   ميرزا  بجاري  رنج  ميرزاخوشة ِ سبز بهاري تو دم
   ميرزا  تو جاري  با نام هست  نسيم  خورشيد در اندام ونخ

*    *    *  
   فرهاد خزر  زد تيشة دود از ياد خزربرق  مي عطر خون
   فرياد خزر  فوارة هاي  باش  سحر جاري تا فراسوي
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  اند  گشته ر آوردند و گندم سر ب اندجو فروشان  گشته  مردم خوار رأي  ريزه  خواران مرده
  اند  گشته  بودند و هيزم  نردبان  مردم اندليك  بالا رفته االله  با آراء خلق گرچه
  اند  گشته  پر تلاطم شدندسر بر آوردند و موج  مي  پنهان  در مرداب  كه  نوشاني بر كه

  اند  گشته دمّ تق  حق در تردد صاحب  راست  به زنند و گه  مي  چپ  گه  كه خر سواراني
  اند  گشته  گم  زندگي زدنددر روند پر شتاب  با خورشيد پهلو مي  كه سربداراني
  اند  گشته تبسم  و لبها بي چشمها سر جوش فروغ  بي ساران  چشمه  تحرّك  بي جويباران

  
*    *    *  
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   كنيم  نمي فرياد را اسير خموشي كنيم  نمي  شما شهيد فروشي ما چون
   كنيم  نمي نوشي  و مذاكره جوشي هم  است  ساغر ما را شكسته  كه ا محتسبب

   كنيم  نمي  دوشي  به  باد خانه در حزب خوريم  نمي  سياست  و نان ما شاعريم
   كنيم  نمي  بگوشي  حلقه  هواي در دل  زيستن  آزاده  و لايق ما شاعريم
   كنيم  نمي دوشي مارب آهنگرانه زنيم  نمي  سروشي  لاف اهريمنانه
   كنيم  نمي  زهد فروشي  راهرگز فداي  خرمافروش  ميثم ما آرمان
   كنيم  نمي  داربدوشي يا ادعاي زنيم  مي  حلاّج  بر اناالحق يا بوسه
   كنيم  نمي  شما شهيدفروشي ما چون  ماست  سرخ  رجزهاي  ما ز عشق ميراث

  
   ـ ر��١٣٧٩�ذر 
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   خيبر  و شهيد عمليات  جاسوسي  لانة  تركاشوند فاتح  صادق شهيد براي

  

   سحر كشيد  ز غلاف  شكن  شرر كشيدشمشير شب خورشيد بر قلمرو ظمت
   فرياد بر كشيد ، چكامة  جان  نوروز ناي  رسيد از كران خنياگر نسيم

   دگر كشيد  نقشي  حادثه  سرخ بر لوح  شهيد عشق  انتظار ز خون نقاّش
   قمر كشيد  روي  به پروا نكرد و تيغ  چون  را نگر كه  شب شحنة!  ب آفتا اي
   بر كشيد  آفاق  سرو تا كرانة ِ بهار بودچون  زآل  كه  قامتي  راست آن

   گداز ز سوز جگر كشيد  شب ، آه مه  سوخت ، ستاره  صادق  سپيدة  آن در سوگ
  

   ـ ا,@�١٣٦٣ا�`�� 
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   مجيد آوردند  ز قرآن  پاره  شهيد آوردندورقي  نعش  حق باز از جبهة
   رشيد آوردند  اباالفضل دست  بي جسم  خوزستان ، از علقمة  حرَم چاوشان

   فشاند و نچشيد آوردند  بر آب  سردار سحرآب  تشنة  با ياد لب آنكه
  د نشيد آوردن  را به ِ سخن  هزاران  راندندكه  بر لب  چه  وصل ها در چمن لاله

  ، اميد آوردند  عشاق  خسته  دل  شهودبه  ز اقليم  عشق  حرم سر خوشان
   و حديد آوردند  از كوثر ميزان  تر بكنيدباده  بشتابيد و لبي  ياران هاي
  ! شهيد آوردند  نعش  حق باز از جبهة  است  گشته  مشبك  عشاق  دل  اشك مشك
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   بهار  يا هوي  از دم  گل  شد صوفي  بهارگرم  آهوي  خاطره  چمنچرد در مي
   بهار  گيسوي  خرمن  فَلقَ  بر دوش  بادريخت  معنبر شد و مشاّطه ِ باغ ساحت

   بهار  سرازير شد از جوي  فردوس  دميدبوي  صور سرافيل باد بر گور عدم
   بهار رستوي سفر كرد پ  شنيدباز آهنگ  مناجات  صوت  از گنبد گل بلبل

   بهار  جادوي  پديدار بود بر لب كه  نسيم  دندان ِ خوشة ِ خوش بنگر طرح
   بهار ِ خطر پوي  خنگ  سحر اي  نسيم  بتازاي  آفاق  و بر عرصه  كن  افشان يال

   بهار  ابروي  نوراني  گلدسته  بادروي  والفجر بر افراشته تا ابد بيرق
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   آمد  انوار امام  جان  سماع  آمدبر شوق  سردار قيام  حق  بروج از اوج
   آمد  ز نيام  بيرون  چون  برابر شدشمشير اناالحق  نگونسر شد با خاك طاغوت

   آمد  و پيام  لبريز از خون اي  ولاگستربر گستره  بر كن آور بت  پير پيام آن
   آمد  كلام  مفتاح  لب دريا شدبر مهر سكوت  ِ معنا شد جولانگة  ساحل دل

   آمد  حرام  آرام  بيداران در مسلك گيرم  نمي  كارام  بحرم  آن  من گفتا كه
   آمد  اكسير دوام  سر مستان بر لحظة  بشكفد از گامش ، گل عنبر چكد از نامش

  مد آ  خيزيد، خيزيد امام  منتظران كاي  هر برزن  سر داد  به  خبر بهمن پيك
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   ايم  زده  علم  باور مستضعفين بر اوج ايم  زده  قلم  دل  تاريخ چو با صداقت
   ايم  زده  دم  سپيده  ز جام  عشق شراب  نوشيديم  ستاره  نور ز شط زلال
   ايم  زده  بيدادگر بهم  خطابه  يك  رابه ِ جنگل  خيس  سحر، خواب  نسيم چنان
   ايم  زده  ستم  بر انديشة  فرهادهزار تيشه  داد چون  شيرين  كرشمة  يك به

   ايم  زده  عدم  بر هستي  واقعه  بر مزار اميدلهيب وار دميديم مسيح
   ايم  زده  پرواز را رقم  رويش حديث  خاك  بر جريدة  افلاك  قلة  عزم به

   ايم  زده  بر سر صنم  ستم  دفع  عزم به  و همچو ابراهيم  گرفتيم  دست تبر به
   ايم  زده دم  سپيده  زلف  به  اشك گلاب االله  حزب  سرخ  گلهاي  فرقت ز داغ

   ايم  زده  غم  جيش   به  و شبيخون قلندريم  مدهوشيم  عشق  باغ ز سكر رايحة
  
  ـ �2�9ود١٣٦١  	�' دي
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  ) در خرمشهر  تن  به  و تن  خانه  به  خانه هاي  جنگ  دوران يادمان(

    را فرو ريزيم ِ شام  بت  صبح ز بام  را فرو ريزيم ِ اسلام  دشمن سراي
    را فرو ريزيم  اوهام  كهنة طلسم  را فرو ريزيم ِ كافر صدام نظام
    پوشيم  تن  به  تن  جنگ  يك  عرصة  به كفن  پوشيم  كفن  تن  و به  كشيم  نهيب ز دل
  

   آشنا بپاخيزيد ِ ستم  كربلا بپاخيزيددلاوران  وطن  تمام شده
   خدا بپاخيزيد  دين  ياري  ما بپاخيزيدبراي  بر خاك  تاخته چو خصم

    پوشيم  تن  به  تن  جنگ  يك  عرصة  به كفن  پوشيم  كفن  تن  و به  كشيم  نهيب ز دل
    آبادان هاي  خمپاره تركش  صداي  آبادان  صداي  اينك  من  گوش رسد به
    آبادان  فداي  كن  جان  مبارزه در اين  آبادان  برادر براي  جان برزم
    پوشيم  تن  به  تن  جنگ  يك  عرصة  به كفن  پوشيم  كفن  تن  و به  كشيم  نهيب ز دل
  

    باور من  باغ  تو سبز است ِ سرخ ز خاك!  و اطهر من  و پاك  خوب  وطن  وطن وطن
  ؟  كند سر من  چسان ّ تو بيرون  حب هواي  خواهر و برادر من  قرارگة وييت

    پوشيم  تن  به  تن  جنگ  يك  عرصة  به كفن  پوشيم  كفن  تن  و به  كشيم  نهيب ز دل
  



  

٨٧

    سنگرِ ماست ِ عشق معاد سنگر ما خاك  دلاور ماست  ارتش ِ حسين نمود خون
    پيكر شهدا تا ابد برابر ماست كه است پيكر م  به  خطر تا توان خطر كنيم

    پوشيم  تن  به  تن  جنگ  يك  عرصة  به كفن  پوشيم  كفن  تن  و به  كشيم  نهيب ز دل
  

  11/8/1359   مورخة  اسلامي  جمهوري  روزنامة  اول  در صفحة  شده چاپ
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    در فرار و گريز است  دين خصم  ستيز است  زمان  مسلمان اي
   ريز است  لاله  زمين  ايران دشت  و خيز است  و جست  همت موسم

    است  امام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  بما اين از شهيدان
  

   برادر  كن  و دمن  كوه  برادرعزم  كن  تن  به  خون جامة
   برادر  كن شكن ِ بت  برادرياري  كن كَن  ريشه رو ستم

    است  امام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  بما اين از شهيدان
  

    است  و عذاب  در اضطراب خصم  است  انقلاب  وطن  در اين تا كه
    است  بر آب  دشمن  شوم نقشة  است  كافر سراب  صدام آب

    است  امام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  بما اين از شهيدان
  

   و اهواز  تو در سنگر غرب  سرافرازاي  اي  ارتشي!پاسدار
   ساز  كرد جانبازشهر خود گور صداميان اي قصر شيريني
    است  پيام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  ما اين  به از شهيدان

    بخوانيم تا نماز شهادت  روانيم  شهيدان  خط سوي
   شانيم سر،سر ف  سر به از خسان  آورانيم  رزم ِ راه راهي

    است  امام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  ما اين  به از شهيدان
  

   زير و زبر شد ور شدسنگر ظلم  شعله  حق  خشم آتش
   ديگر شد  كربلاي  وطن اثر شداين  بي مكر صداميان
    است  امام  سرخ  راه  حق راه  است  پيام  ما اين  به از شهيدان

  
  16/9/1359 ـ   اسلامي  جمهوري وزنامة ر  اول  در صحفة  شده چاپ
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  )  ذهاب شهداي (  در گيلان  تحميلي  جنگ  از شهداي  گروه  اولين براي
  

    و خنجر و باروت  خون در خط
   روئيد  شفق  سرخ هاي اسطوره

    ظلمت ِ سينة و در عميق
  . شد  شليك ستاره  دوازده
    جنگل  كوچك  بزرگ روح

    جاريست  غيرتشان در بيكران
    شكوفاشان  خشم هاي و خوشه
  .  است  و باران  نور و آتش تنديس

   پرواز  روشن هاي  چشمه اي
    معراج هاي بر قله

  !  شكفتن  سرخ بر بيكران
    بلند صداهاتان  رويش اي

    گيلان  ز جنگل بر تافته
  ! البرز  صلابت ايمانتان
   شما را  عشق  حديث جنگل

  كند تفسير مي
   شما را  خشم دريا حديث

  .دهد آواز مي
   پيكار  روشن در راستاي
    اسلام  گرفتة فرياد خون
    جاريست  تان  هميشة در غرّش

    شعر و شهامت هاي  آيه اي
    گيلان  گرفتة  خون گلهاي

   خان  كوچك  مذهب ما وارثان
    ابراهيم نت س ما راهيان
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   كنيم ، پرواز مي در اشتياقتان
    صدام هاي وز كشته

   سازيم  مي  ز پشته تلّي
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   نو و سپيد چند فرم
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    كربلا مناجات يك
   پوش  صحرا كفن يك

    است اينجا عرفات
  اند  بافته  فرشتگان ا را، با گيسوانچادره

   را و درختان
    گندم هاي با رشته

   ـ ِ مردم  پيشاني ـ تارهاي
  ،  برهنه خاك

    جبرئيل از عطر نفسهاي
  .  است بارور شده

  باد
  كند  مي  هروله  كعبه در موازات

   خنياگر و سر انگشتان
  . بلالند  اذان  گردان آينه

  :  است اينجا عرفات
    در قيامت بيتوته
    در آفتاب وقوف
  تر،  سوي و آن

    عرفه  در دعاي  فرات شستشوي
   الرحمه  جبل و شستشوي
  .  نماز فرشتگان در سوسوي

   ـ مشعر ـ منا عرفات
  . ندارد  بيش  نقطه ، يك  مستقيم ـ اينجا، خط

            ٢ 

    گريخت  از جمرات شيطان
    احرام و با لباس
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  كند  مي  ما طواف دور قلبهاي
  !  حاجي آي

   رسيد  آن هنگام
  تا دلها را
    پر از برف هاي در طشت

  . شستشو دهيم
   الرحمه  ـ جبل  قمري1421  تروية

٣ 

    بر زمين سنگ
  ،  در مشت گندم
  !  آدم آي
   بسپار  پرندگان ها را به دانه
   بردار سنگ
   ِ سر است  پشت شيطان
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  ، چشمت
  درخشيد  مي  كه وقتي

   بود  جرقه  يك خورشيد در تبلور آن
  !  جوي اي
   ِ زلال  جاري اي

   را  شكفتن  بگو حديث با من
   بگو كجا با من

   رود  كدامين  سرخ در ملتقاي
  ؟  سبز دريا پيوستي با جان
    ستاره  بگو كدام با من

   بود  نگاهت هاي ذبه ج چاووش
   برادر ، اي  دوست اي

   ِ خزر ديريست  سبز جان امواج
   ِ متروك  ساحل ِ هوش در گوش
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   پر افتخار ترا نام
  كنند تكرار مي
   شاليزار  ساحت مستورگان
    سبز خويش كز خواب
  هر روز
    گامت  ترنّم نم با نم

  شدند بيدار مي
   اينك

   و سوگوار غمگين
   كوچيدند  دهكده تا منتهاي

  تو بي
    نيست  شكفتن  را هواي آلاله

  حضور تو البرز بي
    كوير است تر ز جان افسرده

   برادر  اي  دوست اي
   ترا بايد  دگر نشان اينك
   ِ شالي  نارس هاي از بوته
    گندم  نازك هاي از ساقه

    سيگار مادرت از دود غمگنانه
  .، جستجو نمود  پدرت ِ قامت وز داس

  
 .  ـ ر��١٣٦٥  �ذر	�'
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    بارانيم هاي ترانه
  كنند  را تفسير مي دستهايم
   ام  بسته  پينه و غزلهاي
  . را  چاكم ِ چاك خاموشي
    خنجر خورده قلبهاي

  اند  شاپركها آمده  جنازة  تشييع به
   ام  خورده  سيلي و انگشتان
   را  شعرم  كليدي واژگان
  :كنند  مي فهرست

    پنهان  ـ خنجرهاي ريان ع شمشيرهاي
    استتار شده هاي  ـ عقرب  زده  يخ مارهاي

  !همسفر! ، همسفر آه
    دادي  گل  كه  هر كسي به
  . ساطور زد  دستت به

  ، ديشب
    گوژپشت اي سايه
   را  بريده  سبد دست يك
    دريا ريخت به

   و من
  : فرياد زدم

  ....!  شور چشم آي
    سفره  كدام نمكهاي
  .ريزد  مي تاز لبهاي
 @�X��    ـ ر��١٣٧٨
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   از انفجار چشمه
   تا انفجار اشك
  از انفجار آواز

   تا انفجار گرسنگي
    چوپان لبك  ني هاي در هاي
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  ها،  ستاره سوزي ِ خرمن در فصل
    است اي ِ بهانه باران

  . باز كنند  دهان  كهنه تا بغضهاي
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   سرد شدند  تفتيده عد از تو، آهنهايب
   عدالت
   نكرد  را داغ  كسي دست
   آمدند  عروسكي چينان و ميوه

   را ات  خورده  وصله تا كفشهاي
    تاريخ از حافظة

  . كنند پاك
  بعد از تو
   نقابدار موشهاي
   تيز كردند دندان

  . اشتر را بجوند  مالك تا عهدنامة
  شد   دعا يائسه بعد از تو دستهاي

    نشست  خون  به  معراج  راه  در نيمه عشق
    برداشت نماز استسقا ترََك

   شد  گسيخته  باران ريسمان
    سرگردان و ابرهاي
  . شدند  آب از شرم

  بعد از تو
   عزادار شدند  عروسي هاي حجله

    چمن و عروسان
   را  ماهه  شش هاي قنداقه

   تا گور از گهواره
  و از كربلا تا كربلا

  . كردند تشييع
  ،  پس از آن
   بود و  ، سيلي  آب مهرية
    آفتاب جهيزية
  .  نيلي صورت
  !  آمدي  كه وقتي
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  : شدند خنجرها پنهان
    زيتوني  برگهاي علفها، لاي

  ،  دروغين هاي سپيده
  بوها  شب لاي

  ها، عقرب
    زيتوني هاي  واژه پشت
  ،  عنكبوتي تارهاي
    سيماني  شعارهاي پشت

   و شريح
  . ترازو سنگهايزير 

�ذر	�'  ١٣٧٩ 
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  سازد  وضو مي سار صبح در چشمه
    داوودي ِ گلهاي و در جماعت

  .بندد  مي  را اقامه عشق
    پرستوهاست  طوافگاه چشمش
    آواز و آفتاب  كرانة نگاهش
     لبكش و ني

    رهايي خونبارش
   ـ گويم  را مي  پير دهكده ـ چوپان
    صبح ش و مي در گرگ
    و شالي  با سپيده همراه
  رسد  مي از راه

    در خرجينش
    ستاره  مشت يك

   اش و در سفره
  . خورشيد دو گرده
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   احمد ، منم پدر سلام
   ام  آمده  عشق  از ديار شهيدان من

   ِ مضطر آوردم  تو قلب نثار مقدم
  .  پرپر آوردم  غزلهاي عشقز شهر 
    نداشت آلود بود و رنگ تو غم بهار بي

    من ِ شكسته دل
    نداشت  سنگ  از لحد و تنگناي هراس
   كشت ها مرا مي  لاله ِ ملتمس نگاه

    نداشت  درنگ  از آمدن ِ من  قلب و گرنه
    از انتظار لبريز است  من  قلب كتاب
    است  من مهر  اسرار سر به  من  قلب كتاب
   و من
    فراق  تلخ هاي  آنرا در لحظه تمام
   ام  نگاشته  خون  يادگار تو با خط به

   را  دلم  كتاب بخوان
  ، و در سطور كتاب

  .  مو تماشا كُن ِ مرا مو به  اشك خطوط
    شقايق  ز فصل بخوان
   صبر  زخمي ز فصل
    آهم  ز زخمة بخوان
    خنجر و پشت حديث
    بر دوشي  جنازه ست د  به  داس حديث

    ساحل  در حوالي كه
  .  را كُشت  رسيد و برادرم  ز راه شبي
    شقايق  حديث بخوان
    شقايق چاك ز چاك
   را بشنو  جبهه  ياران  غربت حديث
    غربت  شبانة هاي  زمزمه حديث
    كميل  دعاي ، شب  توسل  دعاي شب
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    اشك  و عاشقانة  نمناك  ترنمّ شب
    و نخلستان وار و چاه لي ع  سكوت شب

   افطار  در طليعة  و نمك  نان حديث
  :خواند  مي فشان  خون  نجواي  به  آنكه حديث
    رستگار شدم  كه ِ كعبه  صاحب  به قسم

*    *    *  
   احمد ، منم پدر سلام

   ام  آمده  عشق  از ديار شهيدان من
    ز عطر شهيد لبريز است هنوز كوچه
   و خطر  خون شتگاه در ك هنوز ياران

  چينند  مي ستاره
    گاه  به و شهر، گاه

  .  است  خاكستر شهيدان ِ رجعت گواه
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    داشت فراوان» مگو «  بودرازهاي  غربت  از حديث دفتري
   كاشت  پدر مي  بر تربت اشك  سكوت هاي  دريچه در پناه

  *    **    
  ها در مسير عبور خاطره

  داد  سر مي  شبانه هاي گريه
    تنهايي هاي ِ لحظه در دل
  داد ِ پدر مي  بر غربت تكيه

*    *    *  
   شاپركها بود  از كوچ خسته
  ها ِ عاطفه  از ارتحال خسته
   از تكرار  از درد خسته خسته
  ها ِ عاطفه  سال  از قحط خسته

*    *    *  
   بود باران  هاي  نغمه همدم
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   جگر  و خون  تلخ  جام همدم
  زاد  غربت هاي  ناله همدم
   مهرِ پدر  رازِ سر به همدم

  
  ها  عاطفه رازدارِ امام
    نماز كرد و برفت بر شهيدان
   و فرياد  دشنه از فراسوي
  .  جانگداز كرد و برفت هجرتي
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   اي ِ خوشه دموكراسي
  شود  مي  شليك از هوا و زمين

    آزادي و مجسمة
    ايفل  از برج با الهام
   را  عراقي كودكان
  .برد سر مي

   ـ  آتيلاونرون  تاريخي  جشن  خون در جشن
   اي  خوشه دموكراسي
  ِ خبرنگار از دوربين
  سازد  مي تابوت
  ِ بلند قلمها را و قامت
    هرمس  روي پيش
    هرمونتيك  شيوة به
  .كند  گور مي  به دهزن

   اي ِ خوشه دموكراسي
  ! هوشمند با موشكهاي
   را ِ افغانستاني نوعروس
   ِ عروسي با لباس
  كند  مي دفن
   تر،  سوي و ان

    هزار چهره راسوهاي
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    باروت در انبارهاي
   را  فلسفي تكثر قرائات
  .كنند نشخوار مي

  آيند  فرود مي  عراقي  سرِ كودكان موشكها روي
   ِ بشريت  تاريخي  آبروي كها رويو بوش

   متحد،  ملل مترسكهاي
  ،  شغالها هم  كارِ ترساندن  به حتّي
  .آيند  كار نمي به

    فرعون  چينان مهره
  : زنجيرند  يك هاي حلقه

  مغز فروشها،
  بوشها،
   دوشها مار به

   نيز  مجازات  و دارهاي
  : شمشيرند  يك هاي شاخه
    ـ سجيل نيل

  عصا ـ يد بيضا
  كوبد،  مي ِ نفت امريكا بر طبل

   خوار،  نفت و شيوخ
  . ِ شكم بر طبل

    عراق  نفت هاي از اسكله
  جوشد  مي مغز سر جوانان

    ضحاك گويي
    خطشّ  هفت با مارهاي

  .  است  آمده ِ بوش ِ سردوشي  جشن به
b ١٣٨٢ِ  ��ورد 
   ز � �وار �n�Uات ����ان

    عروسكي مردان
   كاغذي  هاي  بت  پاي پيش
  اند  بسته صف

    ماكياولي و آدمهاي
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    روغني هاي با قلم
  !كشند  مار مي شكل

   شهيدان
   زير آوار خاطرات

  شوند  گور مي  به زنده
  شود آويز مي ها حلق فريادها در حنجره

   و كبوتران
  .  ساعت هاي بر عقربه
    برادرم  كن  را نگاه  خاموش گورهاي
   را  خاموش گورهاي
  تر  سوي و آن
    تراشان سنگ

   شعر تراشان
  !  تراشان سياست

 ١٣٧٧  	�داد	�'
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   ، قم  بصيرتي ،منشورات  طاهر سماوي  شيخ ، محمد بن  انصار الحسين  في  ـ ابصار العين1
  ن حـس   و تعليـق  ، تـصحيح  الطوسـي   علـي   بـن   الحـسين   جعفـر محمـدبن   ، ابـي   كـشّي   الرجـال   ـ اختيار معرفـت  2

  1348 مشهد،  ، دانشگاه مصطفوي
  1377  ،تهران  آفرين  به  فرّخزاد، انتشارات  سرد، فروغ  آغاز فصل  به  بياوريم  ـ ايمان3
  53  ، تهران  دوم ، چاپ جاويدان ، انتشارات  دكتر محمد خزائلي  و توضيح ، شرح  سعدي  ـ بوستان4
  73   مهرماه ، تهران  اول ، چاپ تهران  و انتشارات  چاپ زمان، سا  جعفريان ، رسول  اسلام  سياسي  ـ تاريخ5
  68  ، تهران  و فرهنگي  علمي ،انتشارات  فرخجسته  هوشنگ ، ترجمه  بوتول ، گاستون  جنگ شناسي  ـ جامعه6
  79  ، تهران  سمت ،انتشارات  سده  اديبي ، دكتر مهدي  نظامي  و نيروهاي  جنگ شناسي  ـ جامعه7
  ، انتـشارات   قزوينـي   عبـدالوهاب  محمـدبن   و مقدمـه  ، تـصحيح   العروضـي   النظـامي  ، علـي   عروضي ر مقاله ـ چها 8

   م.1909بريد، ليدز 
    كرمان  دانشگاه  ـ انتشارات طالبيان'  يحيي  و تصحيح ، مقدمه  كرماني  راجي ، ملابّمانعلي  حيدري  ـ حمله9
  1375  ، تهران  محبي، نشر شهيد  تشيع المعارف  ـ دايرة10
  1374،   اسلامي ، دفتر نشرفرهنگ ، سيد جعفر شهيدي) س( زهرا  فاطمة  حضرت  ـ زندگاني11
    مول  ژول  ـ نسخة1369   ـ تهران  هشتم  ـ چاپ  فردوسي  ـ شاهنامة12
 نـشر مركـز،   ، محمـد سـعيد حنـايي    ، ترجمـه   وايـت   ـ گراهـام    تاشـيمن   در عـصر نـو، جنـي     اروپايي  ـ فلسفه 13

  79  ، تهران  اول چاپ
  1372،  ،تهران  مشرق ، مركز نشر فرهنگي  خرمشاهي ، بهاءالدين  پژوهي  ـ قرآن14
    كريم  ـ قرآن15
  ، انتــشارات  مجتبــوي  الــدين  دكتــر ســيدجلال ، ترجمــة  اســترول  و آوروم ، ريچــارد پــاپكين  فلــسفه  ـ كليــات 16

  69  ، تهران  اول ، چاپ حكمت
    البلاغه ـ نهج 17
  


